





پیشگفتار 


آتاو جمنر شنیع زاده را برای اولین بار در روزهای انقلاب 
در تهران ديدم که ماتند همه همکاران خود با احساس قدرت 
کامل و به کسك کسانی نظیر خودش برای دستگیری و 
مصادره بدون مجوز مال و اموال من آمده بود. 

او هم موفق به دستگیری و اعزام اینجانب به زندان شد و هم 
هر آن چه را که نتیجه يك عمر کار و زتدگی من و خانواده 
ام بود بعنوان مصادره به يشما برد . 

در واقع امرء آوارگی اسروز من و خانواده ام و همه مصائبی 
که طی این سالها بر من و خانواده ام رفشه است نتیج» 
اتدامات ایشان است . 

من با تید کنیل و ضمانتی سنگین از زندان نجات یافتم و 
بلاناصل ابتدا خود و سپس خانواده ام به خارج از وطن 
آمدیم. سالها طول کشید تا توانستیم با شرایط سخت 
غربت خو کنیم ول انید به انتقام گیری از همه مسیبیین ثیره 
روزی و بیچارگی خود و خانئواده سبب می شد که تاگواری 
های سخت تبعید را تحمل کنیم. 

پنج سال پیش برای انجام کاری با قطار مسافربری از لاهه 
واتع در کشور هلند عازم وین در اطریش بودم. در ایستگاه 
دوسلدورف در آلان مسافری وارد کوپه شد که ش#ناختنش کار 
مشک نبود. او آقای جمضر شنیع زاده و عامل اصل همه 
دربدری های من بود. بطرزی غير مترقبه به آنچه که سالها 
"درباره آن فکر کرده بودم اينلد وسیده بودم: به محض آن که 
مطمئن شدم او هیچکس جز همان عامل بدبختی های من و 
خانواده ام نیست ؛ تصمیم به تماس با پلیس گرنتم تا 
.شکایت خود را مطرح کنم. شفیم زاده با تهدید مرادر 





کوپه نگاه داشت و در حالی که ابتدا متکر آشنایی با من بود. 
فاص دوسلدورف تا کلن را په سخن گنتن با سن گذراند. 
سخنان او مرا از تصمیمم منصرف ساخت و موجب شد بثب 
واه تا مونیخ که او پیاده شد. صرف گفتگو میان سا بشود. 
آنچه که او در این مدت طولانی تعریف کرد برای تاریخ 
ارزش بیشتری از انتتاجویی من داشت . 

عفته بعد که به محل اقامتم برگشتم؛ برای چند روز شنیع 
زاده میهمان من بود و رضایت داد که خاطرات شنیدنی او 
ضبط و سپس منتشر شود. طی سه ماه او چهار بار به محل 
اتانتم آمد و هر بار ساعتهای طولائی به ذکر خاطراتش 
پرداخت . احتمال سوء قصدی عليه جانش می داد و بسیار 
محتاطانه آسد و شد می کرد. 

آو» حتی هزینه چاپ این خاطرات را چون امانت به من سپرد 
اما پس از آخرین دیدارمان با آن که قرار بود سه ماه بعد و 
بدنبال مسافرتی به کانادا به اروپا برگردد و خاطراتش را 
ادامه دهد ۰ دیگر خبری تا بامروز از او نشده اس . 

عمر من رو بپاییان است و این خاطرات برای ایران و تاریخ 
ایران ارزش فوق العاده ای دارد و از اینروست که پس از 
سالها صبر تصیم گرفتم نسبت به اتتشار آن اقدام کنم. 
ابیدوارم حتی پس از مرگ من هم که هست شنیع زاده 
دنباله خاطراتش را چاپ و منتشر سازد. 

بر این خاطرات نه يك سطر از سوی اینجانب افزوده شده و 
نه یك سطر کم شده است . فقط و فقط کار سن تنظیم آن از 
صورت محاوره ای به شکل نوشتنی و خواندنی بوده است 


ویپراستار 








همه ماجراء؛ ماجرایی که از يك تصاب معسول ينك 
پاسدار و سپس از يك پاسدار یك تصاب آدمکش ساخت ۰ 
از یك بعد از ظهر گرم سال +۱۲۵ شروع شد. 

من آن موقع در تهدریجان ۰ روستایی که نزديك نجف 
آباد و در حوالی اصفهان است. در مفازه قصنایی پدرم بکار 
مشغول یودم. نام پدرم چواد بود و مردم ده به او «کربلایی 
جواد » می گفتند. او دوسال پیش در همان قهدریجان مرد 
و چون من هنئوز پاسدار محافظ سید مهدی هاشمی بودم: 
بدستور امام جمعه اصفهان که آخوند ستمکاری است و بتام 
آیت الله طاهری معروف است. او را یعنوان د شهید ۲ در 
نجف آباد به خاك سپردند. شاید هیچکس بیشتر از خود 
پدرم از اینک او را باین نام بخاك سپرده اند ؛ ناراحت 
نباشد . 

پدرم با آنکه اهل ده بود و کوره سوادی هم نداشت . 
باآنکه نماز سی خواند و روزه اش هرگز ترك نمی شد اما از 
همان اران کودکی هميشه بین می گفت : چمتر! از سگ مار . 
دیوار شکسته» زن سلیطه و آخوند پرهیز کن !. سن تسمتی 
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از این ضرب التل فارسي را بارها و بارها شنیده بودم: اما 
« آخوند » را پدرم به آن سه مورد دیگر اشافه کرده بود. 
بهر حال داشتم می گنتم که همه ماجرا از آن بعد از 
ظهر گرم تایستان سال ۱۲۰4 شروع شد. در آن موقع تصابی 
کوچك ما در تهدریجان کسب پر رونتی بود. سردم از 
گوشت یځ زده خوششان نمی آمد و سهمیه گوشت گرسی هم 
که از سازمان گوشت اصفهان به مخازه ما می دادند, آنقدر 
کم بود که کناف اهال را نمی داد. ملاها گفته بودند گوشث 
یځ زده حرام استت و ذبح اسلامی نیست و به این دلیل مردم 
تهدریجان» درچه پیاز؛ نجف آباد و سایر شهرهای دور و بر 
که بشدت هم مذهبی هستند : خریدار گوشت یخزده نبودند. 
پدرم گیگاهی که فرصت بدست می آورد به فریدن 
اصفهان و پا سد شاه عباس می رفت ۰ چتد گوسفند می خرید 
و به قهدریجان می آورد. خودسان گوسنندها را سر می 
بریدیم و به تیمٹ گرانشری به سردم می فروختیم. نمی دانم 
کدام شیر پاك خورده ای ساجرای گوشت تاچاق ما را به 
اصفهان اطلاح داد که يك روز مهندس گلزار ۰ رئیس سازمان 
گوشت اصنهان که اصلاً اهل یزد بود و شخص دیگری بنام 
درخشنده که شاید معاوتش بود؛ به تهدریجان آبدند و 
درست مهنگامی که من مشغول سربریدن پنجمین گوسفند 
بودم مرا دستگیر کردند. من آنموقع نمی دانستم و اگر هم 
می دانستم مهم نبود که بهداشت چیست و ذبح غیر بهداشتی 
کدام است . بهر حال مرا به نجف آباد بردند؛ به دادگستری 
تحویل دادند و دادگستری هم بعد از چند روز مرا به چهار 
ساه زندان محکوم کرد من آن موقم نوزده سال داشتم و 
تحمل زندان برام کار آسانی نبود. بهر حال چهار ماه در 
زندان ماشدم و بعد با دل پر از کینه از دولت و سأسوران 
دولتی و رژیم شاه ۰ از زندان بیرون آمدم . حالا دیگر ترسم 
از زندان ریخته شده بود و راهش را هم پیدا کرده بودم. به 
پدرم گنتم تو فقط در مغازه یمان و به بقیه کارها کاری 
.,نداشته باش . پول و پله ای ترض کردم و یك وانت بار 
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مزدا خریدم. بعد از ظهر ها پا وانت راه می افتادم ۰ به 
خوراسگان در نزدیکی اصنهان می رفتم چند گوسفند مې 
خریدم و در بیابان بهنگام غروب سر مې بریدم و بعد لاشه 
گوسنندها را به تهدریجان می آوردم و چون مشتریهای خود 
رائیز می شناختم یا در منزل تمویلشان می دادم و پا سر 
ساعت محیثی می آمدند و سهمیه ای را که خواسته بودند: 
دریافنت می داشتتد « 

یکی از مشتریان ضوب و همیشگی ما سید مهدي 
ماشمی بود. این سید مهدی هاشی ۰ مهمترین شخصیت 
تهدریجان بود. بعنوان طراح قتل آیت الله شمس آبادی 
دستگیر و به دوبار اعدام بحکوم شد و بعد درست صبح روز 
۲ بهین. عبا و عمامه پوشید. رئيس دفتر منتظری شد و 
حالا هم با پا در میانی برادرش سید هادی که داماد متتظری 
است : اسور مربوط به تروریست های بين افللي و سازمانهای 
" آزادیبخش را اداره و سر پرستی می کند . اما آنروزها. يك 
آدم کت و شلواری بود و هنوز حتی ماجرای تتل آیت الله 
شس آبادی هم پیش نیامده بود. این را همین جا باید 
بگویم که سید مهدی حاشمی ۰ شیهای جمعه و یا ایام عزاداری 
با لباس شخصی در تهدریجان به منبر صن رفت و محضر 
بسیار شیرینی داشت . 

آن روز گرم نایسشان ۱۱۲۵۰۶ که همه ماچرا از همان 
روز شروع شد. سید بهدی هاشمی به در مغازه آمد و مرا که 
در حال عزیمت به خوراسگان برای خرید گوسفند بودم» صدا 
زد و گنت + 

- آقا جعفر ! می دانی که من چند و ,چندین سال است 
که مشتری مغازه پدرت هستم و تا حالا هم هميشه از طرز 
,کار شما پدر و پسر راضی بوده ام. سن برای دو هغته عده 
ای میهسان بسیار محترم از علمای سذهبی دارم. جمعی از 
آیت الله های مرجع تقلید هستتد که لطف کرده اند و از 
پس فردا » به اصنهان می آیند. باغ حاج تراب درچه ای را 
که می شناسی ؟. 








گفتم؛ بو ۱ 

گنت :: این دو هفته ۰ حه آنجا اطراق می کنیم. این 
بيست هزار شوسان هم خدمت شما باشد. ٿا بقیه را مرض 
کنم. اولاً که کسی تباید از این میهمانی اطلاع داشته باشد . 
انيا این دو هفته . می خواهم هب و روز شما در آن جا 
باشید؛ الغا پول هم برای اینست که پروی پانزده شانزده تا 
گوسفند سا و پروار بضری و شبانه به باغ جاج شراب درچه 
ای بیری ۰ کار شما هم در این دوهفته که میهمان داریم ذیح 
گوسنند ان و درست کردن کباب و کله پاچه برای میهسانان 
لست . حالا بگو حاضری یانه ؟ 

من سید مهدی هاشمی را خیلی دوست داشتم. نکر می 
کردم آدم باسواد و رشیدی است . همه اهال ده همینطور 
فکر می کردند. از آن گذشته من تا آن سوقع هرگز بيست 
مزار تومان پول نقد. یکجا ندیده بودم ۰ این بود که 
بلافاصله گنتم: شما اسر بغرمایید. شما اگر حکم تتل کسی را 
هم بدهید. نه نخواهیم گفت ما خانه زادیم آقتای هاشمی ! 

سید مهدی هاشی. پس از آن که مرا راضی دید: 
مقداری درباره طرز کار در این چند روز صحبت کرد و 
گفت حتماً تا فردا عروب باید گوسفندها درباغ حاج شراب 
باشد و خودم هم بايد به پدر ومادرم بگویم که برای دوهفته 
ای به مشهد می روم !. 

سید مهدی هاشی رفث و من در حالی که از داششن 
بيست هزار تومان پول تقد > سر از پا نمی شناختم ۰ بجای 
رفتن به خوراسگان به داران فریدن رفتم و با دادن ۸۶۰۰ 
تومان ۱۸ گوسفند پروار خوب خریدم و فردا پیش از آن که 
آفتاب سر بزند. خودم را به باغ حاج تراب در درچه پیاز 
رساندم ۰ 

سيد ابوالنضل » بافبان حاج تراب را می شناختم. در 
را باز کرد و باتفاق گوسنندها را در ثسمتی از باغ اسکان 
دادیم. مقداری هم علوفه از فریدن با خودم آورده بودم که 
آنها را هم در يك آغل تدیمی جا دادیم. 
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از سید ابوالفشل که سوتور سیکلت داشت ضواهش 
کردم که ساعت ۶۰ صیح در نجف آباد ٠‏ مقایل میدان ششم 
بهمن منتظرم باشد که باتفاق به باغ مراجعت کتیم. 

ساعت ۷ صبح بود که به خانه خودمان رسیدم. پدرم از 
این که شب پیش به خانه نیاسده بودم نار احت بود. گنتم 
کاری برایم پیش آند که مچبور شدم؛ شب را در اصنهان 
بمانم و حالا هم مجیور هستم که بروم اصنهان تا بلیت بگیرم 
و برای پابوسی حخنرت رضاء راهي مشهد شوم. پدرم هرگز 
از این دیوانه بازیهای من متعجب نمي شد. من هم بلافاصله 
داود. شوهر خواهرم را صدا زدم؛ کلید وانت را به او دادم 
که در غیاب من کار مقازه لنگٌ نماند و بعد دوهزار تومان هم 
به پدرم دادم تا مطمتن شود که برای سفر مشهد پول و پله 
کافی دارم؛ بعد هم طوری با داود حرکت کردم که ساعت نه و 
نیم سبح در نجف آباد بودم. به داود گنتم برگردد و هر چه 
اصرار کرد که مرا به اصفهان برساند. قبول نکردم. ساعت 
ده صبح به میدان ششم بهمن رفتم و با کبال تعجب , بجای 
سید ابوالفغل باعبان» سید مهدی هاشمی را ديدم که باتغاق 
علی اکبر پرورش . انتظارم را می کشید .این آتای پرورش 
که بعدها وزیر آموزش و پرورش رژیم خبینی شد, آنموتع 
معلم هنرستان صنعتی اصفهان بود. هر دو در يك پیکان 
سفید رنگ نشسته یودند و تا مرا دیدندء پرورش در را باز 
کرد و خودش رفت عقب اتومبیل نشست. پشت نرمان 
نشستم و باتناق بظرف باغ حاج تراب حرکت کردیم. 
احتیاجی به مصرفی نبود. چون آقای پرورش از مشتریان 
بیشهی منبر سیدبهدی هاشمی بود. تمام طول راه به 
صحبتهایی درباره نوع پذیرایی از میهماتان گذشت تا سر 
انجام به باغ حاج تراب درچه ای رسیدیم. باغ حاج تراب در 
جاده ای که اخیراً اسفالت شده بود ۰ ميان درچه پیاز و 
نلاورجان واقع شده بود. 

آنروز تا غروب ‏ سن » سید ابوالفضل و پسرانش 
مشنول کار بودیم. غروب که شد. پرورش رفت و تا صاعت 
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۲ شب , بیش از شش دنعه برگشت و هر بار متدار زیادی 
لحاف و تشك و همچنین وسایل غذاخوری و آشپزی آورد. 
نیمساعت از نیمه شب گذشته هم سید عبدالنه آند .سید 
عبدالله در اصفهان در چلوکبابی سلطانی آشیز بود و دست 
پخت معرکه ای داشت ۰ من مدتها بود که او را می شناختم. 
او هم امل تهدریبان بود. ساعت دو بعد از نصفه شب 
سیدمهدی ہما گفت برویم بخوابیم ک از فردا کارها شروع 
خواهد شد 

اتاق من و سید عبدالله که حدود پنجاه سال داشت ۰ در 
واقع اتاتکی بود که روی یلد مرتور آب قرار داشت. کمی 
هم از ساختمان اصلی باغ دور بود. موقعی که می خواستیم 
بخوابیم » سید عبدالله گفت : قربانشان بروم. حضرت رضا ما 
را تطلبید. نطلبید. این دنعه هم که طلبید بجای مشهد سر 
از درچه در آور دیم !!. خیلی خند یدیم اما یمد گفت عیبی 
ندارد سید مهدی هم از اولیاست و خدمت به علمای مذهبی ۰ 
دست کمی از زیارت ضامن آهو ندارد. 

بی خوابی شب قبل و کارهای سنگین آنروز سیب شد 
که خیلي زود بخواب رفتم. 
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ساعت هفت هبح بود که از خواب بیدار شبدم. سید 
عبدالله زودتر از من بیدار شده بود. وقتی برای شستن سر 
و صورت بیرون رفتم. کتار حوضچ ای که آب موتور اول به 
آن داخل می شد. سه چهار تا ملای عسامه بسر ديدم که 
ظاهرا . دیشب یا حد اکثر همان حوالی. صبح وارد شده 
بودند. همه جوان بودند. پیر ترینشان شاید ۲۶۸ - ۲٩‏ سال 
داشت . مشخول بگو بخند و شوخی بودند. من تا آنموقع 
آخوند خنده رو ندیده بودم. سلام علیکی کردم و جوابی 
دادند و بعد سیدمهدی هاشمی آمد که بلاناصله ترئتیب ذیح 
گوستند را بدهم؛ خودم کبابی درست کنم په اندازه سی نفر و 
بقیه گوشت را هم بدهم به سید عبدالله که برای خورش و بقیه 
غذاها از آن اسشناده کند. 

ما در گوشه باغ مشفول کار شدیم »> اما لحمظه به لحظه 
به عده آخوندهایی که من هرگز آنها را ندیده بودم. اضافه 
می شد سه چهار نفر هم غیر آخوند بودند که آنها را هم 
نمی شناختم. تمام ساعات صبح به ذبح گوسنند و تهیه ستدمات 
کیاب گذشت تا ظهر آمد و موقع صرف تاهار رسید. وتتی 
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غذاها روی سفره ای که بر زمین پهن شده بود چیده شد و 
من هم رفتم تا آخرین قسمت کباب ها را بدهم؛ برای اولین 
بار هه میهسانان را کنار هم دییدم. سید بهدی هاشمی و 
پرورش ۰ دم در اتاق نشسته بودند و بقیه که رویهمرنته ۱۵ 
نفر می شدند. ۱۱ نفر ملا و 4 تفر شخصی: دور سنره 
مشغول مزاح و شوخی و خنده بودند. یك آخوند عمامه سياه 
هم بالای سقره نشسته بود که از همه پلند قدشرء رشید تر و 
خوش لباس تر بود و معلوم بود که ارشد بر همه آنهاست . 
من ۰ آن موقع او را تمی شناختم. اما حالا همه مردم دنیا او 
را می شناسند. او آیت الله بهشتی بود !. 

بجز آیت الله بهشتی. بقیه کسانی که دور سفره میلو 
از غذا نشسته بودند و من بعد ها آنها را شناختم و با آنها 
همکار شدم. اینها بودند: محمد منتظری. جواد با هنر. شيع 
صادق خلخال . نضل الله محلاتی ۰ طاهری. خادمی. صانعی ؛ 
صدوقی یزدی. دستفیب شیرازی و مشکینی که همگی عدامه 
پر سر داشتند و دکتر صلواتی. دکتر میناچی. فلاعباس 
توس و محمد هاشمی رفسنجاتی. 

سید مهدی ماشمی از من خواست که بقیه را هم صدا 
بم که مگ با هم فا بشفویم: دا مج سید ا لمل و 
سید عبدالله و پسران سید ابوالفضل را صدا بزنم و باشفاق به 
اتاق برگردیم» میهمانان ۰ تقریباً صرف غذا را بپایان برده 
بودند و بجز تتی چند از آنها و از جمله شيخ صادق خلضال . 
بقیه مشغول حلوا کشیدن و شله زرد خوردن بودند. با ایتهب 
آیت الله خادمی که من هم برایش احترام زیادی قائ بودم» 
لب بسخن گشود و از اسلام گنت ۰ که بل ! اسلام اینست و 
در اسلام شاه و گدا نیست و طبق قانون خدا همه برابرند و 
برادر که سر يك سفره سی نشینند و با هم دست در سفره 
من کتتد. 

این برنامه غذا خوری ۰ تقریباً پهمین شکل ۰ هر 
پانزده روز صبح و ظهر و شب اجر؛ می شد و تنه؛ تنارتی 
که داشت یکی نوع غذاها بود و یکی هم کم شدن پا اضانه 
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شدن یکی دوسه نفر از میهمانان . 

در فاصله این سه وعده غذاضوران مفصل > آتایان 
مشغول مذاکره و گقتگو بودند. آنهم در اتاق در بسته و 
بدون این که کسی اجازه داشته باشد وارد اتاق شود. دو روز 
اول خیل سختگیری می شد. اما کم کم از شدت مراتبتها 
کاسته شد تا آن که نخستین « شب جمعه »> فرا رسید. 

آن شب , سه نفر از آقایان با رسیدن غروب رفتند. 
این سه نقر بهشتی. خادمی و دستغیب شیرازی بودند. بقیه 
ماندند و من برای اولین ہار در ممرم شاهد مجلسی از آنها 
بودم که تا آن سوقع تصورش را حتی در خواب هم نمی 
کر دم ۰ 

از ساعت ٩‏ شب و پس از صرف شام؛ کتار بساط منقل 
و تریاله که همه روزه بعد از نامار وشام برپابود. بوي 
مشروبات الک هم به مشام می رسید. اما من هر چه چشم 
می دوختم از بطری و شیشه مشروبات اثری نمی دیدم, این 
راهم همین چا بگویم که دو روزی بود بدستور سید بهدی 
هاشمی بعد از صرف شام و نامار ۰ سن پشت و پا در کنار 
در ورودی اتاق سی نشستم تا دیگران و از جمل سید 
ابوالفضل و پا سید عبدالله و یا هر غریبه دیگری وارد اتاق 
نشود. آن شب برای من موضوع مشروب خوری آتایان . 
چندان مسئله ای نبود. چون خود من هم متل آنها نماز می 
خواندم: روزه می گرفتم » به زیارت می رفتم و روزهای 
تاسوعا و عاشورا هم زنجییر زنی می کردم ابا شبهای چىمه 
هم لبی با عرق تلخ می کردم. می بغور ١‏ متبر بسوزان ۰ 
مردم آزاری نکن » برای من هم در ردیف یکی از دستورات 
مذمبی بود. و ینا بر این اشکال نمی دیدم که آتایان علما هم 
همین شیوه مرضیه را پیشه کرده باشند؛ مسئله براي مسن 
همچنان پیدا کردن سرچشمه این مشرویات بود و نه خوردن 
آن . 

از ساعت ۱ شب نق نق زدتها شروع شد. محمد 
منتظری و صاتعی بیشتر از همه پرورش را سوال پيچ کرده 


۱۶ 





بودند که ؛ پس چرانسی آیند؟ صبح شد! پس کی سی 
آیند؟! و پرورش هم همگی را به صبر دعوت می کرد و می 
گفت ؛ عجله نکنید! زودتر از ۱۲ - ۱ نمی آیتد! شب جعه 
است . و شب چبحه هم ناهار بازار اینهاست !. 

من؛ پیش خود فکر می کردم که لابد آقایان در انتظار 
آیت الله بهشتی و خادمی و دستغیب هستند. اما وتعی 
ساعت ۱۲۸۵ شب ۰ میهمانان تازه وارد رسیدند؛ کم مانده 
بود که در آن سن و سال سکته کنم !. 

میهمانان تازه وارد. دو زن بی حجاب و آرایش کرده 
و چهار مرد بودند که در دست سردها؛ جعب های ویلن. 
تار. سنتور و شرب دیده مي شد. چهره هاي آنقدر آشنا 
بود که گسان می کنم سید ایوالفضل درچه ای باغبان عم آتها 
را می شناخت . نضای اتاق که کم کم سرد شده بود با 
حضور میهماتان تازه از راه رسیده دوباره گرم شد و فریاد 
احسنت و تبارك الله ملاها شور و حال تازه ای به میهسانی 
داد , 

رفتار تازه واردهاء طوری بود که می شد فهمید بجز 
علی اکبر پرورش ۰ کس دیگری را نمی شناستد. این را هم 
بايد اضافه کنم که از همان روز اول و دوم میهسانان سید 
مهدی هاشی. تا هنگامی که در باغ بودند. با پیژاما و پا 
شلوار و پیراهن معمولی و بعضی بدون یقه زندگی مې کردتد 
و عبا و عماب تنها در صورت خروج از باغ مورد استفاده 
ثرار می گرفت و به این ترتیب قیانه و لباس غامری آنها 
بیشتر شباهت با حاجی های بازار داشت و ته علمای اعلام!؛ 
از یکی دونفرشان هم که بگذریم. بقیه چندان از ته گلو و 
آخوندی صحبت نمی کردند که در نظر اول ملا بودنشان 
معلوم شود ! 

من» همه تازه واردین را می شناختم. آنها عنرمتدان و 
دسته ارکستر کاباره زیر زینی هتل عالی شاپو اصنهان 
بودند. این هتل عالی قاپو که در خیابان چهار باغ قرار 
داشت و هتل بسیار خوبی هم بود؛ زیر زمینی داشت که 
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رستوران هتل بود و شبها برناسه ساز و آواز ورقص هم در 
آن اجرا می شد. همین ممین خواتنده هم کارش را از آنبا 
شروع کرد. بهر حال این دو زن عم که آن شب به باغ جاج 
تراب آمده بودند» از هنرمندان آنجا بودندو نام یکی شان 
الهام و دیگری نرگس بود. هر دو رقاصه بودند و نرگس که 
کی هم چاق بود» از همان لحظه اول توجه همه سلاها را بخود 
جلب کرد. 

گنتم که از لحظه ورود الهام و نرگس؛ رقاصه مای زیبا 
روی هتل عال قاپو: میهمانی رنگ و روی دیگری گرفت . 
اصرارهای پی در پی باهتر و مصد منتظری براي آن که دو 
رقاصه زیبای اصفهانی ۰ پای بساط منتل و ترياك بنشینند. 
بی فایده بود. حتی لب به مشروب هم تزدند و من در 
دنیایی از حيرت از خود سې پرسیدم ببین کار دنیا و 
روزگار به کجاها کشیده که رقاصه و مطرب شهرمان از مې و 
مشروب و ترياك و نسق و فجور پرهیز می کند و در عوض 
علمای دینمان جملگی نشث و دلبسته سنکر ات هستند !!. 

یکی دوبار هم خلخالی که تریالد نمی کشید اما خیلی 
لودگی سی کرد و سياه مست هم بود. سعې داشت دستی به 
تین و بدن رقاصه ها بکشد که هر پار با اعنراض شدید 
رتاصه ها روبرو شد و لاجرم کنار کشید. در ميان اعضای 
ارکستر يك توازنده نابینا هم یود که حالا اسنش را فراموش 
کرده ام ۰ اما نطنکنم که مردم اصفهنان هب او را می 
شناسند . خود من از قدیم با او آشنایی داشتم. ونتی مجلس 
در اوج عيش و نوش بود. آهسته بیخ گوش من گفت : فلانی 
از این اشفاصی که اینجا هستند. یکی دوتاشان شيخ و عمامه 
بسر نیستند؟!. خواستم بگویم : چرا بیشترشان ! انا نمی 
دانم چرا چون طرف اعتماد سید بهدی صاشمی قرار گرفته 
بودم؛ دام نیامد مرز این اعتماد را بشکنم » این بود که گقتم 
نه! و بلاناصله پرسیدم چرا این سئوال را می کنی؟ گفت 
حرف زدنشان مشل آخوندهاست !!, 

از ساعت دو بعد از نیمه شب , ونتی که رتص عربی و 
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هندی شروع شد و رقاصه ها با پوشیدن لباسهای مخصوص ۰ 
سرگرم کار خودشان شدند . قیافه ها تماشایيی شر شده بود. 
حالا کم کم . خلخالی با آن شکم گنده و هیکل خنده آور ؛ از 
چا بلند شده بود و در رقص عربی و هندی به تقلید الهام و 
نرگس می پرداخت !. شیخ یوسف صانحی نیز با عاریه گرنتن 
فلوت یکی از امضای ارکستر ١‏ آنچنان با آنها همنوایی می 
کرد که گویی یکی از نوازندگان حرفه ای است . 

آن شب . بساط یزن و بکوب تا پنج صبح ادامه داشت 
و سر انجام وقتی هنرنندان. خسته و کوفت به شهر باز 
گشتند و مردان سذهب نیز و خسته تر از آنها. هر 
یك در گوشه ای از اتاق بخواب رفتند. تازه دنبای پیداری 
من و دئیای ستوال و جوایهایم آغاز شد. مشغول جمم کردن 
غرف و ظروف پخش و پلا شده در اتاق بودم و لح ای از 
این دنیای سئوال و جواب بیرون نمی آمدم. دنیایی که در 
پایان کار جسع و جور کردن من با سختان سید مهدی 
ماشی پایان گرفت و چه خوب هم شد که پایان گرفت . 

سید مهدی هاشمی که آن شب نه لب به مشروب زد و 
نه پکی به وانور. در حالی که يك بست اسکناس بمن مې داد. 
از زحمات و راز داریم تشکر ها کرد و گنت این بیست 
هزار تومان دیگر را هم داشته باش که واقعأً امشب خیل 
زحمت کشیدی! من بتو مدیونم و حالا می توانم رگ و راست 
بتو بگویم که تو دیگر تا آخر عمرت با من هستی و انشاء 
الله روز بروز پولدارتر و ثروتمندتر خواهی شد!. 

بظاهر ‏ جواب همه سئوالهایم را گرنت بودم. بیست 
هزار تومان پول کمی نبود. برای من يك سرمایه بمساب می 
آمد . من داشتم بتول سید مهدی پولدار می شدم. چیزی را 
که هميشه در انتظارش بودم. و از آن هم مهمشر این که سید 
عهدی هاشمی بمن اعتماد پیدا کرده بود. هنوز یسك هنته 
نگذفعه بود که سن ببست و هشت هزار توسان پول داشتم. 
چه کسی می تواتست اينهمه به سن کسك کند؟ بسن چه که 
خلخالی می رقصد و یا صانعی خوب فلوت می زند و دیگران 
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مشروب می خورتد؟! حساب و کتاب بهشت و جهنم آنها که 
با من نیست . شاید هم اجازه دارند. 
وء با این خیالات . درست وقتی که سید عبد الله آشپز 


4 


از خواب بیدار می شد من بخواب رفتم. 


ساعت دو بحد از طهر . وقتی برای خوردن اهار از 
خواب بیدار شدم؛ همه آقایان شاد و سرحال مشغول بحث و 
تحص بودند., بهششی ۰ دستغیب شسرازی و خادسی هم 
برگشته بودند. من ؛ گمان می کردم که از ساجراهای دیشب 
حرقی نخواهند زد و سمی مې کنند آنچه را که گذشته است از 
دید این آقایان پنهان دارند. اما بر خلان تصور من ۰ خیلل 
هم با شور و حرارت از رویدادهای شب گذشته و بخصوص 
حالاتی که هر یك از آنها داشتند» با شوخی و خنده یاد سی 
کردند و از این که آن سه نثر نبودند تا از آنهنه خوشی لذت 
ببرند. اظهار تأسف هم می کردند. 

شب جع بعد. باز هم همین مجلیس عيش و ضوش 
تکرار شد و بالاخره پس از شانزده روز بی آن که من؛ سید 
ابوالنضل و يا سید عبدالله بدانیم: بجز آن هنگامه مبای 
خوشگذراتی. آنها در جلساتشان چه مې گویند و چه 
تصمیماتی می گیرند. میهمانی بزرگد باغ حاج تراب درچه ای 
پایان گرنت » آتایان هر يك یسویی رفتند و من و سید 
.عبدالله هم از زیارت مشهد برگشتیم و به خانه هاسان رفتیم. 


۹ 





تنها تناوتی که حالا وجود داشت این بود که جنر شفیع 
زاده تصاب روز پیش ۰ حالا با انعام ها و دستمزدهایی 
که از سید بهدی هاشی و آیت الله بهشنی گرفته بود 
مشتاد و پنج هزار تومان پول تقد در جیب داشت : که تا 
بیست روز پیش خوابش را هم نمی دید. 

ايتها را در مقدب شرح این دوران از زندگیم برای این 
گنتم که بدانید وتتی می گویم همه چیز از يك بعد ازظهر 
گرم تابستان ۲ شروع شد . برای چه می گویم. 

سید مهدی ماشمی. بهنگام خداحانظی , گفت که روز 
چهار شنبه آینده: ساعت ۸ صیح در میدان عالل قاپو باشم تا 
باتناق او برای گرقتن گذرنامه به شهربانی برویم. او حقی 
بمن نگفت که چرا خیال دارد برایم گذرنامه بگیرد. راستش 
را بخواهید . پس از ماجرای باغ حاج تراب درچه ای ۰ برای 
من هم دیگر مهم نبود که چه سی کنم. سید مهدی هاشبی همه 
چیز را سی دانست و پول که بسن سی رسید. جواب همه 
سئوال هايم بو ء 

وقشی به خانه رسیدم» پدر وسادرم آنچنان خوشحال 
بودند و دست به سر و روی فرزند از زیارت برگشته شان 
می کشیدند که کم مانده بود خودم هم باورا کنم براستی از 
مشهد بر می گردم. پیش از آن که صحبت سوغاتی مشهد 
پیش بیاید » بهر یلك از آنها. یله اسکناس سبز هزار تومانی 
دادم و به این بهانه که در مشهد خواب دیده ام این پول را 


دور ضریح بمام و بشما بدهم و تبرك است ۰ سر و ته قتضیه 
را بهم آوردم. 

وقتی برق رضایت را در چشمان پدر و مادرم دیدم» 
پیش خود گفتم که پول. آنهم پول باد آورده . راست راستۍ 
که حلال همه سشکلات روی زمین است , اما اسروز ۰ اسروز که 
در هر چای دنیا؛ در معرض کشته شدن توسط حزب اللهی 
های رژیم هستم. حاضرم هبه داراییم راک حالا سر به 
میلیونها سی زند. بدهم و فقط يك لحظه دتیای بى دشدغه 
همان دوران قصابی را داشت باشم. ول دریفا و حیف و صد 
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حیف ! 
رابطه من با سید مهدی هاشمی»ء روز بروز صمیماته تشر 
سی شد. حالا دیگر همه نی دانستند که سن از کار تصابی در 
مغازه پدرم دست کشیده ام و بیشتر بعضوان راننده سید 
مهدی هاشمی کار می کنم. او هرگز جز همان مجالس وعظ و 
خطابه؛ کار دیگری نداشت و من بدرستی نمی دانستم آنهه 
پول را از کجا و از چه طریق بدست سی آورد. برایم مهم هم 
نبود. او پول خوب و فراوان بسن می داد و شاید مقدار 
زیادی از علاته من به او نیز بهمین خاطر بود. 

بهر حال ۰ پس از آن که گذرنامه من آماده شد. با 
آتای هاشمی به تهران آسدیم . اوایل مهرماه ۱۲۵۶ بود. به 
خانواده ام گنته بودم که بر اثر ارشادهای سید بهدی می 
خواهم به نجف بروم و طلبگی کنم. پول و پله بسیاری هم 
برایشان گذاشتم . چند روزی در تهران ماندیم و بعد من 
باتفاق غلانمباس توسلی که پس از اتقلاب اسلاسی رئیس 
دانشگاه اسفهان شد. با هواپیمای ارفراتس بسوی پاریس 
پرواز کردیم. این نه تنها اولین مسافرت من به خارج بلکه 
اولیین سفرم با مواپیما نیز بود و بهبین دلیل دکتر توسل 
مچیور یود؛ همه آداب و رسوم پرواز با هواپیما را بمن یاد 
بدهد ۰ 

وقتی به پاریس رسیدیم از خوشحالی روی پاهایم بند 
نبودم. سن کجا و پاریس کجا؟ آیا اگر سید مهدی هاشسی 
تبود ء من می تواتستم به پاریس بیایم؟ حتماً ته 4 

پاریس برایم غریب بود» اما از آن لذت می بردم. 
لذتی که چندان بطول نینجامید, زیرا که بزودی در حالۍ که 
فقط يك نامه دربستته بدستم داده بودند» توس سرا تا 
فرودگاه اور پاریس بدرقه کرد تا نقط پس از چهار روز 
اتامت در این شهر زیبا. رامی سوریه شوم. جایی که قرار 
یود زندگانی تازه ای را/بخاطر ولینعستم سید مهدی هاشمی 
شروع کنم . 

در ترودگاه دمشق ۰/به محض پیاده شدن از هواپیسا : 
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توسط چند ننر نظاسی استقیال شدم و بلاتاصله با يك 
اتومبیل سواری بسوی نتطه تامعلوسی حرکت کردم. سی 
دانستم که برای دیدن يك دوره نظاني به آنجا آمده ام سی 
دانستم که باید چشم و گوشم را باز کتم و طرز کار با اسلحه. 
تیراتدازی؛ دشنه زنی › انغجار و فعالیتهایی از این قبیل را 
یاد بگیرم. اینها همه کارمایی بود که باید بخاطر سید مهدی 
ماشمی أتجام مى دادم. 

یکی دو روز در خانه ای نزدیاه به دمشق سکناییم 
دادند و بعد مرا باتفاق چند ننر دیگر که ایرانی و پاکستانی 
بودند. به یلد اردوگاه کامل چریکی منشقل ساختند!. 

دوران سختی بود. سخت و لذت آور. من که هسمیشه به 
رژیم شاه فمش می دادم که چرا جوانها را به سربازی بی برد 
و خودم هم بالاخره با گرفنتن معافیت از زیر بار نظام در 
رفتم. حالا مجبور بودم چهار ماه تمام آموزشهای چریکی 
بینم . آنهم نه در کشورم و بخاطر کشورم؛ بلکه در سوریه و 
برای مدنهایی که سید مهدی هاشمی داشت . 

بغیر از من بیسش از ۲۲ ایرانی دیگر هم در آن 
اردوگاه بودند و بچز من ۰ بقیه دانشجو و هر هال 
تحهیلکرده بودند. در این میان تنها تحصیلات من به ششم 
ابتدایی می رسید و با اینهمه سی گنتند که بهترین چريك 
آنها هستم. این را مرییان سوری می گنتند. 

مدتی از شروع کار من در اردوگاه نگذشته بود که یك 
روز رئيس اردوگاه که یله سرگرد سوری موسوم په « حامد 
محمد سوداتی » بود: مرا به دفتر کارش خواست و با حضور 
یك ایرانی مقیم سوریه که ظاهرا مترجم و رابط ایرانی مای 
اردوگاه با سید مهدی هاشی بود. بمن اطلاع داد که آپت 
الله شس آبادی در اصفهان کشت شده و در همین ارتباط 
سید مهدی هاشمی دستگیر گردیده و جمعی از خانواده ما 
نیز که نام فامیل شفیع زاده داشت اند زندانی شده اند. 

لحظاتی از شنیدن اين خبر دچار بهت و حيرت شدم و 
بعد بسرعت مشخول طرح سئوالهایم شدم تا بیشتر در 
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جریان آنچه که منتظرش بودم و اتضاق افتاده بود. قرار 
بگیرم. بمن گفته شد که يك روز سبح در کنار جاده درچه: 
جنازه آیت الله شس آبادی در حالل که خفه شده بود. پیدا 





شده و بعد پسر عمه صن « محمد حسین جعفرزاده » که 
دانشجوی دانشگاه اصفهان بود و هسچنیسن یکی دیگر از 
منسوبینم بنام < اسدالله شیع زاده » و چند نفر دیگر 
دستگیر شده اند که بر اشر باز جویی از آنها. سید مهدی 
ماشمی نیز بازداشت و زنداتی شده است , 

رئیس اردوگاه. سعی کرد بمن بقبولاند که ساواك آیت 
الله شمس آپادی را کشته است ؛ اما سن که خود در جرییان 
کارها بودم و همه شفییع زاده ها را نیز خودم به سید مهدی 
مصرفی کرده بودم. می داتستم قضیه از چه قرار است و 
چگونه جلسات میهمانی باغ حاج تراب درچه ای به نتیجه 
رسیده است . آنها فکر می کردند ناراحتی من از بابت 
دستگیری بستگانم و سید مهدی هاشمی است ۰ در حاق که 
این طور نبود و اگر چه براسشی از خبر دستگیری آتها 
نار احت شدم. اما ناراحتی بیشتر من به این خاطر بود که 
طبق ترارهای قبلی با سید مهدی هاشی ۰ من باید بلائاصل 
از هر جا که بودم به تهدریجان بر می گشتم و برناس دقیتی 
را که باید برای فرار دادن آنها از زندان عسل می شد. 
بمرحله اجرا در آورم. از این برنامه بجز من ۰ سید مهدی 
هاشمی ۰ آیت الله بهشتی. محمد منتظری و پدر بزرگش . 
کس ديگري آگاه نبود. 

وتتی به رئیس اردوگاه. سرگرد حامد محمد سودادی 
گفتم که خیال بازگشتن به ایران را دارم بطورجدی بخالفت 
برخاست و گفت که بهیچوجه نمی تواند با چنیین کناری 
موافشت. کند و طبق برنامه من باید دوران آسوزشی خود را 
بایان برسانم و بعد از شرکت در چند ماجرای واتعی 
چریکی که قابلیت هایم در آن مشضص شود. به ایران 
برگردم. 

بعد از این جلسه؛ دوبار تلاش کردم از اردوگاه 
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بگریزم و در هر دوبار شکست خوردم و دستتگیر شدم و نا 
گزیر مر بار بعدت پانزده روز مجبور به اشاست در سلول 
انفرادی شدم. 

بهر حال اين دوره هم بسر رسید و یك روز سرگرد 
محمد جامد سودانی مرا صدا زد و گنت ؛ تو با آن که درس 
تخوانده ای ۰ بهترین چریك این دوره اردوگاه هستی و 
بهمین جهت نرد شب بايد نتیجه تعلیماتی را که بتو داده 
ایم بموحله آزمایش بگذاری. حاضر هستی یا نه ؟ 

من که خیال کردم باید آنچه را که پاد گرنثه ام ۰ 
امتحان بدهم. گنتم : پل !اما چند دقیته بصد وقتی آقای 
رازی ؛ مترجمی که در اردوگاه بود. ماجرا را تصریف کرد 
کم مانده بود از ترس سکته کلم 4. 

من باید فردای آنروز ۰ در کتار سایر امضای يك 
جوخه مرگ ٩‏ افسر سوری را تیرباران می کردم!» یعنی 
دست من حالا بايد به ځونء آن هم خون کسانی که دشن 
شخصی من نبودند؛ آلوده شود. 

چاره ای جز آری گفتن نداشتم. از همان بعد از طظهر 
گرم تابستان که سید مهدی هاشمی با دادن ۲۰ هزار توان 
مرا و آینده سرا خرید: بايد می دانستم که در این دنیای 
وانتسا و بی اعتبار که برادر: برادر را برای نقط یکصد 
تومان بتقتحل می رساند» این بذل و بخشش های ۰۱۰ ۲۰:۲۰ 
هزار تومانی ۰ نمی تواند بې هدف و برنامه خطرناکی انجام 
شود!. 

من سعی مې کنم برای عیرت دیگران» این خاطراند را 
صادقانه تعریف کنم. سعی ندارم از خودم يك فهرمان بسازم 
و بنا بر این ۰ وائعیت را اگر خیلی هم تلخ و زننده باشد: 
ناگزیر بیان می کنم. 

آن شب . وقتی از اثاق سرگرد حامد محمد سودانی 
بیرون آسدم تا صبح که با حضور رفنعت اسد. برادر حانظ 
اسد « به تمرین تپراندازی پرداختیم؛ لحظ ای از نکر و 
خیال بان نماندم. آنها پيشنهاد کرده بودند که در کنار یاه 
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جوخه اعدام من هم دست به تفنگ ببرم و قلب انسانی را که 
نمی شناختم و بنظر مسئولان اردوگاه دشمن خلیق سوریه 
بودند» نشانه بگیرم و کسی را بتتل برسانم که حتی یکیار هم 
پیش از آنء او را ندیده بودم. این در نظر اول ځیلی 
تاراحت کننده بنظر مې رسید. اما من که به اردوگاه نیاسده 
بودم که تمرین آواز خوانی و مطربی کنم. من ۰ هماتروز که 
تلقینات سید بهدی هاشی. برای دیدن این دوره 
چریکی رضایتم را اعلام کردم. بايد می دانستم و می 
پذیرفتم که می آمدم و این درسها را یاد می گرفتم که کشته 
شوم یا بکشم!. بنا بر ایین. هیچ کشتنی راحت تر از این 
تبود که خود بی آنکه مورد تهدید باشم آدسهای دست و پا 
بسته ای را هدف گلوله قرار دهم. شامن بهشت و جهنم آنها 
هم نبودم: رئیس اسد + دلش خواسته بود مخالفانش را بقتل 
برساند با بقول روزنامه ها اهدام کند. بمن چه؟ من تنها ید 
مأمور بودم. يك نشار روی ماشه. همین و همین !. مگر این 
تتیراندازی با همه تیراندازیهای قبل چه فرقی داشت؟ 

با این خیالات شب رابه صبح رساندم و صبح پس 
چند تمرین تیراندازی مقدماتی, به من و ۸ نفر دیگر که ٤‏ 
نفر ایرائی. ۲ نفر پاکستانی و ۲ نفر انگلیسی بودند : اطلاع 
دادند که برای تمرین نهایی در حضور رفصت اسد, برادر 
حانظ اسد. در میدان تیر اردوگاه حاضر شویم. چون می 
دانم از اسم بردن انگلیسی ها تعجب کرده اید همین جا باید 
بگویم که در این اردوگاه؛ نه تنها اتگلیسیی ۰ فرانسوی و 
آلانی که حتی مده ای چريك امریکایی سفید پوست و سیاه 
پوست نیز دیده سی شد. اینها اكثراً متعلق به گروههای 
مبارزی بودند که علیه دولت هایشان مشغول مبارزه بودند و 
يبك سازمان بین الملل که بمدها شرحش را خواهم داد. با 
دریانت شهریه های سنگین از کشورها و یا سازمانهای 
آزادیبخش. ترتیب اعزام آنها را به این اردوگاه و انال آن 
می داد . از آدمهای سرشناسی که در این اردوگاه همراه بامن 
دوره چریکی دیدند. یکی هم بابی ساندرز معروف ایرلندی 
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بود ک بعد ها بر اثر اعشعساب غذا در زندان ايرلند در 
گذشت . 

ساعت يك بعد از ظهر . رفمت اسد برادر حافظ اسد 
در حال که چند نفر نظامی سوری با او بودئد. به میدان تیر 
اردوگاه آمد و ستوان « محمد عابد رافض » که فرماتده 
جوخ اعدام بود؛ بما اطلاع داد که برای تمرین آماده باشیم. 
٩‏ چوبه اعدام در بحوطه میدان تیر مستقر بود که بهر چویه 
یله آدمك پنبه اي بنسته پودند. ناصله ما تا آدمکها کمشر از 
9 مر بوده روی لباس آدمکها. درست در جایی که زیر 
آن مثلاً ثلب قرار دارد. یك علاست ضربدر زده بودند و ما 
باید درست بهمان نتطه شليك می کردیم. آئروز تننگ های 
کلاشینکف روسی را از ما گرفته بودند و یك نوع تفنگ تیمه 
خودکار امریکایی که به ام .یك معروف است بدستسان داده 
بودند. همه مسائل آموزشی در اردوگاه طوری بود که ما را 
بشدت تحت تأثیر قرار دهد. بثلاً بما گنتند که چون این ٩‏ 
نفر جاسوسهای امریکایی هستند. حیف است با اسلحه و 
گلوله روسی کشت شوند و بنا بر این باید توسط تثنگ و 
فشنگ خود امریکایی هاء معدوم شوند. 

بغرمان ستوان سصد عابد رانض به زاتو نشستیم و با 
فرمان آتش: بسوی آدمکها تیراندازی کردیم. فاصله کم و 
بطور طبیبی نشانه گیری دتیق بود. لحظه ای بعد دیدیم که 
خون از محلل تیر اندازی چاری شد. این نشانه آن بود که 
تیر انداز. نشانه روی دتیق داشته است اما. بعد ها نهمیدم 
که این کار تنها به این خاطر صورت می گیرد تا ترس ناشی 
از مشاهده خون از ميان برود و هیچ چریکی تحت تأثیر 
واتع نشود. سن. بعدها: بارها آترا در ایران: مسن 
آموزشهایی که می دادیم. تکرار کردم. يك کیسه پلاستیکی 
را از خون گوسفند و یا گاو پر می کردیم و زیر لباس 
آدمکها در ناحي تلب قرار می دادیم تا همه چیز در يك 
تمرین طبیحی بنظر آید. ما می توانستیم ۰ حتی از يك 
مایع رنگی استفاده کتیم اما بنا گفته بودند که بايد ترس از 
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خون و خوئریزي را از ميان برد و بهمین سبب تأکید همیشه 
بر این بود که حتماً از خون حیوانات در چنین تمرینهایی 
استناده شود. 

دتایتی بعد . وتتی رفعت اسد با يك بك ما دست داد 
و مهارت ما را مورد تمجید قرار داد« دانستیم که آزمایش 
تاتلهای جدید ! ترین توفیق بوده است و تیراندازی و 
نشانه روی بدقت کامل انجام گرفته است , 

بازیهای اردوگاه» تمرینات حساب شده اردوگاهی. 
تیراندازی بسوی آدمکهای پارچه ای که به یك تیر چوبی 
بسته شده اتد و بجای یك قلب طپنده انسانی. با هزاران 
مشق و اميد و آرزو . یك کیسه پلاستیکی خون گاو یا 
گاومیش در آن وجود دارد. با واتعیت ؛ با جتگآوری . با 
نشانه گرفتن تلب یك انسان گناهکار و یا بیگناه که براستی 





در معرض نابود شدن است . تفاوت بسیار دارد. يك آدمك 
پارچه ای نقط یك نشانه گراه کننده است ؛ اما یك انسان. 
انساتي که دارای هزاران امید و آرزوست . دهها نقر چشم به 
او دوخته اند و او نیز به دهها کس اميد دارد ولو آن که 
بنظر جصی گناهکار باشد. کشتنش کار ساده ای نیست. 
برایتان گنته بودم که پیش از همکاری با سید مهدی ماشمی 
. شفل من قصابی بود. پدرم هم قصاب بود. بعضی رتها ما 
تا روزی ۱۰ - ۱۵ گوسنند هم سر می بریدیم. اما این با 
آدمکشی نرق داشت . درست است که من با خون؛ با کشتن 
با ذبح کردن آشنا بودم» اما آدمکش که نبودم ۰ بعدها در 
جریان انقلاب و بعد از آن ۰ من بارها بدستور سید مهدی 
هاشی ۰ دستم به خون خی هاء خیلی از انسانهای خوب 
آلوده شد اما در آن سپیده دم سال ۱۹۷۷ که در یك 
پادگان نظامی در. حومه دمشق يوان عضوی از جوخه اعدام 
» آماده ملاتات با قرباتیان خود شدم. هنوز دستم به خون 
یف انسان آلوده و آعشته نشده بود. 

از ساعتی پیش به همه ماء حتی به انگلیسی ها. لباس 
سربازان سوری پوشانده بودند. با همه علایم و نشاته هایش و 
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او وس بو = 
از دتایتی پیش هه ما در یك کامیونت روسی در انتظار 
بسر می بردیم. سامت + بامداد که هوا تازه گرگ و میش 
شده بود. مارا از کامیونت پیاده کردند. قربانیان را با 
چشمهای بسته و دست و پاهای بسته, به تیرهای چویی بسته 
بودند. ظاهراً همه مراسم معمول پیش از اعدام اثجام شده 
بود. ما با فرمان نظامی» مقابل قریانیان خود قرار گرفتیم؛ 
با نرمان نظامی به زائو نشستیم و با یله فرسان آتش ۰ 
شلیكد کردیم. همین راحتی و بهمین سادگی !: ه جنازه از 
چوب بزمین افتاد و جنازه دیگر همچنان به چوپ بسته 
بود. ستوان محمد عابد رانض : مرا مآمور شليك تیر خلاص 
کرده بود. باز هم یف کلت سنگین امریکاییی بدستم دادند. 
برای هر ٩‏ نفر در مجموع ۱۲ گلوله شليك کردم. آنهم بطور 
مستقیم روی مخز آنها. همه بجز دوتفر با همان تیرهای اولیه 
مرده بودند. هیچ احساس مشخصی نداشتم. نه ثاراجت بودم 
و نه پشیمان - بعدهاء وقتی خودمان در ایران خمینی این 
کارها را می کردیم؛ تازه فهمیدم علت اتشضاب من برای 
شرکت در جوخه اعدام و سپس مأموریت برای شليك تیر 
خلاص چه بوده است ؟. ظاهرأٌ کسانی انتخاب می شدند که 
هیچ حس و عاطفه ای نداشته باشند. آدمکشی و خونریزی 
برایشان آسان باشد و من یکی از آنها بودم. یکی از کسانی 
که از تتل و خونبریسزی نسی ترسید و مأموران و معلمان 
سوري هم از میان بیش از چهار سد نفر که در آن اردوگاه 
دوره چریکی می دیدند» مرا واجد چنین مفانی شناخته 
بودند » 

وی سراسم تمام شد. سربیان ما در آن اردوگاه. به 
همه ما تبریك گفتند و از این که خوب وظایفمان ر! انجام 
داده ایم + خوشحال بودند . نمید انم : شاید هم سربازان سوری 
از این خوشمال بودند که در دنا احمقهایی مثل سا وجود 
داشت کہ بجای آتها می کشتیم تا دست آنها به ضون 
صوطناتشان آلوده خشود , 

بهر حال ماجرای اعدام ٩‏ انسر سوری و سپس شليك 
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۲ تیر در مغز آتهاء نفستین تجربه من در آدمکشی و قتل 
بود. تجربه ای که بعدها و بدفعات اتفاق افتاد و با این 
جفاوت که در تجربه های بعدی بیشتر قلب و مغز هسوطنان 
خودم قدف بود , 

با پایان گرفتن دوران آموزش من در دمشق. سرگرد 
حامد محمد سودانی و سایر مربیان اردوگاه. خیلی تلاش 
کردند تا مرا همانجا نگاه دارند و در یك واحد چریکی که په 
مواضع اسراتپل حمله می کرد» بکار وادارند. اما من همیشه 
طفره سی رفتم و دا می خواست هر چه زودتر به ایران 
برگردم. پدر و مادرم را بیینم: برنامه فرار سید مهدی 
هاشمی و شنیع زاده ها را از زندان بمرحل عمل در آورم و 
در ضمن ببیتم آن قرار سید مهدي هاشی برای این که 
ماهیاته سي هزار توسان به حساب من بریزند: پس از 


دستگیری او عمل شده است یا نه ؟!. 


۳۱ 





روزی که فرودگاه دمشق را بسوی پاریس ترك کردم 
دیگر آن جمنر شفیع زاده قصاب قهدریجانی نبودم. حالا 
دیگر از زندان. زخمی کردن. کشتن. انفجار و تخریب نمی 
ترسیدم. حتی جان کندن انسانهای بیگناه هم مرا معذب نمی 
ساخت . وقتی درون هواپیمای سوری نشسثم و هواپیسا تا 
اوج آسمان پر کشید: احساس می کردم یك نظاسی: يك 
سربازء يك گسروهبان ۰ يك انسر و حتي يك ژنرال 
عستم این را در اردوگاه بنا تلقین کرده بودند؛ اما بعدها 
در جریان جنگ بیهوده ایران و مراق دریافنتم که بر خلاف 
آنچه بنا گفثه بودند» نظامی ها آدمکش نیستند . دریانتم؛ 
هیچ نظامی باشرفی طالب جنگ نیست . نظامی ها صلح را 
دوست دارند و فنون نظامی را فرا می گیرند تا صلم وجود 
داشته باشد . دریافتم کشتن ۰ تضریب « ترور و شکنجه کار 
تروریست ها است که به غلط لباس تظامی سی پوشتد. و 
من شاگرد قصابی که حتی نتوانسته بودم به دییرستان بروم؛ 
نه تنها نظامی نبودم بلکه جانی و تبهکار بی احساسی بودم که 
دیگران بخاطر منانمشان مرا بیازی گرفته بودند. بسدها در 
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ایران و در جریان روزهای انقلاب داتستم که بخاطر پول و 
عتده هایم ۰ خودم راء شرف و ایمانم راء خانواده ام ۰ را 
وطلم را و همه چیزهایی را که داشته ام قربانی مطامع و 
هدف و هوسهای ملاهای یی میرت کرده ام« اما: پهر حال 
آن نیمروز گرمی که دمشق را با هواپیما بسوی پاریس ترك 
سی کردم؛ سراپا فرور بودم. هزاران طرح و نقشه با خود 
داشتم که خیال می کردم به محض رسیدن به ایران و اصنهان 
همه را پبرحله عمل در می آورم و از ایشراه نه تنها سید 
مهدی هاشمی و قوم و خویشهایم را از زندان تجات می دهم 
بلکه با دستبرد زدن به بانکها و تهدید شروتمندانی که در 
اصفهان می شناختم ۰ خودم و همه را پولدار می کنم f!‏ 

وقتی در فرودگاه اورل پاریس از هواپیما پییاده شدم 
و برای گرفنتن چمدانهایم تصد خروج از طبقه اول ساختمان 
اور را داشتم. در کتار غلامعباس توسلي ۰ سه ننر دیگر را 
نیز به انتظار خود دیدم. آنها را هرگز ندیده بودم. اما 
امروز هم آنها نامهای شناخته شده بين اللل هستند . 

صادق قطب زاده. ابوالحسن بنی صدر و حسن ابراهیم 
حبیبی مستتبلین تازه آشنای سن بودند. وقتی با يك 
اتومییل پژو که قطب زاده راتندگیش را بعهده :داشت بسوی 
شهر پاریس براه افتادیم . توس برایم تعریف کرد ک 
اعزام من به اردوگاه دیشق با ترصیبه و همکاری قطب زاده 
صورت گرفته است , 

به اتناق آنها. به دفتر کاری که قطب زاده در پاریس 
هغدهم در خیایان کلیشی داشت ۰ رفتیم. بعدها تهمیدم که 
این دفتر در نزدیکی محله بدنام پاریس بنام پیگال قرار 
دارد و تطب زاده که یك پل بوی بظاهر اسلاسی بود از 
این دفتر برای ارتباط های جنسی خود با ضاحشه های 
پاریسی و همچنین توزیم تریالد هایی که از ایران توسط 
سید مهدي هاشمی و از دوسلدورف توسط صادق طباطبایی 
فرستاده می شد. استناده مي کند, همه این ماجراها ر؟ در 
این خاطرات یموقع خود تمریفه خواهم کرد. 
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بهر حال آتروز؛ بلافاصله پس از ورود په دفتر تطب 
زاده و پیش از آن که حتی چایی را که حبیبی دم کرده بود. 
بخوریم. تلقن زنگ زد ۰ قطب زاده گوشی را برداشت و 
پس از احوالپرسی مختصری که کرد. گوشی را یمن رد کرد 
و گفت صحبت کن !. 

با تعجب و ناباوری گوشی را گرفتم و صدای داود 
شوهر خواهرم را شنیدم. همان کسی که حالا بجای من کنار 
دست پدرم» مغازه قصابی قهدریجان را اداره می کرد. ځیلی 
خوشحال شدم. داود گفت که باتفناق پدر ومادرم به مشهد 
رفته بودند و حالا در تهران هستند که شب بطرف اصنهان 
حرکت کنند . بعد با پدر ومادرم صحبت کردم. پدرم گفت 
که آتای پرورش همه ماهه به منزل ما می آید و از طرف تو 
ده هزارتومان به ما می دهد. این پولها را چکار کنیم؟. از 
پدرم پرسیدم آیا پیغام دیگری نمی دهد؟ پدرم گنت : چراء 
گفته است که اگر تو تماس گرفتی بتو بگویم که آن امانتی 
حالا به دویست هزار رسیده است. داشتم از خوشحال بال 
در می آوردم . چهار ماه در دمشق بوده ام و حالا علاوه بر 
ماهی ده هزار تومان که به پدر و مادرم داده اند : خودم هم 
دویست هزار تومان پول نقد در حساب بانکیم در ایستگاه 
یخچال اصنهان داشتم . به پدرم گنتم آن پولها مال شنا و 
مادر است و هر طور که می خواهید خرج کنید. پدرم هم از 
شدت خوشحای می خندید و شوخی می کرد. مادرم از این 
که پسرش پولدار شده بود زمین و زمان را شکر می کرد و 
بخصوص خوشحال بود که پول مسافرتشان را به مشهد آیت 
الله طاهری داده و تفصوماً سفارش کرده که بتو بگویم 
حضرت رضا را بخواب دیده و او بوده که گتته است بخاطر 
خدمات چمفر به اسلام بايد پدر و سادرش به زارت و 
پابرسی بروند !. 

در نفستین ساعات ورود به پاریس اینها همه خیرهای 
خوبی بود. دوباره با دارد صمبست کردم و گفتم که از پدر 
هر ماه یکهزارتوبان دریافت کند. دوباره پدرم گوشی را 
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گرفت و گفت : قضیه آقا مهدی را که سی دانی ؟ گفتم : 
بله! یدرم گنت ؛ اگر می تواتی حالا يك مدت دیگری هم آنجا 
پمان؛ تا آبها از آسیاب بینتد! هر چه دیرتر بیایی بهتر 
است ! 


اسثت 





ساعتی بعد. وقتی با توس ۰ تطب زاده. بنی صدر و 
حبیبی به گنتگو نشستیم. معلوم شد چرا پدر ومادرم تلفن 
کرده اند. آنها کر می کردتد که من بخواهم بسرعت به 
ایران برگردم و بنا بر این چون نباید می رفتم از پرورش 
خواسته بودند که درست روزی که من از دمشق بر سی گردم 
۰ ترتیب این گنتگوی تلفنی را بدهند و آنها باشند که برای 
بر نگشتنم توصیه می کنند !. راستش را بخواهید » بقیه 
مسائل برای من مهم نبود . مهم این بود که پولها صرتب و 
بیشتر از رتم تعیین شده . پیرداضت شده بود و پدر 
ومادرم و بستگانم هم راضی و خوشحال و سر جال بودتد. 
پاریس هم جایی نبود که به آدمی بد بگذرد. 

جلسه آنروز ما با توسلی. تطب زاده, بسی صدر و 
حبیبی تا ساعت یلد بعد از نصغه شب بطول اتجاسید. توسلی 
ترار بود. فردا به ایران برگردد. او در سدتی که من در 
دمشق بودم. سه بار به تهران رفته و برگشته بود. آن روز و 
آن شب . میزبانان پاریسی خی مرا تر و خشله می کردند 
و گنتند چون به محض ورود به ایران؛ سرا هم باتهام شرکت 
در قتل آیت الله شس آبادی دستگیر می کنند؛ بهشر است 
مدتی در پاریس باشم و حدوده۱ - ۲۰ روز دیگر هم باتناق 
قطب زاده سنری به لیبی بکنم . 

برای من تناوتی نداشت که کجا باشم. حالا سوار کار 
سر مستی بودم که از قصابی نجات پیدا کرده و با آدسهای 
حسایی سر و کار داشتم. تنها سئوال سن این بود که من در 
ایتجا یا در لیبی پول ندارم و باید پولهایم را از ایران 
بیاورم. قطب زاده خندید و به حبیبی اشاره ای کرد. حبیبی 
گفت فردا با آتای سلامتیان به بانك می روي؛ حساب باز می 
کنی و تا اینجا هستی از بایت پول ناراحتی نخواهی داشت . 
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در لیبی هم که میهمان ژنرال قذانی هستی ! 

حالا خیل چیزها برای من مسخره شده است ما اگر 
شما هم خودتان را جای من بگذارید شاید بهمان حالل دچار 
می شدید که من شدم. يك شاگرد تصاب تهدریجاتی , 
ناگهان پصورت آدسی در می آید که به پاریس و سوریه و 
لیبی ستر می کند و یکدلعه کسی که از یك ژاندارم مممول 
نجف آیادی هم می ترسید و هزار جور کرنش و تعظیم و 
تکریم می کرد. مردی می شود که در سقر لیبی میهمان 
رئیس جبهوری آن کشور می شود !.خوب. این همه تغییر و 
تحول هر کسی ر دچار فرور می کند و مرا لاید بیشتر ! 

آنشب . آنشب ورود به پاریس ۰ هصائجا استحراحت 
کردم. در دفتر قطب زاده. قطب زاده گنت که این اتاق 
متعلق به تست و تا روزی که در پاریس هستی: همین جا 
منزل خواهی کرد. دفتر کار قطب زاده. سه اتاق داشت که 
در دوتای آن میز وصندلی و ماشیین تصریر قرار داشت و 
سومی يك اتاق خواب کامل بو 

ساعث ٩‏ صبح فردا. وقتی که با شنیدن سر وصدا از 
خواب بیدار شدم فکر کردم دير شده است و ساپر دوستان 
دییروزی و کارکتان دثتر قطب زاده آمده اند و مشغول 
کارند : بهمین جهت در اتاق را نیمه باز کردم ودر کسال 
تعجب ديدم که یسك دختر قد بلند و سو طلایی در اتاق 
پهلویی مشخول آماده کردن میز صبحانه است . در را بستم 
» کمی خود را سرتب کردم و به این فکر بودم که چگونه با 
این دختر فرانسوی صحبت کنم . من بجز نارسی آتهم با 
لهچ نجف آبادی و کمی هم عربی که در سوریه یاد گرنته 
بودم۰ زبان دیگری نمی دانستم و بهین جهت نکر کردم آن 
قدر در اتاق سی ماتم تا تطب زاده و یا کس دیگری که 
نارسی پداند» وارد شود. ړوی لبه تختضواب نشستم و هنوز 
به مشکل ندانستن زبان فکر می کردم که ناگهان در باز شد و 
همان دختر موطلایی فرانسوی. بقارسی و البته با لهجه بسن 
سلام داد. من هم سلام کردم و چون گفت میز صبحانه حاضر 
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است ۰ به اتاق دیگر رفتم و باتضاق به خوردن صبحانه 
پرداختيم. معلوم شد شش سال است با تطب زاده کار می 
کند و فارسی را هم خوب صحبت سی کند. اسمش بئاتریس 
بود. خیلی زحبت کشیدم و تمرین کردم تا اسسش را یاد 
گرفتم . 

سامت ۱۱ صبح . قطب زاده. حبیبی و سلامتیان آمدند 
و بعد از کمی حال و احوال کردن بمن گفتتد که با سلامتیان 
بدنبال کارهایم برویم. پیش از ترك دقتر کار قطب زاده. 
سلامتیان در حضور آنها. * هزار فرانك فراتسه بعنوان پول 
تو جیسی بمن داد و گفت که فعلاً هم ده هزار فرانك به 
حسایی که برایت باز خواهدشد : می ریزم تا بعد ببینیم چه 
ی اوق 

همان زیر ساختمان يك شعبه بانك کردیت لیوته بود که 
سلامتیان برایم حسابی آنجا باز کرد و بعد هم در هسان 
تزدیکیهای دفتر . به چند لباسنروشی مراجمه کردیم و دو 
دست لباس پاریسی هم برایم خریداری شد. پول همه را 
سلامتیان داد. با سلامتیان خی راحت بودم. اصنهانی بود و 
ساعتها می توانستیم با هم درباره اصنهان و کسانی که می 
شناختیم صحبت کنیم. ساعت سه بعد از طهر ۰ سلامتیان مرا 
تا مقابل در ورودی دفتر قطب زاده آورد و چون خودش 
کار داشت ۰ رفت و گفت که فردا صبح بدیدارم خواهد آمد. 
سلامتیان که رفت ۰ برای اولین بار در پاریس خودم را تنها 
ديدم و فکر کردم کسی قدم یزنم و با آن دور و برها آشنا 
شوم, کمی بالا و پایین رفتم ۰ مغازه ها را دید زدم و بعد 
از ترس این که میادا گم شوم؛ برگشتم . سامت حدود چهار 
بعد از ظهر بود که وارد ساختسان شدم تا با آساتسور خودم 
را به طبقه چهارم برسانم. با کلیدی که قطب زاده همان شب 
پیش يسن داده بود. در دفتر را باز کردم: هیچکس نبود و 
گنان کردم؛ دفتر تمطیل شده است . در حالی که یك آهن 
عربی را که فیروزه خوانشده مصری خوانده بود. با صدای 
بلند می خواندم ۰ در اتاق خواب را باز کردم. اما با آنچه 
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که ديدم کم مانده بود پس بیفتم » 

قطب زاده در حالی که فقط یك شورت آبی رنگ بشن 
داشت ۰ روي تخت دراز کشیده بود و بئاتریس , لت 
مادرزاد؛ در حال که پشت به در ورودی داشت ۰ خم شده 
بود و نتدکی را برای روشن کردن سیگارش از روی زمین بر 
می داشت ۰ خجالت زده و شرمگین: قصد برگشتن داشتم که 
قطب زاده گفت : کچا؟ بيا تو! اینجا اروپاست .... 

وبعد؛ در حالي که من هنوز از تعجب بیرون نیامده 
بودم. دیدم بئاتریس هم برگشت و بی آنکه احساس شرم و 
خجائت کند ۰ همانطور که لخت مادر زاد بود؛ بطرف من آمد 
. چهار بار سورتم را بوسید و با لبخند گفت : چرا خجالت 
می کشی! : 

شاید باور نکنید : ولي این اولین باری بود که سن در 
همه عمرم. یلد زن راب این برهنگی کاسل سی دیدم.آنها 
لخت بودند و من خجالت می کشیدم.سرم همچنان پایین بود 
و تطسب زاده و بئاتریس لاینتطع می خندیدند. آضر هم 
تطب زاده به فرانسه چیسزی به بشاتریس گفت که از در 
بیرون رفت و قطب زاده هم مشغول بوشیدن لباسش شد. 

ساعتی بعد همه چیز دوباره عادی شده بود. انگار شه 
اتگار که اتناقی افتاده باشد . بئاتریس باز لباس پوشیده بود 
و تمیز و مرتب پشت میز کارش نشسته بود و سن و قطب 
زاده و حبیبی که تازه از راه رسیده بود» مشغول گپ و 
قت بودیم ۰ 

صحبت ها بیشتر درباره اردوگاه دمشق بود و آنها 
سحي می کردند : از زبان من حرف کشی کنند و از جزئیات 
اردوگاه اطلاماتی بدست آورند. من هم که برایم مهم تبود ۰ 
هر چه آنها می پرسیدند. با نهایت صداقت ۰ چوابشان را می 
دادم . این نوج گنتگوها تا چند و چندین روز ادامه داشث . 

در بیست روز اول که در پاریس ماندم؛ بجز یکبار که 
با سلامتیبان برای گرفتن عکس به يك عکاسی رفتیم, بتیه 
اوتاتم بقصوص با قطب زاده. صرف عيش و نوش بسنای 
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واتمی آن می شد. به پیشنهاد قطب زاده» بئاتریس یکی 
از دوستانش را که پاتریسیا نام داشت . با من آشنا کرد که 
مثلاً به من فرانسه یاد بدهد؛ اما در همان جلسه اول کار ما 
به عشقبازی و رختخواب کشید و اگر چه. بالاخره چند جمله 
ای فرانسه یاد گرفتم. اما بیشتر وقتمان در کافه رستورانهای 

پاریس يا حومه پاریس می گذشت . 

بعضی روزها. من و تطب زاده و گهگاهی هم با 
سلامتیان به فرودگاه دییگر پاریس شارل دوگل می رفتیم و 
از مسانرانی که از لندن یا آلان می آمدشد؛ بسته های 
کوچکی سی گرفتیم که مثلاً امانتی بود اسا بین ه تا ۲۰ لول 
ترياك در آن بود. ترياك ها , مشتریان مخصوص داشت که 
اوائل با قطب زاده پا سلامتبان و بعدماخودم به تنهايي آنها 
را به مشتریانش تصوییل سی دادم. یکی از این مشتریان 
سید جلال تهرانی بود که بعد ها در ایام انقلاب رئیس 





شورای سلطنت شد و بعد در مساذرت پاریس با برنامه ای که 
برایش ریفتند. استعنایش را به اسام خمیئی داد, بسوتم 
ماجرای او و همچنین سنجابی را تعریف خواهم کرد. 

قطب زاده. خودش ترياك نمی کشید اما در مشروب 
خوری و رابطه جنسی با زنها بخصوص زنان ولگرد بیداد سی 
کرد. یکی از برنامه های تعطییل نشدنی قطب زاده و حبیبسی 
که بعد سن هم به آن اضافه شدم. رفتن به سینما و دیدن 
نیلمهای سکسی بود. اوائل من بدم می آمد اما بزودی من هم 
به تىاشای آنها معتاد شدم و اگر يك روز در فاص ساعت ۲ 
تا ) بعد ازظهر به سینساهای دور و بر پیگال نسی رفتیی 
همگی عصباتی و پکر بودیم. بعد از بیرون آمدن از سیتما هم 
« معلوم بود که قطب زاده آنچه را که آسوخته بود با 
بکاتریس تجریه می کرد و من با پاتریسیا. حبیسی چون با 
بك دختر ایرانی دوست بود نه او را به ما مصرفی می کرد 
و نه بعد از سینما بلافاصله با ما به دفتر می آمد. 

در چنین اوضاع و احوالی که گنان سی کنم به من پیشتر 
از همه خوش می گذشت . یك روز قطب زاده اطلاع داد که 
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بزودی و پس از تأخیری که پیش آمده؛ معازم لندن می شویم 


تا از آنجا به لیبی پرواز کنیم. 


یله روز سبح. باتناق صادق نطب زاده: عازم لندن 
شدیم. همانجا در فرودگاه هیث رو لندن: سه ساعت در 
انتظار ماندیم و بعد با يك هواپیمای لیبایی بسوی طرابلس 
حرکت کردیم. نکته ای که برای من خی جالب بود این بود 
که پس از چند لحظه پرواز» میهماندار هواپیما. به صادق 
تطب زاده حرنی زد که پس از آن تطب زاده از جا بلند 
شد و باتفاق میهماندار به کاپین خلبان رفت . این اولین 
باری بود که من بضاطر هسفرم , قطب زاده » در صندی 
جلو هواییما نشسته بودم و از پذیرایی بسیار استثنایی و 
تابل توجهی بهره سی بردم. وقتی که قطب زاده برگشب . 
بیشتر از هميشه شاد و شنگول بود. وقتی هم که در طرابلس 
به زمین نشمستیم» از رفتن به قسمت گمرك و کنترل گذرناب 
خبری نبود» به محض ورود چشمسان به یك مرسدس بنز 
سیاهرنگ که درست مقابل پلکان هواپیما پارك شده بود 
انتاد و با همین اتومبیل بود که باتفاق قطب زاده و چند 
نفر نظاسی لیبایی و دو نثر شخصی که با ما سوار همان 
اتومبییل شدند. از فرودگاه بسوی نقطه نامعلومی حرکت 
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کرديم. پشث سر ما مه جیپ نظامی و یك آمبولاتس حرکت 
می کرد رفتار لیبیایی ها با تطب زاده در حد استتبال از 
رئیس یك مملکت خارجی بود. البته اینها را با توجه به آتچه 
که بعدها فراگرنتم نی گویم وگرته آنروزها تتها عاملی که مرا 
بخود مشغول می داشت ؛ استثنایی بودن همه این بازیها بود 
و دیگر حد واندازه و ميزان مقایسه آنرا نمی دانستم . 

لیبی از همان نگاه اول ۰ چتدان به دل من ننشست .سن 
توقع داشتم لیبی را یلد کشور آباد ببينم اما بنظر من آنچه 
که در آن موتع می دیدم؛ شهر کوچکی بود که تازه داشت 
از صورت ده خارج سی شد و این با آنچه از این کشور به 
من در دمشق و پاریس گفته بودند ۰ تتفاوت داشت . 

ما وارد يف هتل امریکایی شدیم. هتل که بسرون و 
درون آن تفاوت چشمگیری داشت . بیرون از این هتل همه 
چیز حالت دهاتی و روستایی داشت و داخل هتل شکره و 
جلای که در هتلهای پاریس هم با پاتریسیا و قطب زاده 
دیده پودم. همان چند دنیقه ای که پایین متتظر بودیم تا 
شماره اتاتهایبان مشخص شود آنقدر امریکایسی ديدم که 
گمان می کنم حتی در اصفهان که پایگاه اسریکایی ها بود. 
آنقدر امریکایی ندیده بودم. يك لمظه نکر کردم. چرا هه 
دروغ می گویند؟, آخوتدها. ړوی منبر از فسق و نجور می 
تالند , اما خودشان در میهمائی باغ حاج تراب درچه ای که 
می انتند. خلفالیش رتاس می شود و صاتعیش قلوت زن و 
بتیه شان عرق خورهای قهار ؟ و قذافی هم که صبح تا شب 
فریاد وا استعمار سر گرفته. کشورش لیریز از پانکي است 
۱ 

طبن معمول؛ دامنه تفیلاتم زياد به درازا تکشید و 
تطب زاده با جمله بزن بریم. به دنیای این سئوالات بی 
جواپ شاتمه داد. 

اتاتهای من و تطب زاده کثار هم بود. البت اناق او 
خیل مجلل تر بود. دوقسمت داشت که در یکی می خوابید 
و در دیگری سی توانست پذیرایی کند. اتاق من شید 
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بود. اما آن قسست دوم را نداشت . 

بلاناصله پس از این که چسدانهایسان را باز کردیم. 
قطب زاده گفت که برای دیدن سرگرد عبدالسلام جلود؛ سرد 
شماره ۲ لیبی می رود و بمن گفت چون عربی می دانی خیام 
از بابت تو راحث است» می تواتی هر وشت خواستی به 
رستوران هتل بروی اما زیاد با کسی در تماس نباش + ژنرال 
قذافی از کسانی که زیاد سر وصدا کنند. خوشش شمی آید. 
تا می توانی بخور و بخواب... فردا هم زودتر از سادت 
۱ صبح حاضر وت چون امکان دارد که من شب دير بیایم 
و بخواهم بخوابم 

تطیب ۳ باز مقداری نصیحت کرد که اینجا مثشل 
پاریس و حتی سوریه نیست. و باید خیلی مواظب باشی, 

راستش را بخواهید ۰ پایتخت ژنرال قذانی آنچدان 
توی ذوتم زده بود که خودم هم جز خوابیدن ۰ برنامه دیگری 
نداشتم. وتتی تطب زاده رفت و سن روی تختخواب ولو 
شدم۰ تازه بیاد پاتریسیا انتادم. آضر ۱۵ شب بود که 
هرشب با او بودم !. 

فردا صبح: ساعت > از خواب بیدار شدم. اما توصیه 
تطب زاده که امکان دارد شب دیر بیاید بخاطرم رسید و 
بجای این که سراغ او بروم. به سالن غذا خوری رفتم تا به 
تنهایی اولین صبحانه ام را در لیبی نوش جان کنم ! 
غداخوری از اسریکایی ها موج می زد. پشت میزی نشستم 
و دستور صبحانه بفصلل دادم صبحانه ای که اگر پولش را 
قرار بود حتي در آن موتع خودم بدهم؛ از گلویم پایین نمی 
رفت ؛ اما در این مدت یاد گرفته بودم که وقتتی قرار نیست 


پول بپردازی مرتدر بیشتر « لرد بازی + در آوری : نزد 
میزیانانت مهنتر جلوه خواهی کرد. این را قطب زاده یادم 
داده بود. 


مشخول سرف هبمانه بودم که بلندگوی متل . اول يه 
عریی و بعد به انگلیسی که چیزی از آن ننهمیدم؛ نام مرا 
صدا زد. صبحانه را نیمه کاره گذاشتم و بطرف تسمت 
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اطلاعات و رزرواسیون هتل رفتم و با کمال تعجب تطب زاده 
و دونتر افسر لیبیایی را متتظر خود دیدم. قلطب زاده 
گنت که چند لحظه پیش به اتاتم تلنن زده و چون جواب 
تداده ام تگران شده است . کنتم که از فرصت استفاده کرده 
و چون زود بیدار شده بودم خیال کردم تا شا بیدار شوید: 
صبحانه ای بزنم. قطب زاده خندید وگنت : پس همه با هم 





سی خوریم. و ۰ باین ترتیب من باتناق تازه واردها به سر 
میز صبحانه بازگشتیم و آنها هم دستور صبحانه دادند. تطسب 
زاده ۰ پس از مبالغی شوخی و بذله گویی که از مشخصات 
همیشگیش بود» در حالی که یکهزار دلار اسرپکایی بسن می 
داد. گفټ که مچبور است برای يك هفته به دمشق برود و 
بعد دوباره به لیبی برگردد. گنتم: من هم با شما سی آیم؟ 
گفت : نه اینجا با تو کار دارتد و کار بهمی هم دارند که 
بايد باشی و انجام دهی و خوب هم انجام دهي !. گفتم ا 
ميارك است! چه کاری است که از دست من بر می آید؟. 
ثطب زاده گقت : سن هم بدرستی نمی دانم. این دو افسر 
ترا به اداره امنیت می برند و در آنجا در جریان ترار می 
گیری. فکر سی کنم مسئله یك بازجویی در ميان باشد. با 
مجله گنتم ؛ از سن ؟ خندید و گفت ؛ نه! توباید از يك 
ایرانی دستگیر شده بازجویی کنی آقای قاضي التضات !! و 
بعد فش غش خشده را سرداد و بعد اضافه کرد: در واقع 
حالت مترجم را داری. اما چون چريك بزن بهادری هم 
هستی . حتماأً بازجویی بهتر از آب در خواهد آمد. 

پرسیدم«پس کجا اتاست خواهم کرد؟ همین جا یا جای 
دیگری ؟ 

قطب زاده با انسران لیبیایی صحبت کرد و بعد بسن 
گفت + همین جا ! تا من برگردم و بعد به پاریس برویم تو 
در هسين هتل خوشگل اتامث می کنی. درست مشل سك 
کارمند هستی. عبعها دنبالت می آیند؛ ترا به اداره می 
برند و بعد از اداره هم به منزل به این خوشگل بر می 


گردی!. 
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گقتم : برای من فرقی نمی کند! 

قطب زاده خندید که نکند دلت برای پاتریسیا تدگ 
شده است که منهم به خنده افتادم .t‏ 

ساعتی بعد. وقتی تطب زاده بطرف اتاقش براه 
انتاد. من و دو افسر لیبیایی نیز با يك جیپ نظامی 
امریکایی عازم اداره امنیت شدیم. 

در اداره امنیت با دو دانشجوی ایرانی که اسم یکی 
چایچی و دیگری احمدی بود آشتا شدم. آتروز تا پاسی از 
شب گذشت. چایچی و احمدی مشفول آموزش دادن بمن 
بودند تا بیشتر در جریان کارهاییی که قرار بود اتجام دمم 
قرار گیرم. ترار ومدارهایی بود که باید بخاطر می سپردم و 
هنگام بازجویی رعایت می کردم. چه موقع بايد خشونت 
نشان دهم. چه سوقع دوستانه عمل کنم . تا کجا پیش بروم و 
هر جا لنگ ماندم چگونه بازجویی را متوقف کنم و یا 
علامتهایمان برای اجرای این موارد چه ها باشد. 

اتاق بازجویی که هلوز کسی در آن نبوده دو قسمث 
داشت که در حقیتت یلد تسمت آن پنهانی بود و جز ماو 
کارمندان اداره انئست » کسی آنرا نمی دید.اتاق اصلین 
بازجویی ؛ یك اتاق معسولی یود با یك میز چوبی معمولی و 
چهار تا صندلی. وقتی در این اتاق بودیم. اتاق معمولی بنظر 
می آمد؛ اما وقتی به آن اتاق مخفی سی رفتییم: از دو طرف 
می شد درون اتاق اصل بازجویی را دید. به عبارت دیگر 
وقتی که من مشغول بازجویی بودم. نه سن و نه کسی که تحت 
بازجویی بود نىي توانستیم بنهمیم از آن اتاق مخفنی دارند 
ما را نگاه می کتند. دو طرف اتاق از کف تا سقف آیینت 
یکپارچه بود. اما هنگاسی که به اتاق مخفی می رفتیم این 
آیینه ها مشل شیشه رنگی بود که براحتی اتاق بازجويي را 
می شد تگاه کرد. دستگاههای ضبط صوت و فیلمبرداری و 
فکسبرداری هم در این اتاق مخفی تعبیه شده بود. 

ترارمان این بود؛ که چایچی و احسدی سئوالات را بسن 
می دادند و من می رفتم از کسی که برای بازجویی می آمد 
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سئوال سی کردم اگر جواب سی داد که هیچ : اگر چواب 
نمی داد با شیوه هایی که در اردوگاه دمشق یاد گرنته بودم 
باید او را مجبور به اعتراف می کردم. وقتی اعتراف سی 

کرد بايد به او استراحت می دادم و بر می گشتم پیش 
چایچی و احسدی تا جواب را ارزشیابی کنیم و سئوال بسدی 
را مطرح سازیم. در تمام مدتی که مسن مشخول بازجویی 
بودم, آنها. مرا و سوژه را می دیدند؛ حرنهایمان را گوش 
می کردند و ضیط می کردند و از صحنه هایی هم که لازم بود 
فیلم و يا عکس مي گرفتند. البته دو انسر لیبیایی نیز قرار 
یود؛ کثار دست آنها باشند. 

بعد از توضیحات کافی و پیش از ده بار تکرار آنها که 
چیزی از یادمان نرود و همه چیز ممآهنگ باشد: بمن کننند 
که در این هفته ما از دو نقر بازجویی می کنیم و روزهای 
آخر آن دو نفر را یا هم روبرو می سازیم. این دونفر که 
قرار بود از آنها بازجویی شود. دو همافر تیروی هوایی 
بودند که برای دیدن دوره آموزشی يه اسریکا رفته بودند و 
در لانگ آیلند در حومه نیویورك در یله پایگاه نظامی 
زندگی می کردند. توسط چریکهای لیبیایی از خیابانهای 
نیویورك ربوده شده بودند و پس از آن که آنها را بیهوش 
کرده بودند؛ از تیوپورك به طرایلس آورده بودند. اگر 
اطلاعاتی که چایچی می داد درست بود. غاهرا این دو نقر 
هافر را در داخل دو صندوق چویی از نیویورك به طرابلس 
آورده بودند ۰ 

همه چیز برای سن جالب بود و بی شبهه از فردا که 
بازجویی شروع می شد؛ باز هم جالبشر می شد. و. من یك 
لحظه اند یشیدم از مغازه قصابی تهدریجان تا اتاق مدرن 
بازجویی لیبی ۰ راه چندان درازی هم نیست . 

وقتی کارها و تمریتات تمام شد. یکدست لباس 
انسری رتش لیبی هم برایم آوردند و اجازه دادند که هر 
روز پس از ورود به اداره امتیت و مخایرات آترا به تن کنم. 
هشدار دادند که خارج از محیط اداره حق شدارم از لباس 
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ارتش قذافی استفاده کنم. به این ترتیب آتروز خسته کننده 
بپایان آسد و هنوز ساعت ٩‏ شب نشده بود که باز در کنار 
دو انسر لیبیایی که صبح توسط قطب زاده با آنها آشنا شده 
بودم۰ درون يك جیپ امریکایی به هشل یاز گشتم. باز هتل 
پر بود از اسریکایی ها که گفته می شد با در آمدهای عال در 
لیبی مشفول فعالیت بودند. 

سوق خداحانظی از یکی از ائسران پرسیدم: 

- من شهر شما را بلد نیستم و عادت هم ندارم که شبها 
زود بخوابم» اگر خواستم بروم در شهر و کمی گردش کنم؛ 
چکار باید يکنم ؟ در ضين پول لیییایی هم ندارم و نسی دانم 
که می توانم دلار اسریکایی در اینجا خرج کنم یا به ؟ 

افسری که طرف صحبت با من یود ؛ گفت : 

- البته می توانید در شهر گردش کنید. کارتی از 
هتل بگیرید که اگر خی دور شدید آنرا به راننده تاکسی 
تشان بدهید تا شا را به هتل برساند. اما من سمی می کنم 
فردا ترتیبی بدهم که يك اتومپیل با رانشده در اختیار شا 
باشد . در مورد دلار هم خوب شدید گفتید. اینجا مبادله 
دلار کار صعیحی نیست و اگر در دست کسی جز بانك و 
توریب ها دییده شود. ایجاد اشکال سی کند. بدا بر این 
سمي کنید پولتان را در بانك يا توسط هتل تبدیل کنید! 

انسر لیبییایی. در حالی که بگرمی دستم را می فشرد؛ 
اضافه کرد! 

دوست من ! اگر از من می شنوید؛ امشب را هم در 
هتل یبانید و بیرون نروید تا فردا شب !. 

بعد هم هر دو خداحانظی کردند و رفتتد. راستش را 
بخواهید» زیاد هم برایم مهم تبود که بیرون بروم يانه ؟ 
بشدت از لیبی بدم آمده بود.تلها همان اتاق بازجویی بود که 
در من ایجاد هیجان می کرد. وقتی به اتاتم رفنتم ۰ احساس 
کردم خیل تنها مستم. هیچوتت آن ندر تنها نبودم. این 
شاید. واتماً اوئین شبی پود که در همه عبرم احساس 
تنهایی می کردم. 
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این دلتنگی هم زیاد بطول نینجامید و دقایقی بسد 
وقتۍ برای خوردن شام به رستوران هتل آمدم و عده زیادی 
دختر خوش بر و روی خارجی را دیدم. ایسن غصه هم 
نراموش شد. دختران شلوغ و پر سر وصدایی بودند. ظاهراً 
میهمانداران يك خط هوایی انگلیسی بودند که آن شب را در 
طرابلس بسر می بردند. سمي کردم بنصوی با آنها آشنا 
شوم؛ اما نه زبان سی دانستم ونه ظاهرأً توجه آنها را جلب 
گرده بودم. ساعت ۱۱ به اتاقم برگشتم و فکر کردم خواب 
بهترین کاری است که می توانم انجام دهم. باز هم دار برای 
پاتریسیا تنگ شده بود!. 

فردا. ساعت ٩‏ صبح در اداره امنیت و سفابرات بودم . 
چایچی و احمدی هم بودند. هر سه لباس انسران ارتش لیبی 
رابر تن داشتیم و در اتاق مخفی در اتتظار قربانی خود 
بودیم. خیی راحت می شد حدس زد که چایچی و احمدی از 
من کارکشته تشر بودند. ساعت ۱۰ صبح از پشت آینه ها 
شاهد ورود یك پسر جوان به اتاق بازجویی بودیم. لحظه ای 
بعد دو انسر لیبیایی وارد اتاق شدند. من تا آن موتم آنها 
را تدیده بودم ول معلوم بود که با چایچی و احمدی آشنا 
هستشد . نام یکی شان « عبسدالسلام» و نام آن يکي 
«عبدالمامر » بود. از دیدن من اظهار خوشحالی کردند و 
همین که دانستند مربی هم می دانم ۰ بیش از پیش خوشحال 
شدند, تصمیم گرفته شد که بی درنگ بازجویی را آغاز کنیم. 
من و عبدالعامر. هر دون آرام و خونسرد وارد اتاق 
بازجویی شدیم. قربانی جوان که يك لباس کار نقاسی بشن 
داشت از جا بلند شد و سلام کرد. عبدالعامر چوایش را 
نداد: اما من به فارسی سلام عليك کردم .پسرك جوان با 
شنیدن صدای من در حالیکه دجاو تعجب شده بود. گفت : 

- شما ایرانی هستید؟ 

- بودم! 

مبدالحامر؛ خندید!. چرا؟ نمی دانم . ظاهرا او نارسی 
نمی دانست ابا منهم با لهجه اصنهانی جز آنچه کردم کار 
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دیگری از دستم ساخته نبود؛. 

عبدالمامر گنت کار را شروع کلم من هم آرام و 
همچنان خونسرد و بی تفاوت روی صندی نشستم و خطاب به 
قرباتی جوان گنتم + 

- چه قیافه مهربان و خوبی داری ! 

اینها را در دمشق یاد گرفته بودم و دیروز هم په 
اندازه کانی تمرین کرده بودیم و بعد پسرعت ادانه دادم : 

- بهر حال با اتهامات سنگینی ک بشما نسبت داده 
اند. پهتر است همه حقایق را بگویید , بجز حقیقت نگویید و 
جان خودئان را از این بضصه نجات دهید! من در اینجا؛ 
میچکاره ام. اما چون شنیدم که شما ایراتی هستید آمدم که 
اگر یتواتم کمکی یکتم یادتان باشد» اتهام های شما سنگین 
است . دزدی اسلت. قتل و از همه مهمتر چاسوسی 1... 

هنوز حرفم را تعام نکرده بودم که صدای هق هق گریه 
اش بلند شد و لحظه ای بعد از روی صندلی بزمین انتاد و 
همانطور که اشلك می ریخت ۰ پاهایم را گرفت و گنت 1 

- آقا؛ بخدا دروغ می گویند . اينها همه دروغ است , 
اصلاً من کجا هستم. سه روز است از هرکس می پرسم جواب 
مرا نمی دهد. ایتها عرب هستند. شا بگویید من کچا 

0 

با لگد او را که روی پاهایم انتاده بود» پرت کردم و 
گنت 

- پبین ! با این ادا و اطوارها. کار را خراب ثر می 
کنی. چطور نمی دانی کجا هستی ؟ ترا در مال جاسوسی در 
این کشور گرفته اند تو مرتکب قتل شده ای . دزدی 
کرده ای ۰ حالا می گویی از هیچ چیز خبر نداری ؟ 

در حالی که بشدت هوق می ريشت و آهنگ گریه هایش 
اوج می گرضت ۰ دوباره خودش را روی پاهایم انداخت و 
گقت + 

- آقاء بخداء به پیر ۰ به پیغبر من از آنچه که شما 
می گویید بی خبرم!... من آخریین چیزی که یادم هست 
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اینست که باتفاق طاهری و جمشید به برادوی رفشه بودیم. 
مشروب زیادی هم خوردیم. نمیدانم . شاید با سه تا دختر 
آمریکایی هم حرف زدیم ۰.. همین و همین ۰ 

عبدالعامر . در این موقع از اتاق بازجویی خارج شد و 
من هم بلافاصله تتفییر رفتار دادم با مهربانی از روی پاهایم 
بلندش کردم و با مهربانی گفتم؛ 

- ببین عزیزم ! اینجا دمشق است . پایتخت سوریه. 
تا این بابا تیست بگذار برایت بگویم که اگر هنکاری نکنی 
یرایت خواب اعدام دییده اند. من مجبورم جلو آنها با تو 
خشن باشم وی این را فقط خودت بدان و از یاد ببر ۰ من از 
مأموران ساواك هسشم و این را هم مې دانم که تو همانر 
هستی و در امریکا بوده ای ۰ اما این که چطوری تو به 
اینجا آمده ای را نمی دائم: بايد خیلی ۰۰۰ 

هنوز حرفم تمام نشده بود که عبدالعامر در را باز کرد 
و به عربی گنت بیرون بروم؛ به ها فر جوان چشمکی زدم و 
خارج شدم ! 

وقتی به اتاق مخنی برگشتم: عبدالسلام و عبدالعاسر 
مرا در آغوش گرفتند و از مهارت و طرز کارم ابراز رضایت 
کردند, چایچی و احمدی هم خوشحال بودند : حالا در جال که 
مشغول نوشیدن تهوه تلخ عربی بودیم» کوچکترین حرکات 
ضاقر جوان را هم تحت نظر داقتیم ماتا یره ول کیان 
و لرزان بود و گهگاهی با مشت محکم به شقیته اش می کوبید . 

پس از تنام شدن تهره گفتم برویم و شروع کنیم . 
عبد السلام گفت ؛ نه! باید بگذاریم خوب زجر بکشد. راستی 
تو این تسمت ساواك را شاهکار زدی . به عتل عیچکس نمی 
رسید. گفتم؛ نمی دانم همیسن طوری بیادم آمد و گفتم . 
عبدالسلا کت ۱ ها لته و ۶ بسراغ دومی برویم ! این 
خالا الاما باید فکر کند ٩‏ چایچی و عبدالعامر در اتاق 
مخنی ماندند و من و احمدی و عبدالسلام براه افتادیم. 





پس از طی مسافتی نزدیك به سی متر؛ وارد اتاق 
مشایهی شدیم که درست کپیه اتان اول بود. احسدی بی 
درنگ پشت دستگاه ضیط صدا نشست و عبدالسلام بسن گفت 
؛ هر وقت من سیل به گوش سوژه زدم. تو وارد اتاق شو! 
و بدتبال این توصیه بلاناصله به اتاق بازجویی رفت .قریانی 
جندید بر خلاف اول تنومند و رشید بود. من و احسدی 
مشخول تماشا شدیم. عبدالسلام که تا لحظه ای پیش قیانه 
یك انسر معمولی را داشت ۰ ناگهان تبدیل به یلد مير غضب 
تمام عیار شد. به محض ورود پا سدای بلند و با عصبانیت يه 
عربی شروع به تحش دادن کرد. پسرك پا نمی فهبید یا 
خونسردتر از آن بود که عکس العسلی تشان دهد. عبدالسلام 
نقط سسی می کرد او را عصبانی کتد و همانر جوان و 
ورزشکار ۰ آرام و خونسرد. همه بد و بیراه ها را تحمل می 
کرد. شاید پنج دقیقه طول کید تا بالاخره همافر جوان 
بصدا در آمد و با صدای بلند به فارسی و گهگاهی هم به 
انگلیسی می گفت : 


چی میگی ؟ من که از بلغور کردتهای تو سر در نمی 
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آورم ! حالا تو تا فردا صبح نعره بزن ! .۰ توی این خراب 
شده مشرجمی ۰ دیلماچی ؛ پیدا نسی شود که مشل 
آدمیزاد حرف بزند؟۱ 

با بلند شدن و اوج گرفتن صدای همافر » عبدالسلام که 
حالا تشان می داد بشدت عهصبانی شده است؛ جلو رفنت و 
سیل محکم و آبداری به گوش هماقر زد. احمدی یمن گفت : 

- رفیق ۱حالا نوبت تست ! 

با عجله خودم را به اتاق بازجویی رساندم در را یاز 
کردم و به عبدالسلام ۰ سلام نظامی دادم .به عربی مشغول 
صحیت با من شد و من هم بطوری که واتنود شود . هسا فر 
را شناخته ام؛ هماتطور که عبدالسلام مشفول دستور دادن 
بود» به جوانك گفتم : تو ایرانی هستی ؟! 

از ناباوری با چشمهای دریده مرا لعظه ای نگاه کرد و 
بعد در حالي که معلوم بود آشکارا خوشحال شده است گفت : 

.]وق باباا.... من بدبخت ایرانی هستم!.۰. 

می خواست به صحبتش ادامه دهد که عبدالسلام باز با 
صدای بلند شروخ به صحبت کرد و بعد اشاره کرد که یاتفاق 
بیرون برویم- 

این نوخ کارها. ساده تثرین و پیش پا انتاده ترین 
نوع یازجویی در فعالیت های چریکی است ؛ ایجاد شرایط 
جنگ روانی و کاشتن تخم ابید. ترس ۰ وحشت از اعدام و 
ویران کردن سیستم اعصاب طرف بهر صورت و با هر وسیله 
ای که باشد. 

از پشت شیشه. تماشای جرکات و رفتار هسانر 
ورزشکار دیدنی بود. می خندید. بشکن می زد! و معلوم 
بود که پیدا شدن يك همزبان در آن حال و هوا. خیل 
خوشحالش کرده است , 

حالا باز باید منتظر گذشت زمان مي شدیم تا طممه 
هایعان بخوبی در میان افکار خود از پا می انتادند! و به این 
ترتیب ساعتی بعد و بعد از این نمایش ابتدلیی هر پنج نفر 
در يك اتاق دیگر جمع شدیم تا بطور کل . در جریان 


۵۲ 





اطلاعات بیشتری قرار گیریم, اطلاعاتی که بتوانیم مسیر 
بازجویی را بر اساس آن تعیین کنیم و یا به بیراهه يکشانيم. 

از همان اولین لحظات علوم شد که عبدالسلام رئيس 
گروه بازجویان؛ یعنی همه ما است . او گفت خلاصه قتضیه 
اینست که در نزدیکی شهر نیویورك؛ یك جزیره بنام لانگ 
آیلند وجود دارد که قسمتی از کار خانجات هواپیما سازی 
گرومن در آجاستت. این کارخانجات هواپیماهای اف ۱ را 
می سازد و بیش از یکصد نفر همافر اپرانی در قسمت 
آموزشی آن مشخول فراگیری تخصص های مربوط به این نوغ 
هواپیدا هستند. دو مسئله برای ما و کشورهای مترتی عرب 
در این رابط مطرح است . اول آن که امریکایی ها علاوه 
بر آموزش تکنیکی به این هماثرها. آنها را مخز شویی می 
کنند و مطالبی با آنها در سيان نی گذارند که نوعی گرایش به 
چپ سارکسیستی است ودر حقیقست همافران را برای 
فعالیتهای انقلابی علیه رژیم شاه آماده می کند. آنها بطور 
مرتب مشخول ایجاد نفرت نسبت به رژیم شاه در ميان 
حمافران هستند و اغلب آنها هم تحت تأثیر قرار گرنته اتد 
و به محض ورود به ایران + توعی فعالیت سیاسی و یار گیری 
می کنند که این با توجه به هبکاری ایران با امریکا برای سا 
و کشورهای مترتی عرب و همچنین اتماد جماهیر شوروی که 
تأمین کننده سلاح چنگی بیشترین کشورهای عربی است 
ستوال بر انگیز است . در این زمیشه ما فقط می خواهییم 
بداتیم چرا. اسریکا دارد گور رژیم شاه را بی کتد. همین و 
همین . اما مستله دوم شامل دو قسمت است ۰ یکی این که 
علاوه بر این دونفر که امروز دیدید يك نفر سوم هم هست 
که از چنگسان در رفته است و هر سه اینها. مأموران ضد 
اطلاعات و جاسوسی رژیم شاه در مان سافران هستند که 
گزارش بچه ها را به تهران می فرستند و سا می خواهیم از 
آنها به سود خودمان و اهداف مترقی و انقلابی خودمان 
استناده کنیم و دیگر این که با عناپت به این که کشورهای 
مربی اکثراً دارای سلاحهای روسی هستند و اف ۱۲ مواپیمای 
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بسیار پیشرفته ای است که روسها مشایه آنرا تتوانسته اند 


هنوز به بازار بدهند: گر بشود ترتیبی بدهیم که نقشه ها و 
بعضی لوازم این ریت را برای استفاده و مطالعات خودمان 
بدست اه شتن یك نقشه کامل از تاسیسات پایگاه 


لادگ آیلند؛ این فنهرست خواستهای ما را تکمیل سی کند! و 
اينها ؛ مطالیی است که باید از دل این بازجویی ها بدست 
آیدا. 

اعتراف می کنم که هنوز هم نمی دانم عبد السلام هت 
حتیقت را می گنت یا این حم بازی دیگری بود از بازیهای 
قمپز در کردن عربها !. درست است که من از شاگرد تصابی 
تا آنجا آنده بودم. اما این را مې دانستتم که مثلاً اگر خودم 
می خواستم بروم از خوراسگان ۰ گوسفند قاچاق بخرم» حتی 
به داود شوهر خواهرم: يك متصد عوضسی دیگر سي گنتم و 
بنا براین ۰ این لیبیایی ها باید خی احمق باشند که به این 
روشنی از نوکری برای روسی و هواپیما سازی برای من و 
چایچی و احمدی ۰ تصه بگویند. البته بگویم برای من هم مهم 
نیود. آنچه در آن لحظات نکر و ذهن سرا مشغول مى 
داشت ۰ این بود که دار می خواست بدانم چطوري دوتا آدم 
گنده را بی آن که خودشان بغهمند : دزدیده اند و به این 
راحتی از نیویورك به طرابلس آورده اند. برای من ققط 
همین مهم بود. بالاخره حم طاقت نیاوردم و وفتی توضیحات 
عبدالسلام تسام شد ۰ موضوع را با او در ميان گذ اشتم ۰ 
خندید وگفت ؛ آگر همین طور پیش بروی , بزودی خودت 
م در کار مشابهی شرکت خواهی کرد!. 

آنروز صبح. ساعت ده نخستین مرحله بازجویی را 
شروع کرده بودیم و حالا برای دومین بار وقتی به اتاق او 
بر مې گشتم تا باز جویی از هما فر جوان را شروع کنم: 
۰ بعد از ظهر بود و یمنی این که قربانی ما چهار ساعث 
بود که از تتهایی و تشار روعی زجر مي کشید. ما مطمئن 
بودیم که چنین ترصتی آنهم در یك دنیای تنها. پر از وهم و 
خیال و بدون پاسخ ؛ برای شکستن تدرت هر طرز روحیه اي 
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کانی است . این بار وقتی وارد شدم؛ یلد پرونده هم زیر 
بغل داشتم. قرار بود به تنهایی بازجویی را انجام دهم. آتها 
در اتاق مخفی همه چیز را می دیدتد و می شنیدند و ضبط 
می کردند. به محض آن که وارد شدم» پرونده را روی میز 
گذاشتم. با او دست دادم سیگاری تعارف کردم و در 
مهربانانه رین حالند » دعوت به نشستدش کردم.گفتم: 

اسم من سعید رجایی است و بالاخره موافقت انها 
را جلب کردم که شخماً از شا بازجویی کنم . این که دير 
شد به این خاطر بود. اول سوافقت نمی کردند. اما بهر 
ترتیب که بود راضیشان کردم. 

در حالی که با اشتیاق به سیگارش پك می زد. گفث : 

س نمی دانم ؛ با چه زبانی از شما تشکر کلم . باور 
کنید که دارم دیوائه می شوم. آضر فکرش را بکنید؛ سن در 
غیویو رک بودم: جبالا شا می گویید در دمشق هستم ٠‏ 
چطوری سمکن است اینهمه راه را آدمی آنده باشد بی آن که 
خودش حبر دار شده باشد ؟. 

لحظه اي ساکت ماندم و بعد. گفتم ؛ 

- اتفاتأً. این سئوال حسین دوستان ما است . یعنی سا 
تباید بشما بگوییم که چطوری آمده اید» شا باید بگویید و 
راست هم بگویید که چطوری از امریکا سر از دمشق در 
آورده اید؟ با چثر نجات و زیر نظر ارتش اسریکا؟ يا 
بطريق دیگری ؟ به این دلیل است که سی گویم وضصت 
خراب و بسیار خراب است و صحبت از اعدام و مصاکب و 
دزدي و جاسوسی در ميان است . 

آشکارا, رنگ از رویش دوباره پریده بود و باز به 
گریه و انتماس انتاده بود که آقا! ترا بخدا کمکم کنید. رحم 
کنید . 

گفتم: ببین با گریه و زاری که کار درست نمی شود ! 
من هر کاری از دستم ساخته باشد برای تو انجام سی دهم 
ابا بشرط آن که تو هم همکاری کنی ! بنا بر این بجای گریه 
و زاری ۰ حواست را جمع کن و بگذار از اول يك بازجویی 
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حسابی انجام بدهیم . بهر حال من تا آنجایی که بتوانم از ٿو 
حمایت خواهم کرد. خوب. حالا بگو اسم فاسیل و مشخصات 
تو چیست ؟ 

چند ثاتیه ای ساکت ساند و چون شاید براستی چاره 
ای ند اشت . شروع به پاسخ دادن کرد. 

اسش عبدالرضا تثوی نیا, فرزند محمد و متولد سال 
۰ بود. صافر و ابواب جمعی پایگاه خاتسی در اصفهان 
بود. سه ماه بود که برای طی يك دوره تقمیل به یویورك و 
پایگاه لانگ آیلند آمده بود. دو سال پیش ازدواج کرده و 


يك کودك ششماحه باسم مهرداد داشت . از هیچ چیز دیگری 


خبر نداشت ۰ 
گفتم : حالا بگو که چطوری توانسته ای از اسریکا به 
مشق بیایی ؟ 


دوباره گریه و زاری شروع شد که بخدا خودم هم نمی 
دانم ! 
گفتم + سعی کن یادت پیاید. هر چه را که بیاد داری 
بگو! آخرین چیزهایی که بخاطرت مانده تحریف کن ۰ شاید 
بتوانی به سرنوشت خودت کمکی بکنی !, 
گنت ؛ بعد از ظهر جمعه بود. من با دوتثر از دوستانم 
از لانگ آیلند به تیویورك آسدیم. دوروز تعطیل در پیش 
بود و خیال داشتیم يك تمطیلات خوب و خوش بگذرانیم. 
مدتی در سانترال پارك تدم زدیم. بعد سه تایی خیابان 
پنجم نیویورد راقدم زنان بطرف بالا آسدیم و از خیابان 
چهل ودوم وارد پارك اوینیو شدیم. مهدی ابیر حسینی: 
یکی از حمقطارها گقت برویم يك نوشیدنی الک بخوریم.از 
یك بار ژاپنی در پارك اوینیو شروم کردیم. بعد شام 
شوردیم و در يك رستوران مکزیکی که در کمرکش این 
خیابان بود ۰ با سه تا دختر امریکایی آشنا شدیم. اسمشان 
جودی ۰ کارول و سونیا بود. سونیا تحریف کرد که در ایران 
زندگي کرده و مدتها در شرکت آی بی ام ۰ سمت ملشي و 
سکرتر داشته است . دخترهای بسیار خوشگل ہودند. ساعت 
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۱ شب بود که دخترها پيشنهاد کردند برویم در برادوی» 
خیابان مسروف نیویوراد و کمی سیر وسیاحت کنیم. مست 
تر از آن شده بودیم که بتواتیم در برابر چنین پیشنهادی نه 
بگوییم. راه انتادیم و شاد و سرحال خودمان را به برادوی 
رساندیم . برادوی زنده و سرحال بود. شلوغ و پر جمعیت 
. از این ور به آن ور رفتیم و باز تا توانستهم مشروب 
خوردیم. من دیگر براستی چیزی نمی فهمیدم: اما همینقدر 
پادم هست که سونیا پيشنهاد کرد. همگی به آپارتمان او 
برویم. این را هم یادم هست که همگی سوار يك ماشین 
بزرگ اسریکایی شدیم. شبحی را هم از خانه سونیا بیاد 
دارم: اما دیگر چیزی بخاطرم نمی آید تا سه روز پیش که 
در زندان اپنجا بهوش آمدم. بالاخره اگر من ایس راه را 
آنده باشم. باید چیزهایی بخاطرم مانده باشد» ول هیچ: 
هیچ چیز بفاطرم نمی آید. این همه واقعیت است اما می 
دانم که شما باور نخواهید گرد... خودم هم باور ندارم که از 
ثیویورك و خائه سونپا یکدقمه در دمشق پیدا شوم ۰۰۰ 

در این موتح و درست در حال که عبدالرضا تقوی نیا 
داشت گرمتر و پر حرارت تر از هبيشه صحبت می کرد 
ناگهان در اشاق بازجویی باز شد و عبدالعامر خشمگین و 
عصبانی وارد شد و در حالی که با اسلحه لخت بطرف من 
اشاره می کرد. شروع به داد وفریاد کرد و سپس با مشت و 
لگد بجان من انتاد. متعاشب آن سه ثفر سرباز وارد شدند و 
مرا که کمی هم زخسی شده بودم. خونین و مجروح از اتاق 
بازجویی بیرون بردند. در آخریین لعظه خروج از اتاق ديدم 
که عبدالعامر بجان عبد الرضا افتاده و با قنداق كلت مرشب 
په سر و صورت او می زند. آنقدر از حرکت ناگهاتی و غير 
مترقیه میدالمامر گیج و منگ بودم که حتی نتتوانستم 
کوچکترین اعتراضی یکنم . همین که با آن صورت خونین 
وارد اتاق مخنی شدم, شليسك خنده چایچی . احسدی و 
عبدالسلام بلند شد وتازه نهمیدم که این هم يك صحنه سازی 
از وع لیبیایی بوده است . 
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از پشت آیته. می ديدم که عبدالعاسر با چه خشونت و 
بیرحمی با باطوم و اسلحه بجان تقوی نیا انتاده و دمار از 
روزگارش در می آورد. عبدالسلام در حالی که عذر خواهی 
می کرد؛ با پنیه آفشت به توعي مواد ضد عفونی کننده 
صورتم را پاك کرد و بعد با يك چسب زخم بندی ۰ قسمتی 
را که زخمي شده بود پانسمان کرد. 

حالا هر چهار نغر با خیال راحت یه تماشای كتك 
خوردن عبدالرضا تقوی نیا نشستیم. ساعت شش بعد از ظهر 
کار روزاته مان تمام شد. بی آن که بدائم چرا آنهمه خشونت 
و بیرحمی غير لازم در مورد این مرد جوان اعمال می شود. 
همین قدر بگویم که وقتی عبدالعامر از اتاق بازجویی خارج 
شد. دست و لیاسش پر از خون بود و در حقیقت سربازها؛ 
کالبد بیهوش عبدالرضا را از اتاق بازجویی به سلول انتقال 
دادند ء 

از چایچی و عبدالسلام جویای حال آن یکی شدم. 
عبد السلام خندید وگنت ١‏ فردا نوبت اوست . 

آن شب « تا موقعی که براي خواب به هتل بازگشتم, 
میهمان عبدالسلام و عبدالمامر در باشگاه اتسران لیبی بودم. 
در این باشگاه مرا بدوستانشان معرفی کردند و از من بعنوان 
يك تهرسان رزم دیده در جبهه های فلسطین یاد کردند. 
دروغهایی که گامی خودم هم از شنیدن آن خنده ام می گرفت 
۱ 

فردا باز دو اداره امنیت و مقابرات بودم. درست 
همان پرنامه روز پیش تکرار شد. این بار سن و عبدالسلام 
مشترکا و با مهربانی از همافر تنومتد و ورزشکار بازجویی 
کردییم. او هم. همان حرفهایی را تکرار کرد که عبدالرضا 
تفوی نیا گفته بود. تنها تغاوتی که داشت نام و قامیلش 
بود. بقیه داستان یکی بود. او هم برای یك خوشگذرانی 
پایان هقته با دوستانش به نیویورك آمده بود و از خانه 
سونیا به بعد ۰ هیچ چیزی بخاطر نداشت . اتهام هایی هم که 
ما به او می زدیم: همانها بود: جاسوسی» تتل ۰ دزدی اسلحه 
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و شکستن مرز ! بازجویی از سامت ۱۰ صبح شروع شد و دو 
بعد از ظهر خاتب یافت . قربانی جدید. تاش جمشید 
تعمانی بود. ترس و ضعیف عبدالرضا را تداشت و در 
بازجویی سرسفتی نشان می داد. بالاخره ساعت دو بعد 
ازظهر. پس از يك بازجویی حساب شده که در طول آن 
جمشید نعمانی متکر اتهاسات بود و بصراحت می گفت : جز 
آن که مرا دزدیده باشند: امکان دیگری وجود ندارد. 
عبدالسلام دستور داد که من بروم و بگویم که ترتیب رفتن 
ما را به اداره پزشکی قانونی بدهند. 

من . به اتاق مخفی برگشتم و پس از نیمساعت 
برگشتم. طاهراً همه چیز آماده بود. چشبهای جمشید را 
بستند و بعد سر او را در يك کیسه سياه کردند و همین که 
مطیئن شدند: چایی را نمی بیند چایچی و احسدی وارد 
اتاق شدند و او را کشان کشان از اتاق بازجویی خارج 
کردند و در کنار در ورودی اداره انیت و مخابراث در یك 
مینی بوص که شیش نداشت و درست مشل ماشین های زندان 
بود قرار دادند. ما هم هگی سوار شدیم و حدود ده دثیقه 
در خیابانهای طرابلس دور زدیم و سپس باز به اداره امنیت 
برگشتیم و این بار بطرف ساللی که تا آن موقخ ندیده. بودم » 
براه افتادیم. قبل از این که وارد این سالن شویم. چایچی و 
احمدی به اتاق دیگری رفتند و بعد مدستور عبد السلام »> من 
ابتدا کیسه سیاهرنگ و بعد چشم بند را باز کردم. لحظه ای 
بعد» هر سه تفر وارد سالتی شدیم که بوی تشد الکل و مواد 
ضد عنوتی کننده از آن بمشام می رسید. پیر مرد سفید 





پوشی روی يك میز تشریح خم شده و گزارشی را مطالعه می 
کرد. پیر سرد به عبدالسلام سلام کرد عبد السلام به 
آهستگی چیزی به پیر مرد گفت که سیب شد. پیر مرد 
مطالعه اش را ناتمام بگذارد و بسوی سىت دیگر سالن 
حرکت کند. ما مم باشاره عبدالسلام دنبالش براه افتادیم. 
پیرسرد. مقابل دیواری که ذریچه مهای فلزی روی آن قرار 
داشت متوتف شد و بعد یکی از دریچه ها را کشید. تازه 


۵4 





فهمیدم که وارد یاف سردخانه شده ایم . سرد خانه پزشکی 
تانونی. من و عبدالنلام جلو رفتیم. يك ملحفه سنید روی 
چنازه کشیده شده بود. عبدالسلام ابتدا خودش و بی آن که 
من بتواتم ببیتم: ملحفه را عقب زد و سپس آنرا بسرعت روی 
جنازه بر گرداند و آنگاه جمشید را صدا زد. جمشید که حالا 
دچار ترس و وحشت شده بود و بشدت می لرزید» پیش 
آمد. عبدالسلام بمن گفت به او بگویم که ملحفه را عقب پزند 
و ببیند که جنازه را می شناسد یانه؟. من عین سخنان 
عبدالسلام را یرای چمشید ترجه کردم. چمشید بې آن که 
حرنی بزند. در حالی که تمام بدتش بی لرزید »جلو تر آمد 
و به محض آن که ملحفه را عقب زد؛ با کشیدن يك تعره و 
جیغ نقش بر زمین شد!. 

راستش را بخواهید. حال من هم دست کی از جمشید 
نداشت و کم مائده بود که من هم از شرس سکته کنم. چون 
جنازه ای که در کشو سردخانه قرار داشت ۰ جنازه کسی نبود 
جز عبدالرضا تقوی نيا . 

برای اولین بار از خودم یدم آمد. من در دستسق ٩‏ 
انسر سوری را تیرباران کرده بودم و سیزده گلوله در 
جمجعه هاشان گذاشته بودم» من دیگر از کشتن این و آن 
ترس و واهمه اي نداشتم؛ ابا این یکی ۰ بی شك بی گناه 
ترین آدمی بود که کشته شده بود. يك لحظه فکر کردم ء 
چر؛ او را کشت اند؟ او که داشت همه چیز را می گنت ۰ 
چیز بهمی هم که نبود و همه این صحنه سازیها هم در حتیقت 
یك جنگ روانی بودن برای درهم شکستن او و بعد بخدمت 
گرفتتش برای جاسوسی: مزدوری ۰ نوکری و یا هر چیز 
دیگری. پس چرا بايد کشته شود؟, 

عمر این اندیشیدن هم زیاد بطول تینجامید چرا که 
عبدالسلام از بر مرد سپید پوش خواست که براي بهوش 
آمدن جمشید کاری صورت دهد و بعد او را به سلولش 
بنرستد , 

کار آنروز هم با این صحنه سردخانه تمام شد و من نیز 
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ترجیح دادم که هرچه زودتر به هتل برگردم و استراحت کنم. 

آن شب برای اولین بار در عمرم: تتوائستم راحت 
پخوابم. تا صبح درباره مرگ عبدالرضا تقوی نیا نکر سی 
کردم. همه خاطرانم را دوباره سرور می کردم و مي ديدم 
چگونه يك شاگرد تصاب تهدریجانی بخاطر پول براهی 
کشیده شده که این جور کارها از آب خوردن هم در آن 
ساده تر است , از خودم و از پول دیگر بدم آمده بود. ده 
بار فکر کردم به محض آن که از جهنم لیبی خارج شوم به 
ایران فرار می کنم و اگر قرار است زندانی هم بشوم؛ بهتر 
است که در همان ایران باشد. اینها را ثکر سی کردم و بعد 
یخودم نهيب می زدم که تو این قدر ترسو و بزدل نبودی ؛ 
مبدالعامر : عیدالرضا را کشت» است ؛ بتو چه سربوط ؟ نو 
پك چريك هستی. کار تو کشت شدن يا کشتن است و برای 
آن که کشته نشوی پس باید بکشی ! 

وء فردا صبع: وقتي ساعست ٩‏ به اداره امنیست و 
مخابرات رسیدم. بطور کل از ببادم رفت که شب پیش چه 
جنگ و جدالی با خودم و وجدانم داشته ام. همه چیز باز 


رویراه بود!. 
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بچه ها همه خوپ بودند. هم عبد السلام و عبدالعامر و 
هم چایچی و احمدی. کار روزانه رأ بايد شروع می کردیم. 
در حین نوشیدن قهوه تلخ عربی قرار شد که من به بازجویی 
از جمشید نعمانی بپردازم. خودم هم مششاق بودم ببینم حال 
و احوال این هافر ورزشکار پس از واقعه شردخانه و دییدار 
جنازه دوست و همکارش از چه قرار است . وتعی به اتاق 
بازجویی رفتم ۰ . نخستین چیزی که توجهم را جلب کرد این 
پود که جمشید ۰ حد اقل از دیروز ه تا ٩‏ کیلو وزن کم کرده 
بود. تصییم گرفتم بیش از آنچه لازم است با او مهربان 
باشم. او را در یغل گرفتم. صورتش را بوسیدم و بعد طوری 
وانمود کردم که خود من هم در معرض خطر هستم و گرنه 
پیشتر همدل با او نشان می دادم. بنظر می آمد که جمشید 
هم آن آدم خونسرد و آرام دو روز پیش نیست و نگرانی و 
اضطر اپ بشل موریانه به جانش افتاده است . به او گفتم؛ 

- بایید خیلل مواظب باشی ! من علاتمندم بتو كمك کنم 
ولی اگر اینها بو پبرند که چنین خیائی دارم؛ وضع من هم 
بهتر از تو تخواهد شد. 
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چنشیند تعمانی که قیاف یلد آدم عزادار و مصیبت 
کشیده را داشت ۰ گنت ۲ 

آقا! بخدامن تقصیری ندارم. این عبدالرضا 
صبیمی ترین دوست من بود. من چطور می توانم او را که 
عزیزترین کس من بود بقتتل برسانم. شما اورا نمی شناختید! 
در مهربانی نظیر وسانند نداشت . او یك بپ ششماهه 
داشت. زنش را به حد پرسشش دوست داشت. چطورء 
چطور ممکن است من او را کشته باشم؟ 

با تعجب نگاهی به او انداختم و پس از چند لحظه 
سکوت گفتم؛ 

ببین. خواهش سی کنم به من دروغ نگو! تو سی 
گویی او زنش را به حد پرستش دوست داشت و عاشق بچه 
اش بود. پس چطور دیروز گفتی که با سه دختر اسریکایی 
بىنزل سونیا رفته اید؟ اینها با هم جور در نمی آید! 

بلافاصله گنت ؛ خدا شاهد است ک او را بزور بردیم. 
تبی آمد. او حشثی وقشی که در پایگاه لانگ آیلند بودیم ۰ شب 
و روز جز نامه نگاری برای زتش و اشك ریختن کاری 
نداشت . دا می خواهد باور کنید . حتی اگر ایتها مرا اعدام 
کنند ۰ مهم نیست . من آنقدر از کشته شدن عبدالرضا نار احتم 
که مرگ هم دیگر برایم اهمیتی ندارد. همه اش در این نکرم 
که چه پر سر خانواده او خواهد آمد؟. 

گنتم؛ ببین ! بهر حال تو متهم به قشل عبدالرضا هستی 
و باید کمك کنی تا حقیقت قتل او قاش شود. اگر واقعاً تو 
مرتکب قتل نشده باشی. دلیلی تدارد ترا اعدام کنند و ولنتی 
اعدام تشدی. سی توائی به ایران برگردی و سر پرستی زن و 
بچه عبدالرضا را تقبل کنی. اما« مسکله یکی و دوتا نیست 
١‏ تل است . دزدی است . جاسوسی است . مرز شکنی است 
و خیل حرفهای دیگر ۰ برای اینها چه جوابی خواهی داشت ؟ 

هتوز حرفهایم تمام نشده بود که باز صحثه دیروز 
تکرار شد. السر لیبیایی با اسلمه لخت وارد شد. ابتدا 
یجان من افتاد و تا سربازها مرا پیرون بردند. هجوم به 
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جمشید نصانی آغاز گردید. همان سناریو بدون کوچکترین 
تغیییری ! 

و« باز در اتاق سفضی › خنده و شوضی. تهوه و 
پانسمان انتظارم را بی کشید!. 

حالا دیگر کم کم از چایچی و احمدی بدم سی آسد. 
فکر می کردم چرا این دونفر وارد کار بازجویی نمی شوتد؛ 
چرا مب کارهایی را که به عذاب و شکنچه ختم سی شود 
بعهده من می گذارند و این دونفردر پشت صحنه قرار دارند. 

عنوز. تهوه ام را تمام نگرده بودم که عبدالعامر گقت : 

- برای بازجویی حاضری ؟ 

گفتم: می بینی که طرف همچنان مشخول كتك خوردن 
است ۰ خودم هم بحد کافی برای اسروز خورده ام ! 

خند ید پم و..۰ عبدالعامر گنت ١‏ 

- نه» جمشید را نمی گویم ۱ ...۰ 

می خواستم بگویم نه ! می خواستم فریاد بزتم که دیگر 
حاضر نیستم شريك جنایتهای آتای ژنرال تذانی و مأموران 
امنیتش بشوم؛ اما همه فریادها در گلویم خشکید و لحظه ای 
بعد در حالی که هر سه تفر سیگارهامان را روشن کرده 
بودیم. بطرف اتاق بازجویی شماره ۱ بزاه اتتادیم ! همان 
اتاتی که عبدالرضا تقوی نیا را آخرین بار در آنجا زنده 
دیده بودم. چایچی و عبدالعامر به اتاق مخقی رفتند و من 
کج خلق و بی حوصله بتنهایی وارد اتاق بازجویی شدم و در 
نخستین نگاه کم مانده بود قلیم از کار بیفتد . باور نکردنی 
بود. میان تعجب و شادی. ميان خوشحالی و ناباوری. میان 
خنده و حيرت به آنچه در پرابرم بود می نگریستم؛ 

عبدالرضا تقوی نیا مردی که دیروز جنازه اش را در 
سردخانه. در کشو مرده ها دیده بودم. روی صندلل : در 
جای هبیشگیش نشسته بود و سیگار می کشید ! 

لحظه ای ایستادم و نگاهش کردم. برایم باور کردنی 
نبود. من شاهد آن حمله و شکنجه و خشوتت بیرحمانه ای که 
عبدالعامر در حق این جوان بکار برده بود؛ بودم. من ۰ 
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دیروز ؛ همین دیروز جنازه او را در کشو سردخانه اداره 
امنیت و سخابرات لیبی دیده بودم» حالا چطور امکان داشت 
که همان قربانی. همان همافر که دیشب بخاطر او برای اولین 
بار عذاب وجدان را حس کرده بودم؛ نمرده باشد و صحیح و 
سال جای همیشگیش ؛ روی صندلی اتهام اتاق بازجویی ۰ 
مقابلم نشست باشد؟ گویی که از لحظه ورود به این ساجرا؛ 
یاید همه چیز برای من رنگی از حادثه و اتغاق داشته باشد! 
سمه چیز در دنیایی از دروغ و نیرنگ و فریب خلاصه شود 
بهر حال اینها انکاری بود که شاید مجموعه آن در یك لحظه 
از خاطرم گذشت . چون بلاتاصله خندیدم و عبدالرضا را که 
سلام می گفت و از جا باند سی شد بوسیدم و از حادش 
دیروز با خونسردی ایراز تأسف کردم. 

عبدالرضا گفت : 

- من نگران شما پودم که داشتید بمن كمك سی کردید 
و بخاطر این محبتتان خودتان مورد ہی احترامی همکارانتان 
ترار گرفتید. 

خونسرد و آرام. در حالی که او را با اشاره دعوت به 
نشستن مي کردم؛ گفتم 8 

- اینها هم بالاخره حق دارند! سوء تفاهمی شده بود که 
خوشحا/ و برای شما خوشحال که بر طرف شد.تکو سی 
کردندچون من ایرانی هستم شاید بشما كمك کنم . آدم 
بدچنس هم که همه جا پیدا می شود. گزارشي هم داده پودند 
که من نتشه فرار شما را از زندان ریخته ام و بهر حال آنچه 
اتناق انتاد شد. اما بالاخره حقیقت روشن گردید و سى 
بینید که پرونده شما مجدداً در دست سن است , اما شا هم 
بايد قول بدهید که با توجه به همه این مسائل در بازجویی 
هىکاری کنید و بگذارید تال قضیه را بکنیم. 

و» بعد بازجویی را شروع کردم: 

تصد من از تعریف این ماجراها. شرح حادثه ها و 
رویدادهای لیبی نیست . امروز ۰ دیگر همه سردم دنیا از 
چنایاتی که در لیبی و سوریه سی گذرد» آگاهند. من اگر 
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بشرح این خاطرات می پردازم به این سبب است که شما 
بداد يد دنیای جاسوسی. تعلیسات چريکی و بالاخره تا 
پاسدار خمینی شدن. مثلاً يك آدم کم سواد تهدریجانی چه 
مراعل و اوضاعی را یاید طي کند. به عبارت دیگر من این 
خاطرات را شرح می دهم تا جواب کسانی را داده باشم که 
می پرسند و با تعجب هم مې پرسند که چرا این پاسداران 
اینقدر قسی القلب هستند؟ سن سي خواهم بگویم. سن و 
بسیاری دیگر از کسانی که ممگی از پایه گذاران کمیته ها و 
سپاه پاسداران بودیم» قبل از این که خسينيی پیروز شود: 
دستمان به خون آفشت بود. جنگ کرده بودیم» آدم کشته 
بودیم. تخریب کرده بودیم. به انفجار دست زده بودیم و 
صیشه هم شرح حوادث طوری بود که آگر چهار سورد تتل 
واتعی می کردیم یك مورد هم مشل سین سورد تقوی نیا بود 
که تتلی صورت نگرفته بود. یمنی که نصف ماجراها واقعی و 
حقیتی بود و نصف دیگر قلابی و ساختگی و این شیوه ای 
بود که ما خودسان خودمان را گول بزنیم و هرگز نتوانیم ید 
تسیم واتعی بگیریم. 

از همین تجربه لیبی بود ک نهمیدم در دنیای چریکی 
می توان براحقی آب خوردن يك اسپر را شکنجه داد» کتك 
زد. بزندان انداخت . با یله آمپول بیهوشی برای یکی 
دوساعت او را یمنوان جنازه در کشو معمولی يك سردخانه 
گذاشت + ملحفه روی او کشید ١‏ تا از دل همه این صحن 
سازیها. کاری که معلوم نبود سر نفش بدست کیست انام 
بگیرد.بارها و بارها. پس از تجربه لیبی ۰ من این شیوه 
های ضد انساتی را در ایران خودیان بکار بردم و نتایج 
مور بدست آوردم! شرحش را بسوقع خواهم داد. 

هر حال: در آن هفته» کار همگی سا به بازجویی از 
عبدالرضا تقوی نیا گذشت و فردای آنروز ۰ درست همان 
برنامه ای را که برای چمشید تعماتی پیاده کرده بودیم برای 
عبدالرضا تقوی نیا ترتیب دادیم. این بار جنازه جمشید 
نعماتی در سردخاته بود و تقوی تیا باید آنرا شناسایی سی 
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کرد. ظاهر قضیه این یود که هریك از آنهاء متهم به قشل 
دیگری بود و طبیعتاً چون این دو همائر جوان از اتهامهایی 
که به آنها زده می شد آگامی نداشتند ۰ حرفی هم برای 
گنتن نداشتند؛ اما عبدالسلام و عبدالعامر » دست بردار 
نبودند و در پایان هر روز. وقتی نوبت به برنامه ریزی طرز 
کار فردا می رسید. مقداری وعده و وعید» شکنجه و قول و 
قرار ۰ تهدید وتحبیب سفارش مې دادند که فردا توسط سن 
باید در بازجویی های تکراری و ملال آور اعمال بی شد. 

نکته ای که برای خود من هم سئوال بر انگیز بود. این 
بود که سقامات امنیتی لیبی هرگز حقیقت را حتی به خود من 
هم نمی گفتند. من فقط يك آلت بلا اراده در دست آنها 
بودم. بعدها تهییدم که همه این طرحها و نتشه ها« همه آنچه 
که بمن می گفتند و انجامش را از من می خواستند: جز 
دروغ و نریب چیز دیگری نبوده است . 

این بازجویی ها. ده روز بطول انجابید و طی این ده 
روز مقاسات امنیتی لیسی از اين دو همافر فیلم. سدارك 
جاسوسي: امضاهای جملی زیر اوراق بازجویی؛ عکسهای 
سکسی و بسیاری اساد ساختگی دیگر تهیه کردند و آنچنان 
آنها را تحت نشار قرار دادند که حاضر به ائجام هر کاری 
بودند . 

پس از ده روز بازجویی, وقتی که رو کردن هر یك از 
مدارکی که تهیه شده بود. چه از نظر دولت شاهنشاهی 
ایران. چه از نظر مقامات دولت امریکا و حتی پلیس بین 
اللل می تواتست بمعناي اعدام این دو موجود بیگناه باشد. 
آنچه که لیبیایی ها « چلسه مهم » سی گفتند, آغاز شد۔ 

کار من ایگ تسام شده بود. حالا برای روزهای 
آینده. قترار بود که جای من با چایچی و احمدی عوض شود. 
من راهی اتاق مشفی مې شدم و مرحله تازه کارشروع سی 
شد 

آتروز صیح شنبه بود . وقتی که مسن به اداره امنیت و 
مخایرات رسیدم. در اتاق مخنی اوضاع به جالت دیگری 
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بود. عیدالسلام و عبدالعامر لباسهای هميشگی ارتش لیبی را 
بشن داشتند: اما چایچی و احسدی لباس همانران نیروی 
هوایی شاهنشاهی ایران را بشن کرده بودشد. در اتاق 
بازجویی هم یك پرژوکتور نمایش سا گذاشته بودند. 

ساعت ۱۰۸۲۰ صبح مبدالبرضا تقوی تیا را وارد اتاق 
بازجویی کردند. دست بند بدست ادات و لیاس نیروی 
هوایی ایران بر تن و هاج و واج به دستگاه نمایش فیلم نگاه 
می کرد. نزديك به نیمساعت او در اتاق تنها بود تا این که 
عبدالعاسر ۰ عبدالسلام و چایچی در کنار یکدیگر وارد اتاق 
بازجویی شدند . تتوی نیاء یی اختیار فریاد زد: 

- سلام چایچی! تو اینجا چکار می گنی ؟ 

و. چایچی که خشك و عبوس پنظر می آمد. خونسره 
و آرام گفت 1 

- آمده ام ترا تمویل بگیرم! 

این گنتگو چندان طولانی نبود» چون بدستور 
عبدالسلام؛ چراغ اتاق بازجویی خاسوش شد و نمایش فیلم 
شروح شد. فیلم از همان لحظات اول برای من هم چالب و 
دیدنی بود. فیلم عید الرضا تقوی نیا و جمشید نممانی و چند 
ننر دیگر را بهنگام خروج از پایگاه هوایی لانگ آیلند نشان 
می داد. بعد آسدنشان به نیوییور كث» گردش در خیابانها: 
رفشن به رستوران و بار دختران جوان؛ و سمنه مایی 
سکسی که قاهراً بايد در خانه سونیا فیلمبرداری شده بود. 
بعد سحنه های دیگری نبایش داده شد که در آن تقوی نیا 
مشغول بد و بیراه گفتن به شاه و رژیم پادشاهی بود. من با 
دیدن این صحنه ها مات و میهوت بودم. چون صحنه ها 
بنظرم آشنا بود. منهم در صعنه هایې از فیلم حضور داشتم 
اماحرفهایی که تتوی نیا در فیلم سی زد سانهایی نبود که در 
صحنه واقعی بمن گفته بود. دا م بد ای خود تقوی نیا 
بود . داشتم از تحجپ دیوانه می شدم. عکس تقوی نیا در 
يك پاسپورت سوریه ای نشان داده شد و خیل صمنه هاي 
دیگر . حدود بيست دقیقه نمایش فیلم طول کشیید. من که 
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در تیمی از اینهمه برنابه ها شرکت داشتم از آنچه می ديدم 
غرق در حپرت بودم + چه رسد به بیچاره تقوی نیا !۰ 

یکی دوبار اعخراض کرد. اما به اعتراض او خندیدند - 
وتتی چراغ اتاق بازجویی دوباره روشن شد. عبدالسلام يك 
پرونده تطور به چایچی داد و باتداق عبدالساسر از اتاق 
خارج شدند و به اتاق مضفي آمدند. 

چایچی بر خلاف لحظات ورود اين بار با لحنی 
دوستانه به تقوی نیا گفت ١‏ 

عبدالرضا!؛ چطور : چطور توانستی اینهمه به وطنت 
خیات کنی ؟ 

- اینها دررغ است ! بخدا دروغ است! چایچی تو مرا 
میافتایتی. *: 

چطور دروغ است ؟ فیلمها را ندیدی؟ فیلم به 
این روشتی که دروغ نمی شود! تو نکر تکردی ایران و 
سورب دارای روابط سیاسی هستند و وقتتی اعلیحفسرت 
بخواهند: ترا تحویل می دهند ! یبین چه سرتوشتتی برای 
خودت ساخته ای . من» دوست تو بايد بیایم اینجا ترا 
تمویل بگیرم > به ایران ببرم...در آنجا هم که تکلیف 
محلوم است . زندان» بازجویی و بعد هم به جرم جاسوسی و 
خیانت تهرباران ! والسلام 

تقوی نیا گریه و زاری و التساس مى کرد خدا و 
پیخبر را به شهادت می طلیید که اینها همه صحنه سازی است 
و او مرتکب تعل: جنایت و جاسوسی نشده است , اسا 
چایچی هم که همه اینها را می دانست ترار تبود گوش 
شنوایی داشته باشد! 

نیمساعت بهد مجدداً عبدالعامر و مبدالسلام وارد اتأق 
بازجوپی شدند» فیلم را به چایچی دادند و سریازان لیبیایی 
بار دیگر تتوی نیا را به سلول باز گرداندند: 

حالا توبت تکرار همین صحته برای جمشید تعماتی بود 
آنها باید قانع می شدند که در آستانه تحویل شدن به مقاسات 
نظامی دولت شامنشامی ایران هستند و آزندان و اعدام در 
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ایران اتتظارشان را می کشد. همه چیز حکایت از سونق 
بودن این صحنه سازیهای بصنوعی و ساختگی سی کرد. 

در پایان روز ء وتتيی که همه ما براستی خسته شده 
بودیم: عبدالسلام گفت که باید دست کم دو روز آنها را در 
حالت انتظار بگذاریم تا نتیجه کار تطمی شر شود. قرار 
بعدی برای ورود من به صحنه: سبح روز سه شنبه یود . 

ساعت ۱۰ شب به متل رسیدم و بی درنگ حمامی گرفته 
و خوابیدم. انا ناگهان با زنگ تلنن از خواب بیدار شدم. 
گان می کردم قطب زاده است اما صدای چایچی بود که از 
من می خواست به فوریت لباس بپوشم و تا چند دتیتقه دی 
به مقابل در ورودی متل بیایم که او پدنبا/ خواهد آمد. وتتی 
پرسیدم چه شده است ؟ چواپ داد؛ عجله کن ؛ بزودی 
خواهي نهمید! 

سراسیمه از جا برخاستم» صورتم را شستم؛ لباس 
پوشیدم و در حالی که بشدت تاراحث و مضطرب بودم» خودم 
را به کنار در ورودی هتل رساندم. هزار و یك سشوال در 
مضزم بود. آنقدر صحنه سازی و ماجراهای ساختگی و 
مصلوعی دیده بودم که کم کم داشتم به وضع خودم هم مشکوك 
می شدم که مبادا من نیز به دام انتاده ام و بتحوی همان 
بلاهایی که بسر تقوی نیا و نعمانی می رود. برای من هم 
پیش بینی شده است. دفایتی بعد جیپ نظامی رسید. بچز 
راتتده لیبیایی › نقط چایچی بود.گفتم : چه شده است که 
این سوقع شب بايد به اداره برگردیم؟ چایچی گنت ؛ به 
اداره نمی رویم؛ عازم پیسارستان هستیم!. پرسیدم ؛ چرا 
بیسارستان. مگر چه اتفاتی افتاده است؟ چایچی در حال که 
تگران و دستپاچه بنظر مې آمد > گفت ؛ چیز مهسی شاید 
نباشد . تقوی نيا خودکشی کرده است !. بلاناصله گفتم: از 
آن خودکشی ها؟ ۰ خندید وگفت ؛ نه! چدی جدی خودکشی 
کرده است! گفتم + یمنی می خوامی بگویی این دفعه حکایت 
سردخانه پزشکی قانونی حقیتی است؟ گفت : اگر دير برسیم 
و دکترها دیر بجنیند؛ شاید!: پرسیدم: چکار باید کرد؟ 
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گقت : برای همین ترا بیدار کردم می دانی که من اجازه 
ندارم با او روبرو شوم؛ من نماینده دولت ایرالم ول تو بايد 
به دادش برسي و کارهایش را روبراه کنی !ء گنتم + يك آدم 
خودکشی کرده چه کاری دارد که من بتوانم انجام بدهم؛ من 
که دکتر نیستم ! گنت + فراسوش نکن که ایتجا لیبی است و 
دکتر و پرستارها زبان فارسی بلد نیستند و تو بايد كمك 
کن !. 

چیپ نظامی بسرعت وارد بیمارستان نظاسی طرابلس 
شد و عبدالعامر در کذار در ورودی بیمارستان در انتظارسان 
بود. از جیپ بیرون پریدم و با عجله پرسیدم: چه خبر ! 
خونسرد و آرام گفت + در اتاق عمل است! 
گنتم : امیدی هست ! 
عبد الماسر جوابداد؛ 
فقط خدا می داند. رگهای دستش را زده است ! 

خوشیختانه. عبدالرضا تقوی نیا از مرگ نجات یافت ,با 
لبه قاشق غذاخوری رگهای دستش را بطرز نجیعی قطع کرده 
یود . جات دادنش از مرگ به معجزه شباهت داشت . همین که 
ساعت ۸ هبح او را از اتاق عمل بیرون آوردند؛ تشان سی 
دهد که چه عمل جراحی سنگینی بر ړوی او انجام گرفته بود. 
او را که همچنان بیهرش بود به يك اتاق اختصاصی انتتال 
دادتد و اجازه داده شد که من بالای سرش باشم. ساعت ٩‏ 
احمدی و عبدالسلام آمدند. سن خوشحال بودم که از مرگ 
نجات پافته است و آنها خوشمال بودندک بهانه ای بدست 
آنده است تا زودتر طرف را رام کنیم!. عبدالسلام مقداری 
دستور تازه داد و آنگاه با احسدی رفت ۰ بار دیگر رشنه 
کارها بدست من بود. وقتی در حدود ساعت ۲ بعد از ظهر 
تقوی نیا بهوش آسد و چشم باز کرد. از این که من در 
کدارش بودم. آشکارا خوشحال بود» اما تا بتواند حرف 
بزند» هنوز باید مدتی اتتظار می کشیدم. 

هنگاسی که تواتست صحبت کند. سمی کردم با او 
مهربان باشم. مبالفی پند و اندرز به او دادم. وقتی خواست 
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تشکر کند: گنت : در همه عمرش ۰ آدسی به مهربانی صن 
تدیده است !! و بعد از ماجرای فیلم گنت . از این که نمی 
داند: چطوری آن حرفها را زده است و وتتی صحبت باز 
گشت به ایران و سرنوشتش پیش آسد بار دیگر آنچنان 
منتلب شد که تردید نداشتم اگر می توانست بار دیگر 
تجربه خودکشی را تکرار می ی کردا 

دلداری بسیار به او دادم و همه حکایت هایی را که از 
رنتن آدمهای بیگتاه ای چوبه دار و نجات معجزه 
آسایشان سرا داشتم براییش تعریف کردم و‌ کوشیدم 
آراسشی برایش پدید بد اي . گمان کردم برای اذیت کردنش 
باز هم فرصت خواهد پودا. 

چند روز بعد عبدالرضا از بیمارستان به زندان منتقل 
شد. حالا هر دو آنها پقین داشتند که بزودی توسط مقامات 
سوری یه نیروی هوایی ایران تحویل داده می شوند و در 
تهران محاکمه و اعدام انتظارشان را می کشد. 

فردای روزی که تقوی نیا از بیسارستان مترخص شد 
من در زندان بدیدارش رفتم. دستور عبدالسلام بود. قبلا 
کار را با نعمانی تمام کرده و قول مساعد هنکاری با درژیم 
مثلاً سوری و در حقیقت لیبی را از او گرفشه یودم و حالا 
نوبت تقوی نیا بود. 

به او گفتم که خی دوستش دارم و چون هسوطن من 
است خیال دارم کمکی به او بکنم. از خوشحال در پوست نمی 
گنجید. فکر کرده یود در صدد ثرار دادن لو هستم. این را 
خیلی زود اعشراف کرد اما متوجه اش ساختم که نرار بهیچ 
روی اسکان ندارد و اضا فه کردم : 

- ببین! اتهامات تو خیبل سنگین است . به محض آن که 
به ایران برسی ترا تیرباران می کنند. این خودکشی تو "مرا 
به این قکر انداخته است تا با متاسات اینجا صمبست كنم و 
طوری رضایتشان را جلب کنم که به مأموران اعزامی از سوی 
دولت ایران بگویند تو خود کشی يا فرار کرده ای و تو هم 
در عوض تول بدهی که اینجا بساشی و با مقامات اینجا 
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همکاری کنی ! 

تقوی نیا که در تمام این مدت با اشتياق به سخنان من 
گوش می داد. دستهایش را بهم کویید و گفت : 
- یعنی تازه خیاتت به وطنم را شروع کنم ! 
: اسش همکاری است اما آیا چاره دیگری هم 
داری . اگر داری بگو تا من هم کمکت کنم ! 

گنت : نمی دانم ولی آیا شما با مقامات اینجا در این 
مورد صحبت کرده اید؟ 

غانه مایم را بالا انداختم و گفتم ؛ نه! یمنی هنوز نه! و 
از همه بهنتر شاید اصلا موافتت نکنند و وضع خود من هم 
بد تو شود ! بهر حال کار ساده ای ثیست . 

تقوی نیا. اندکی سکوت کرد و آنگاه در حالی که آه 
بلندی می کشید ؛ گنت ۴ 

- باید روی آن فکر کنم! يك امشب ین فرصت بدهید! 

گفتم + هر طور سیل تست ۰ ول نکر می کنم فردا تا 
بعد از ظهر مراسم تحویل رسمی تو به تمایندگان دولت 
ایران انجام می شود و باید سریعتر تکلیف خودت را روشن 
کنی. می دانی که رئپس جمهوری بایند تصییم تهایسی را 
بگیرد و دسترسی به او هم در آخرین ساعت ها کار ساده ای 












با لبخند تلخی که نخستین بارقه های تسلیم در آن 
دیده می شد. گنت ۱ 

پس شب جواب بی دهم. همین امشب ۱ 

شب که شد. دوباره در زندان بدیدارش رفشم. در 
ميان اشك و آه و انسوس رضایتش را اعلام کرد و تنها 
نگرانیش دریاره وضح همسر و فرزندش بود. هیچ تول 
مشخصی به او ندادم. ول گفتم سی روم که شباته با متامات 
سوری مذاکره کنم و نتیجه را برایش بیاورم. اگر آنها با 
ماندنش موافتت می کردند شاید می شد. ترتیب انتقال زن 
و بچه اش را هم داد !!, 
گنتم که نعماني ۰ با صحنه سازی مشابهی رضایتش را 
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اعلام کرده بود و حالا دو روز بود که از زندان به یك خانه 
امن انتتال یانته بود و زیر نظر مقامات لیبیایی دوره ای را 
می گذراند تا روزي که بتواند موثر باشد. نعمانی ازدواج 
تکرده بود و چون بمراتب خونسردتر از تقوی نیا بود. خیل 
زود تسلیم شد و زندگی را بر تیرباران ترجیح داد! 

بدستور عبدالسلام. سبح فردای آنروز اجبازه نداشتم 
بدیدار تقوی نیا بروم. او باز هم باید با یله صحنه ساختگی 
دیگر روبرو می شد. پیش از ظهر نزد او سی روئد ۰ او را 
به سلمانی و جام می فرستند. و به او هشدار مې دهند که تا 
چند ساعت دیگر, تحویل مقاسات ایرانی خواهد شد. تتوی 
نیا. پی در پی سراغ مرا گرفته بود و هر بار جواب 
سربالایی به او داده بودند, سرانجام؛ چند دتیقه قبل از آن 
که فرصت فرضی تمام شود. من نفس زنان سرافش را گرفتم 
و بالاخره سژده دادم که موانقت شخص رتیس جمهوری را 
یدست آورده 1 و چنانچه مکاریش سورد رضایت مقامات 
باشد . ترتیب انتقال زن و فرزندش نیز داده خواهد شدا!. 

ساعثی بعد . عبدالرضا تقوی نیا نیز به يك خانه امن 
منتتل شد تا دوره تازه ای از زندگیش را شروع کند. 

همین جا گنتنی است که این چهار نفر یعنی رضا 
چایچی: حمید اجندی. عبدالرضا ثقوی نیا و جمشید سانی : 
بعدها. پس از انجام چند عملیات تروریستی تام عیار در 
اردن و اسراپیل ۰ در يك ماجرای هواپیما ربايي نیز شرکت 
کردند و یکسال و چند باه در لیبی ساندند و بعد بعتوان 
محافظان شخصی خمینی در دوتل لو شاتو یا من همکاری 
داشتند و همگی با هواپیسای ارذرانس و د ر کنار خمینی به 
تهران رفتیم. هر چهار نفر در نخستیین ررژهای ورود په 
تهران سر دسته همافران قلابی ای شدند که از برایر خینی 
رژه رفتند و نخستین شکاف و شکست در ارتش شاهنشاهی 
را با این نایش ساختگی بسرحل» عمل در آوردند. 
ماجراهایی که بموقع خودش از آن سخن خواهم گفت . 
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من اگر بخواهم خاطرات روز بروز خود را برای شما 
تسريف کنم. سالها بطول خواهد انجامید. اما همین دو سه 
موردی که تسريف کردم ۰ می تواند تشان بدهد که هسته 
برکزی کمیته ها و سپاه پاسداران خميني را چه کسانی و با 
چه تجربیات و طرز تنکری تشکیل دادنذ. همه سا. ابتدا 
نریفته پول مفت و بی درد سر شدیم و يا از طریق پرونده 
سازی و درگیرشدن در مسائل که تتوی نیا و نسانی هم به 
آن مبتلا شدند , تدم در این راه گذاشتیم. بعد از این مرحله 
قدرت به ما لذت داد. اسلحه و حسمایت دولتهای شروریست 
پرور » دلگرممان ساخت و همین که دستمان به خون آغشته 
شد. دیگر راه بازگشتی برایمان باتی نماند. یدنبال یسك 
جنایت ساده. قتل ۰ انفجار ۰ تخریب و کشتارها تکرار شد 
و لاجرم تبح و زشتیش را از دست داد و بزودی بصورت 
عادت در آند. بنا بر این مثلاً ثبی که روی پشت بام سدرسه 
رفاه و در برابر چشمان آیت الله هاي تازه پقدرت رسیده. 
لب انسران ارتش را نشانه گرفته بودیم تا به زندگیشان 
خاتب دهیم؛ دیگر چیزی بنام ترس از کشتن در با وجود 
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نداشت . شاید زشت بود و بهمین دلیل هم خود خمینی گفت 
تا شایع کنیم جوخه سرگ را نلسطینی ها تشکیل داده 
بودند: اما راستش اینست که کشتن دیگر جرنه سا بود و 
اگر از آن لذت نمی بردیم؛ دست کم ناراحت هم نمی شدیم. 
این دیگر دتیای ما شده بود. 

بهر حال ۰ پس از ماجرای همانرها و تسلیم اجیاری و 
گوسفند وار آتها. من هر روز مثل يبك کارمند وظینه شناس 
در اداره امئیت و مخابرات لیبی حاضرمسی شدم و با 
عبدالسلام و عیدالعامر و چایچی و اصدی در موارد مشابهی 
همکاری داشتم و به تناوب گاهی با نعماتی و زمانی با تتوی 
نیا نیز دیدار می کردم و به آنها آموزشهایی می دادم. 

این را همین جا اشافه کنم که آنها برای مدت يك سال 
و نیم همچنان یکدیگر را مرده می پتداشتند + در حال که 
هر دو در یك شهر می زیستند و وقتی از حقبقت ماجرا 
آگاه شدند که دیگر خیلی دير شده بود. دوستان ساده دل ما 
دیگر دستشان به خون: کشتار و هواپیبا ربایی آلوده شده 
بود و امن ترین مکان براییشان همان بارگاه آقای قذافی بود. 

زن و بچه تقوی تیا نیز همچنان در تهران ماندند. بی 
آن که تلاشی برای آوردن آنها به لیسی ضورت بگیرد. 
خانواده نمماني و تقوی نیا هم پر اساس يك خبر جمل که 
در یکی از روزنامه های بیروت بدستور عیدالسلام چاپ شد. 
باور کردند که ساواك و ضد اطلاعات ارتش ۰ فرزندان آنها 
را در اسریکا کشت و جنازه آتها را په رودخانه هودسن 
نیویورك انداخته است . آنها حتي برای نرزندانشان مجلس 
ختم و فاتحه شرتیب دادند و تلها پس از پیروزی انقلاب بود 
که به حقیقت ماجرا پی بردند. خوشیختانه همسر تقوی نیا 
همچنان به عشق خود وفادار مانده بود و توانستند زندگی 
خود را ادامه دهند. تا مرگ نجیم تقوی نیا رخ داد. 

تطب زاده که بصن قول داده بود ظرف مدت یله هنت 
به طراپلس برگردد: دوماه برنگشت ؛ اما هر هعئته دوبار 
تلنن می کرد در این مدت دوماه؛ دولت لیبی دوبار و 
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هربار دوهزار دلار ابریکایی بعنوان حقوق بمن پرداخت کرد. 

وقتی صادق قطب زاده» پس از دوماه و چند روز به 
طرابلس آند: پس از پرس و جو درباره آنچه ائجام داده 
بودم. از محاکمه سید مهدی حاشمی و بستگانم خبر داد و باز 
تتوصیه کرد که رفتن به ایران هنوز به مصلحتم نیست و بعد 
پرسید علاقشدم با او به پاریس برگردم و یا همچنان در 
لیبی بمانم. خیلی صادقانه باو جراب دادم که پاریس را 
دوست دارم وی این ماهی دومزار دلار خی زیر دتدانم مزه 
کرده و اگر قرار است در پاریس پیکار باشم و انگل 
دوستانی مشل او شرجیح می دهم در لیسی باشم و دلار روی 
دلار اضاغه کنم: بشرط آن که او ترتیبی بدهد که بتواتم هر 
چندماه یکیار به پاریس پروم. 

قطب زاده که دمی از خندیدن باز نمی اند گنت که 
با مقامات لیبیایی صحبت می کند و بعد نتثیجه ر! بمن خواهد 
گقت . حال پاتریسیا را پرسیدم: با خنده گفت اگر فوری به 
دادش نرسی وفادار پش ابدی نخواهد بود!. 

من با تطسب زاده هیشه خوش بودم. او يك 
خوشگذران بمعتای واقصی بود و هر لحظه نشستن با او برای 
من تجربه تازه و دلچسبی به حساب می آمد. يك ماه در 
طرابلس ماند و بعد باتغاق راهی پاریس شدیم. مقاسات 
لیبیایی با اشتیاق مایل یه اداسه همکاری من بودند و به این 
ترتیب قرار شد. در بازگشت از پاریس یك منزل با آشپز 
و يك اتوسبیل با راننده هم در اختیارم بگذارند» تا از 
اتامت در هتل لعنتی راحث شوم !ء 

تطب زاده گقت ؛ حاضرم کاری کنم که پاتریسیا هم به 
لیبی کوچ کند اما بشرط آن که از آن ساهي دوهزار دلار › 
حد اقل هزار دلارش را به پاتریسیا بدهی !. گنتم در 
پاریس درباره اش صحبت می کنیم!. 

با قطب زاده سوار بر هواپیسای لیبیایی ابتدا به لندن 
رفتیم و بعد بی آن که منتظر بشویم؛ رای پاریس 
گردیدیم؛ ورود وخروج پاریس همیشه بجز یکبار با 
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هواپیمای غیر لیبیایی انجام سی گرفت و چرایش را هرگز 
ندانستم . 

شب . باز همه دور هم بودیم: قطب زاده. بنی صدر؛ 
سلامتیان ۰ حبیبی . پاتریسیا و بناتریس ,۰.۰ 

عمو سفر سن يه پاریس که قرار پود بیست روز باشد. 
پمیل خودم به پانزده روز تقلیل یانت و دویاره به طرابلس 
برگشتم.دولت لیبی با آمدن پاتریسیا موافقت نکرده بود. 
این را تطب زاده گنت و شاید هم که دروغ می گفت اما بهر 
حال من هم کسی نبودم که ساصی هزار دلار به پاتریسیا 
یدهم !. از آن پس هر بار که به پاریس می آمدم و معمولاً هر 
دو پا سه ماه این مسافرتها انجام مي شد. دوستان پاریسی 
را گرفتارتر از دنعه تیل می دیدم. تنها دقایق خوش با 
تطب زاده می گذشت و دیگران آنقدر مشقول بحث و 
گفنتگوهاي سیاسی بودند و برنامه دیزی می کردند که براستی 
حضور در جلساتشان خسته کننده شده بود. 

بهر حال از آن زمان تا پنج روز پیش از مسانرت 
خمیتی به پاریس ۰ من مقیم لیبی بودم و در اداره امئیت و 
مخابرات کار می کردم و هر دو پا سه ماه یکبار سری هم به 
پاریس می زدم و هر بار سر خورده تر از دیدار این 
دوستان به لیبی باز سی گشتم. تنها؛ جاذبه ای که پاریس 
پبسراییم داشت ؛ علاوه بر دیدار قطب زاده و مسضوابسی با 
پاتریسیا. تلنن هایی بود که به اصفهان سی کردم و با پدر 
ومادرم و داود. صحبت می کردم. این تلنن ها هم بیشتر 
برای آن بود که بدانم دوستان بر سر قول و ترارشان 
هستند. يانه ؟ و آیا پول بطور مرتب به پدرم داده می 
شود و به حساب خودم هم واریز می شود يانه ؟ که جواب هم 
هميشه مشبت بود. تلها . یکبار بطور جدی تصمیم گرفتم به 
ایران برگردم و آن سوتمی بود که در جسریبان مصاکبه 
سیدمهدی هاشمی و بستگانم به اتهام تعل آیت الله شسس 
آبادی قرار گرفتم. 

تا از ليبي خودم را به پاریس برسانم. دادگاه رأیش 
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را صسادر کرده بود و سید مهدی ماشمی. سردی که اینهمه 
پول و دبدبه و کبکبه را از او داشتم. به دوبار اعدام محکوم 
شده بود. من معنی دوبار اعدام شدن را نمی دانستم و همین 
موضوع سوژه ای شده بود تا تطب زاده لودگی کند و مرا 
دست بیندازد. 

به قطب زاده گفتم : هر طور شده من بايد خودم را 
به ایران برساتم و سیدمهدی هاشمی را از زندان نجات دهم!. 
به تطب زاده گفتم : من حالا دیگر تنها نیستم و حد اقل 
پنجاه شصت نقر مثل خودم در لیبی زیر دستم کار مې کنند 
که از هیچ چیز ترس ندارند و می توانیم از کوه بزنیم بردیم 
ابران و بهر قینتی که شده سید مهدی هاشسی را نجبات 
دهیم!. 

قطب زاده گنت ؛ اولاً از کجا محلوم که آن شصت نفر 
بدون اجازه قذافی باتو همکاری کنند. تانیاً هدوز که خبری 
ئیست ۰ این یك رأی ابتدایی است که سا و کنفدر اسیون هم 
داریم عليه اش اقتدام بين اللل سى کنیم و هرگز هم اجرا 
نخواهد شد + ثاثا يك دادگاه تجدید نظر مم بدنبال دارد و 
بعد تازه استیناف و اعاده دادرسی و از این جنقولك بازیهای . 
حتوقی و بعد در حالی که از بنی صدر تأیید گلته مای 
خودش را می خواست . به خنده گفت : حالا ۰ معتی دوبار 
اعدام را تهمیدی؟ گنتم ؛ نها گنت : یعنی اگر یار اول که 
خواستند اعداسش کنند . تو و سپاه شصت نفریت به تهران 
نرسیدید» بار دوم حتاً خواهید رسید! و بعد غش فش خنده 
را پاتناق سایرین سر داد. 

پیش از آن که دوباره به لیبی برگردم. سعلوم بود که په 
خواست تطب زاده: آیست الله بهشتی۰ پسرورش و پدرم 
تلقنی صحبت کردند و گفتند فکر آمدن به ایران را فعلاً از 
سرم بیرون کنم. پدرم گنت این پیفام خود آقا مهدی است ! 

چاره ای جز تسلیم نداشتم و ناگزیر به لیبی باز گشتم 
. همان کارهای همیشگی و هسان بی خبری های تحیل . 
تنها دلخوشیم پول بدست آوردن بود. همین و والسلام. و 
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برای آن حاضر به هر کاری بودم. 

در لیبی بمن خوش می گذشت و بتدریج احساس می 
کردم که دارای شخصیت تازه ای سی شوم. شخصیتی که 
دیگر نمی تواند در فقر و دکان تصابی زندگی کند. 
شخصیتی که باید حتمأً راننده و آشپز داقته باشد. در حال 
که می داند هر دو آنها مأسوران امنیتی رژیم آقای قذانی 
هستند !. 





يك روز صبع بسیار زود به وقت طرایلس. صادق 
قطب زاده از پاریس تلنن کرد و گفت که هر چه زودتر 
خودم را به پاریس برسانم: چون کارهای اساسی شروع شده 
و به وجودم در پاریس و تهران بیشتر نیاز است تا در 
لیبی. تطب زاده گنت که با مقامات لیبیبایی هم سحبت 
خواهد کرد و چون آنها هم در جریان همه اسور هستند. سی 
توانند ترا با اولین پرواز به پاریس برسانند, قطب زاده 
گنت که دیگر به لیبی باز نخواهم گشت و بنابراین هر چه 
دارم با خودم به پاریس بیرم. 

من که در آن موقع هنوز بععنای واتعی کله سیاسی 
نشده بودم و خط زندگیم بیشتر از مدجلاب تشروریسم و 
چريك بازی می گذشت ؛ با شنیدن نام تهران از زبان تطب 
زاده . گنان کردم برنامه فرار دادن سید مهدي هماشی در 
دست اجراست و حالا نوبت من است که همه محبت ها و 
مهربانی های سید مهدی هاشسي را با نجات دادن او از 
زندان ۰ جیران کنم. 

کمتر از بیست و چهار ساعت بعد. در نرودگاه 
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طرابلس آماده پرواز بسوی پاریس بودم. عبدالسلامء 
عبدالعاسر و چایپی هم برای بدرت در فرودگاه بودند و 
هنين جا بود که عبدالسلام يك چك پنجاه هزار دلاری بعنوان 
هدیه مخصوص ژنرال تذانی بمن داد. اعتراف می کتم که اگر 
مسئله جات سید بهدی هاشمی در نظرم نبود؛ بهیچ روی 
مايل نبودم: موقعیتی را که در اداره امنیث و مخابرات لیبی 
بذ سیت آورده بودم؛ از دست بدهم. 

در طول پرواز از طرابلس به پاریس و این بار بدون 
آن که برخلاف همیشه به لندن بروم. به سرور زندگانیم از 
لحظه ای که بشاطرم مي آمد تا آن زمان پرداختم, و. 
اعتراف می کنم که با معیبارهای آنروزهایم» جز پیشرفت و 
ترتی چیزی در آن نمی دیدم. 

در فرودگاه اور جنویبی. بنی صدر و تطب زاده 
باستتباا آسده بودند و بزودی معلوم شد که محل اقامتم 
همچنان دفتر کار تطب زاده خواهد بود و حتی پیش از آن 
که به دفتر او برسیم آگاه شدم که خواب و خیالهای من برای 
تجات سید نهدي ماشمی جز یه توهم نبوده و علت مهم 
دیگری حضور مرا در پاریس و شاید بعد تهران ایجاب 
کرده است , 

اينك وقت آن است که اعتراف کنم ۰ اتاست خمینی در 
پاریس برخلاف همه آن چیزهایی که گفته اند و نوشته اند ۰ 
تصادفی نبوده است و همه چیز از مدتها پیش برنامه ریزی 
شده بود. دست کم ۰ خود من از لحظه ورود به پاریس یمنی 
شش روز قبل از این که خميني به پاریس برسد. از این که 
او چه زماتی. با چه پروازی و به اتغاق چه کسانی به پایتخت 
فرالس سی آیند؛ آگاه بودم. بنا بر این »سناریو رفتن خمینی 
از عراق به مرز کویت و امتناع از ورود او به کویت توسط 
مقامات این کشور. همه و هسه جز يك ترنند و شگرد 
تبلیغاتی برای جلب توجه انکار عمومی در جهان و همچنین 
بیگناه نشان دادن. مقاسات فرانسوی و امریکایی نببود. 
خمینی و برتاب ریزان او در پاریس ۰ پیشاپیش می 
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دالستند که مقامات کویتی اجازه ندارند به او ویزای ورود به 
یت بدهند و او طی یك برنانه پر سر وصدا بايد وارد 

پاریس شود. 

تردای روزی که من به پاریس رسیدم در هتل مریدین 
پاریس شاهد و ناظر جلسه ای بودم که طی آن از این برنامه 
ها آگاهی یانتم. این را هم اضافه کنم که هنان روز اول 
ورودم به پاریس ؛ قطب زاده بسن گفت که سی نقر از 
چریکهایی را که در طرابلس زیر نظرم بودند؛ از ميان بقیه 
افراد اتتخاب کنم؛ نام آنها را به او بدهم تا پس از جلب 
موانقت تذافی بعنوان گارد شخصی و محافظ خمینی از 
طرابلس په پاریس بیایند. لیست آنها را من همانروز به 
تطب زاده دادم و طبیعی است که چایچی. احمدی. تقوی نیا 
و نسانی هم جزو آنها بودند. 

هىانطور که گفتم فردای روز ورودم به پاریس باتفاق 
تطب زاده؛ بنی صدرء سلامتیان. غضنفر پور؛ خانم 
سدینی. علی و خسرو شاکری» خسرو ثشقایی و حبیبی به 
هتل مریدین پاریس رفتیم. در این جلسه برای اولین باو با 
دکتر ایراهیم یزدی که در معیت چند امریکايی و از جمله 
رمزی کلارك: ریچارد کاتم: فالك : سرهنگ ادوارد تامسون 
و زن مرسوزی بنام دوریان مك گری به پاریس آمده بود 
آشنا شدم. بروس لینگن که پسدها کاردار سفارت اسریکا در 
تهران شد ویهنگام گروگان گیری در تهران بود. همزمان با 
ورود خمینی به پاریس به این جمح اضافه شد. البته . در آن 
روز ودر آن جلسه من بجز نام آشنای دکتر یزدی» حتی 
قادر به تلفظ صحیح نام اینها نبودم چه رسد که با آنها آشنا 
شوم. طی روزهای بعد و مطرح شدن جهانی بعضی از آنها 
این مسحرفتی که امروز به آن اشاره می کنم حاصل شد . 

بهرحال. آنروز يك اتاق بزرگ ۰ در هشل مریدین 
پاریس در اختیار این جماعت بود و غضنفر پور و من هم 
بعنوان مسئولان حذاظتی و امنیتی ۰ درون اتاق وی پشت در 
نشسته بودیم. سن؛ بجز هنگامی که دکتر ابراهیم یزدی 
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مطافيي را از امریکایی ها برای دیگران ترجه می کرد؛ از 
صحبت های آتها: چیزی دستگیرم نی شد. 

این جلسات دو روز صبح و عصر ادامه داشت . ده صبح 
همگی می آمدند و تا ساعت دو بعد ازظهر مشغول بودند؛ 
بعد همانجا ناهار مختصری که هر دو روز از حد ساندویچ و 
همبرگر تجاوز نکرد. بی خوردند و ساعت چهار بعد از ظهر 
دوباره شروع می کردند که هر دوشب تا دو بعد از نیمه شب 
بطول کشید . 

آنچه که از ترجب های دکتر ابراهیم یزدی و تطب 
زاده و همچنین سخنان ایرانی ها. چه در گنتگوی ميان 
خودشان و چه بهنگام گنتن به یزدی برای ترجمه. دستگیرم 
شد . ایين بود که کار شاه تمام است و ایران آبستن حوادثی 
نظیر خرداد ۱۲۲ است . همه برنامه ریزیهای سربوط به 
اعتصاب. ارتباط مستمر تلتنی با تهران و شهرهای مذهبی: 
تعیین صلاحیت کسانی که بعد ها اعضای شورای انقلاب نام 
گرتتند» برناس ریزی مسافرت خنبينی به کویت و سپس 
غرانسه و ممچنین بررسی گزارشهای دست اولي که توسط رشا 
قطبی؛ مجید نهراتیان ؛ عدنان مزارمی و محمد درخشش 
بوسیله آییت الله بهشتی و فضل الله محلاتی ساعت په ساعت 
به دست آنها سی رسید و همچنین برنامه هایی برای جابجا 
شدن روحانیون انقلابی به خارج از کشور و پا در داخل 
کشور.جزیی از مسائلی بود که در جلسات طولانی این دو 
روز مورد بحت آتایان و آن دوزن اسریکایی و ایرانی بود. 
سرهنگ ادوارد تانسون که هر دو روز با لباس نظامی در 
جلسات حاضر می شد؛ يك کیف ماشی رنگ که باندازه یاه 
چسدان کوچك بود بهمراه داشت که وسانئل بسار پیشرنته 
مخایراتی در آن تعبیه شده بود و هر روز چند نوبت با آن 
بطور مستقیم با امریکا تماس می گرفت » این بجز ار تباط 
مای تلفنی بود که با نوعی بیسیم کوچاد با سنارت امریکا در 
پاریس برترار می کرد. این گنتگو ها معمولاً منگامي صورت 
سی گرفت که از مذاکرات فنیسایین خودشان نتیجه ای سی 
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گرفتند. از بعد از ظهر روز دوم؛ تطب زاده و سوداینه 
سدیفی که همسر مضنفر پوربود ازشرکت در جلسه کنار 
گذاشته شدند تا به كمك بثاتریس و پاتریسیا در متلیای 
پاریس و حوبه برای همراهان خمیتی و کسانی که قرار بود 
از ايران به فرانسه بیایند » اتاق رزرو کنندو سلامتیان؛ بنی 
صدر و حبییی تیز مأمور شدند تاچند حساپ یانکی افتتاح 
کنند + 

در ساعات آشر؛ پس از آن که رمزی کلارك تلغتی با 
واشنگتن صحبت کرد. دکتر ابراهیم پیزدی مأموریت یانت 
که فردای همانروز به عراق برود و خمینی را از نتیجه جلسات 
آگاه سازد. در آخرین لحظات از سنارت کانادا در پاریس 
دو جلد گذرنامه برای سرهنگ ادوارد تامسون و خاتم دوریان 
مك گری رسید؛ که سن آنها را تحویل گرقتم و بعد معلوم 
شد بنظور مسافرت این دو نقر به بغداد تهیه شده؛ تا بد 
گمانی هاي خمینی از همه جهت برطرف گردد. 

وقتی ساعت ۲2۲۰ باسداد یه دفشر قطب زاده رفتم. 
خبر داد که طي فردا و پس فردا سی تفر چریکی که صورت 
دادد بودم به پاریس خواهند رسید و بايد هم ترتیب 
استقبال از آنها را با كمك برادران شاکرق بدهم و هم 
سرپرستی آنها را بعهده بگیرم. قطب زاده با شاکری ها 
میانه ای نداشت و توصیه پشت توصیه سی کرد که مبادا 
اجازه دهم. کنترل چریکها از دستم خارج شود. لو تنها یك 
نفر را تعیین کرد که می توانم از دستور اتش پیروی کنم و 
آن هم مردی بود پاکستانی بنام اتبال احمد که قرار بود از 
لندن برای محافظث شخص شمینی به پاریسس برسد. 

این بهترین خبری بود که در ايسن چند روز شنیده 
بودم. بحث های سیاسی و گنتگوها و برنامه ریزی های آنها 
برای من سلال آور بود. من دنیای خودم را سی خواستم که 
عرصه عمل و قدرت یود و با آمدن چریکهايم این شرایط 
فراهم می شد. 

عمانطور که گفتم ورود خمینی به پاریس و اقامتش در 
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تونل لو شاتو ۰ هرگز تصادنی نبود. حد اقل سه روز پیش 
از ورود او به فرانسه» من و سی نفر از چریکهایم در تونل 
لو شاتو از حر دو خانه ای که برای اتاست خمینی اجاره شده 
بود . مجانشت می کردیم . در همین مدت بود که نتط ۱4 
خط تلفتی و خطوط دیگر مخابراتی در اندروني نصب شد. 
من و حتی چریکهایم می دانستيیم که خبینی بهنگام ورود سه 
روز در خانه ہنی صدر خواهد ماند و این راهم اضاف کنم 
درست روزی که ما سحانظت ویلاهای نوفل لو شاتو را بعهده 
گرفتیم. یکصد و چهل سه تفر از سلاها و روضه خواتهایی که 
بعدها در جمپوری اسلامی صاحب مشاغل و عنوانهای حکومتی 
شدند؛ از تهران و نجف به پاریس آمدند و در اتتظار ورود 
خمیتی بودند . بنا بر این ملاحظه مي کنید که انسانه تصادنی 
بودن سفر خیتی به فرانس از بیخ و بن دروخ است. حتی 
این که می گویندء اسریکایی ها در نزدیکی ویلاهای توفل لو 
شاتو. ساختمانتی اچاره کرده بودند تا کارهای ضینی را زیر 
نظر بگیرند؛ به تعبيري درست و به تعبیعری نا درست است . 
درست است از این چهت که این ساختسان توسط امریکاسی 
ها اجاره شده بود و یازده نضر نظامی و غير نظامسی 
اسریکایی با تجهیزات مفصل مخابراتی در آن اقامت داشتند 
و دروغ است اگر گفته شود برای جاسوسی از کارهای خمینی 
بوده است ؛ بر عکس هدف آنها از این برنامه حمایت از 
خمینی و راهنمایی او بود. هر جا و هر لعظه که مشکلی پیش 
می آمد. بلافاصله دکتر ابراهیم یزدی بسراغ این ساختمان 
می رفت ۰ مدتی آنجا می ساند و بعد بر سی گشت و لحظاتی 
بعد. خمینی یك تیر دیگر از ترکش حرنهایش رها می کرد. 

ما که در آنجا اقامت داشتیم و از همه مسائل با خبر 
بودیم. مې دانستیم که دکشر ایراهیم یزدی بطور مستقیم با 
امریکایی هاء بنی صدر با اسرائیلی ها و قطب زاده مسزسان 
با نرانسوی ها و انگلیسی ها در ارتباط ساعت به ساعت و 
حد اقل روزانه بودند. طی دوىاه اقامت خمیتی در فرائسه. 
دوبار هم چند نفر از همین مأموران اریکایی ۰ پس از نیمه 
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شب در پوشش خبرنگار به منزل خمینی رفتند و با او ملاقات 
کردند. یکی از این دثعات هنگام مسافرت مهدی بازرگان 
بود که پس از بازگشت از همین ستاد اسریکایی ماو 
ملاقاتش با شینی ۰ یزدی اسریکایی ها را برای ملاتات پس 
از نیمه شب دعوت کرد. سر پرسشی این ستاد اسریکایی ها 
بعهده همان سرهنگ ادوارد تامسون بود. 

نکته دیگری که شاید جای گفتنش همین جا باشد بی 
توجهی شخص خمینی و خانواده اش به آداب و رسوم مذهبی 
بود. در این مدت خمینی بجز در مقسابل دوربین های 
تلویزیونی هرگز داز نخواند و گوشت ذبح اسلامی و غير 
اسلامی هم برای او تفاوتی نداشت !, 

از تکات دیگری که بايد به آن اشاره کنم ۰ یکی هم 
چلیته ضد گلوله و اگر تعجب نکنید عمامه ضد گلوله خمینی 
بود که از سوی امریکایی ها به آلان سفارش داده شده بود و 
خمینی پس از انتقال از مدزل بنی صدر به نونل لو شاتو از 
آن استفاده می کرد. پارچه عمامه خمیشی یسك لايه ضد گلوله 
داشت و اگر به عکسهای او در مدت اقامشش در نوئل لو 
شاتو توجه کنید » بزرگتر بودن عمامه اش را نسبت په زمان 
اتانتش در منزل بنی صدر و بعد در اران بخوبی سلاحظه 
می کنید. عسامه ضد گلوله مورد بازبینی حناظتی قرار 
نگرفت ول بدستور اتبال احمد و با نظارت پزدی: قطب 
زاده و سید احمد. یك روز بعد ازظهر درجنگل نزدیله به 
شهر ورسای آنرا بئن جمشید نسانی کردیم و یزدی با تننگ 
امریکایی به آن شليك کرد تا مطمئن شود. جان امام آینده 
محنوظ خواهد ماند. بهنگام این آزسایش ؛ وتتی من به 
یزدی گنتم که تلنگ لگد می زند و سواظب شانه اش باشد : 
گنت که او دوره چریکی را باتناق تطب زاده و چمران در 
مصر گذرانده است !, 

بهر حال وقایع اتامت خمینی در نوفل لو شاتو را همه 
بخاطر دارتد و من تلاش می کلم آنچه را که از دید دوربین 
مای تلویزیونی پنهان می ماند و واتعیت رریدادهای آنروز 
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را تشکیل می دهد؛ بخاطر بیاورم و باز گو کتم. البته این 
راهم بگویم که من يك پاسدار ساده بودم و بطور طبیعی 
خیل چیزما را نمی فهمیدم و خیلی کسان راهم تمی شناختم 
و چون برایم مهم هم نبود. توجه چندان یه آن نمی کردم» اما 
دیگرانی هستند که آگاهی هایشان در مقایسه با اطلاعات من 
اگر يك باشد. هزار است و یقین دارم بالاغره يك روز برای 
تبرثه خودشان هم که باشد . زیان باز خواهند کرد و خواهند 
گفت , مگر آن که مثل قطب زاده از گفتن باز بمانتد. 
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چون ناگزیرم برای حفظ تداوم زمانی ۰ خط خاطراتم 
را روی مسائل سیاسی از نوفل لو شاتو تا تهران و شم 
وجماران تعقیب کنم. شاید سناسب باشد که همین جاء به چند 
خاطره مهم که در همانزنان در نوفل لو شاتو و پاریس اتناق 
انتاد و بیش از آن که جتبه سیاسی داشته باشد : جتبه م#خصی 
و خصوصی دارد اشاره کنم تا شناخت بیشتری با شخصیت 
بسیاری از دست اندر کاران اثقلاب پیدا شود. برای نمونه بد 
نیست گنته شود که فی الثل بسیاری از اختلاناتی که بعدها 
در تهران رخ داد» پایه و اساسش در همین نوفل لو شاتو 
گذاشت شد که برای نموته اخشلاف شیخ بلا شهاب اشراتی و 
حسن نزیه از آن جمله بود. 

شیخ ملا شهاب اشراتی از همان نوقل لو شاتو خواب 
مدیر عاسل شرکت نفث را می دید و انگلییسی هاحسن نزیه 
را کاتدیدای این سمت کرده بودند ۰ دلیلش هم بنا به تعریفی 
که قطب زاده همانسوقع برایم کرد این بود که اولاً نزب 
سورد اعتماد انگلیسی ها بود و انیا چون نزیه حقوقدان و 
رئیس کانون وکلای دادگستری بود. سعي داشتند توسط او 
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شراردادهای نقتی ایران و کنسرسیوم را بنحوی خمینی 
پسند » تجدید کرده و جنبه تانوني بدهند . تا آنجا که قطب 
زاده برایم تصریف کرد. انگليسي ها با تهدید به انشای یاه 
پرونده چنایی که منجر به خودکشی زن برادر نزیه موسوم به 
تصرت الله نزيه ۰ بر اثر يك تجاوژ جنسی در زسان 
دانشجویی حسن نزیه شده بود. او را در مشست گرنته 
سودتد. کار این اختلاف تا آنجا بالا گرنت که حتی به 
پيشنهاد انگلیسی ها قرار پودء شیخ شهاب اشراتی در رآس 
وزارت نفت و نزیه در رأس شرکت ننت قرار گپرد که البته 
در آن موتح سوافنقتی نشد. اما بهر حال خمینی وزارت نفت 
را تأسیس کرد. 

نمونه دیگر ۰ دزدی و دستگیری سید محمود دعایی در 
نروشگاه معروف گالری لافایت پاریس بود. گلته بودم که 
پیش از ورود خمینی و عمزمان با ورود او و تا روزی که در 
فرانسه بود, هر روز بر عده عنامه بسرها در این شهر اضانه 
سی شد. ملاهای ارویا ندیده. با پولی که بدستور خمینی ۰ 
احمد سلامتیان به آنها می داد. بجان فروشگاههای پاریس 
انتاده بودند و گهگاه دستشان چسبناك هم می شد و وساتل 
ارزان و ساده ای را هم کش می رفتند . عبا و لباده. پوشش 
مناسبی برای این نوع سرقت ها بود. هم از نظر چشنگیر 
بودنش برای فراتسویان که بهر حال آنها را مردان خدا می 
دیدند و هم تا چایی که می شد. یك گلدان بزرگ کریستال 
را در جیبهایش جا داد!!, حجت لاسلام و السلمین سید 
محمود دعایی که نزديك به ده روز پس از ورود ضمینی 
خودش را به پاریس رسانید و از نورچشمی های خینی 
یشمار می آمده سرانجام مرتکب يبك سرت منجر به 
دستگیری شد که کم مانده بود سر و صدای آن به آبروریزی 
مطبوعاثی پینجامد و بدستور شخص خمینی با پرداخت پول 
توانستیم او را از زندان نجات دمیم. گنتم که سید محمود 
دعایی از نوررچشمی های خمینی بود و چرایش شنیدن دارد. 
خمینی با آن که بمدت چهارده سال در عراق زندگی نی کرد: 
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نمی توانست و هنوز هم نمی تواند به زیان عربی صحبت 
کند! او مشثل بتیه ملاهای ایران نقط ثرآن خوانی بلد است و . 
بهمین در تسام مدت اتامت خمینی در عراق. سید 
محمود دعایی سمت مترجم او را داشت و حشی وقصی در 
جریان همکاری خمینی با دولت هراق و بر ضد حکومت شاه 
يك فرستنده رادیویی به توصیه سپهبد تیسور بختیار #رر 
اختیار شمینی قرار گرفت : سید مود دعایی برناب ها 

این رادیو را که بزبان فارسی پخش سی شد. گویندگی 

اداره می کرد. شیخ مهدی کروبی برای /من تعریف کرد 

یك بار بهنگام گنتگوی یکی از مقامات امنیتد منیتی هراق ب 
خمینی ۰ متام عراتی که به فارسی آشناییآکامل داشح اشحه است ‏ 
متوجه می شود که سید محمود دعایی خہاشت از خود نشان 





سی دهد و ضمن ترچمه: هرچه که خود می خواهد به آن 
اضانه می کند. کروبی سي گفت که با دیدن این صحنه. 
مأمور عراتی سر اتجام بقارسی تکلم سی کند و خینی را در 
جریان این حقه بازی دعایی رار می دهد!. بهر حال این 
سید محمود دعایی ۰ پس از ورود به پاریس ۰ هرروز به 
گالری لائایت سی رفته و هر بار متداری اشیای کم قیمت از 
این نروشگاه بزرگ پاریس سرقت سی کبرده است . سر 
انجام يك روز وتتی که شیئی گرانتیمتی را بر می دارد. 
مأموران حفاظتی فروشگاه متوجه مې شوند و درست بهنگام 
خروج از فروشگاه او را دستگیر می کنند و به کمیسریای 
محل می برند. دمایی از آنما تلفن زد و با بنی صدر 
صحیت کرد و اشکریزان می خواست که بفریادش برسیم 
وگرنه بزندان خواهد رفت. بتی صدر قضیه را باطلاع خمیتی 
رساند و خمینی به شيخ ملا شهاب اشراقی دستور داد که هر 
طور شده او را نجات دهند , سلامتیان: حبیبی و غضنفر پور 
راهی پاریس شدند و با پرداخث چهل هزار فرانك فرائسه 
یمنوان وجه الضمان ۰ حجه الاسلام را از زتدانی شدن نجات 
دادند ۰ از آن پس ۰ اسم سیند مود دعایی تبدیل شد به 
«دعایی لافایت ». ناسی که هنوز هم روی او مانده است و 
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من بارها بگوش خودم در ایران شنیدم که هاشمی رفسنجانی, 
شبستری و خامنه ای او را به این عنوان صدا بی زدند . 

آسان می شود تصور کرد که چنین سوجوداتی وقتی 
پقدرت برستد» چه کارها که تخواهند کرد. من خود از 
کسانی بودم که حالا دیگر می دانید از کجا به کجا رسیدم و 
چخونه همه چیز برایم در پول و قدرت خلاصه می شد. انا 
فراموش نکنید که سن يك بچه قصاب کم سواد بودم و اینها 
هريك ملا و عمامه بسری که دم از پهشت و جهنم می زدند و 
خیل تفاوت ها میان ما بود. 

بیش از دو هفته از ورود خمینی به پاریس می گذشت 
که یله شب اقبال احمد مرا صدا زد و گفت آماده باشم که 
برای پلف سأموریت شبانه. بايد به خارج از نونل لو شاتو 
بروم. اتبال احمد توصیه کرد که مسلح باشم و بهر تییشی که 
شده از شخصیت هایی که بهمراهشان خواهم بود. محانطت 
کنم. یك کلت کسری که سارف دولت سوریه را داشت ۰ بمن 
تحویل داد , پرسیدم: اجازه تسر اند ازی خواهم داشت ؟ 
اتبال احد گفت + البته که نه! مگر اینکه جان آیت الله زاده 
براستی در معرض خطر باشد!. په این ترتیب معلوم شد که 
شخصیت مهم این مأموریت سید احمد خنینی است. آن 
شب از شبهای شلوغ نونل لو شاتو بود. اعتصاب کارکنان 
تفت در ایران شروع شده بود و هیشت هایسی برای جلب 
ر ضایت خمینی به نونل لو شاتو می آمدند تا پیرسرد را 
راضی به صدور يك اعلابیه مبنی بر شکستن امعصاب کنتد. 
تلویزیونها. فیلبهایی نشان می داد که مردم ایران را در 
صف های طویل ۰ پشت مفازه مای ثفت نروشی نشان می 
داد. تلاشها. بی شمر بود. کسانی که در نوفل لوشاتو نشسته 
بودند؛ خوش خیال تر از آن بودند که پنکر سرمای تهران و 
دوستداران انقلاب باشند و یکی از آنهاء همین آیت الله زاده 
سید احمد خمینی بود, 

ساعت ده شب . وقتی که یك هیئت تازه از تهران 





رسیده. بدیدار خمینی رفتند . اقبال احمد بمن مأسوریت داد 
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که در معیت صادق قطب زاده بسوی ائجام وظیفه بشتایم. 
این اولین پا دومین باری بود که پس از ورود خمینی با 
قطب زاده تنها می ساندم. از روزی که خمینی به فرانسه 
آمده بود» مسابقه اي فشرده در جلب محبت او بین قتطب 





زاده» یزدی و بنی صدر شروع شده بود. هيچيك حاضر 
نبودندء: حتی دتیقه ای از کنار اساسی که خودشان ساخته 
بودند. جدا شوند. 

قطب زاده به محض آن که پشت فنرمان اتومبیل 
نشست + گنت ؛ 

- جعفر! خی باید سواظب بود. پیرمرد راستی 
راستی باورش شده که امام شده است ۰ ۱۰ میلیون دلار پول 
زبان بسته را من از ارباب سابق تو قذانی گرفته ام ۰ حالا 
بتی صدر و یزدی خودشان را جلو اتداشته اند و با این سنار 
وسه شاهی که از تهران می رسد. خیال می کنند کارها پیش 
می رود. سلامتیان و بتی صدر یك حساب به اسم خودشان 
باز کرده اند و هرچه از تهران می رسد یا زیر تشکچه آقا 
می رود مستقیماً سې رود توی این حساب . تازه يك رقم 
پنج میلیون تومانی هم این وسط گم شده است !. بهر حال تو 
یکی مواظب باش ! هنوز مرا نشناخت ائد! اسشب هم هوش و 

شت را باز کن. داریم سید احمد را به نسق و فجور و 

متکرات می برییم ! خودش خواسث . منهم ترتیب دادم. فقط 
یادت باشد. اگر تصادفاً دیدی کسی مشخول عکس گرفشن 
است ۰ چریله بازی در نيار و شتر دیدی ندیدی ! یکدنیه 
خریت نکنی: پته عکاس بیچاره را بگیری . این جوری که 
بوش میآد. خیلی زود به این عکسها احتیاج داریم! 

ساعتی بعد. در پاریس سه میهسان عزیز په با 
پیوستند : سید احسد خبینی: محمد متتظری و بئاتریس 
معشوته و منشی تطب ژاده !. باور کنید که حضرات یعنی 
سید احمد و شیخ محمد متتظری با قیاف و لباس چدید. 
اصلاً تابل شناساینی نبودند. سید احمد یك کت و شلوار 
سورمه ای ابریشمی با دستمال گردن بتن داشت و محصد 
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منتظری با آن هیکل ریز و لاغرش يك دست کت و شلوار 
مشکی پوشیده بود.موها. سرتب و بوی ادوکلن بیداد می 
کرد! ظرنیت اتومبیل تکمیل بود. من و تطب زاده جلو ۰ 
بثاشریس روی صندلی عقب بین سید احمد و شيخ محمد و 
اتومبیل مرسدس بنز ۵۰ از کسر کش خیابان معروف نوش 
پسوی کلیشی و دنشر صادق قطب زاده در حرکست بود. 
مأموریت شبانه آغاز می شد! 

در دفتر تطب زاده. پاتریسیا انتظارمان را می 
کشید. بساط ترياك و منقل و وافور هم پیشاپیش جور شده 
بود. تا ساعت ۱۱۸۵ شب در دفتر قطب زاده. آقایان به 
ترياك کشی پرداختند و سپس همگی بسوی یك کلوب شبانه 
بام راسپوتین که در پك کوچه فرمی خیابان شانزه ليزه 
قرار دارد. رفتیم. کلوب آشنایی ک سادق قطب زاده در 
آنجا برو بیایی داشت ۰ زنان نیمه لخت و با سینه های برهنه 





بعنوان پیشخدمت از میهمانان تازه وارد پذیرایی می 
کردند. در همان نیساعت اول؛ تطب زاده با دو دختشر 
جوان که در انتظار بودند. سر صحبت را باز کرد و آنها را 
کنار دست سید احمد و محمد منتظری نشاند. بك ساعت 
بعد سید احند. منتظری و قطب زاده ۰ سست تر از آن 
بودند که متوچه حضور خانم دوریان مك گری. بشوند: اما 
من بسرعت او را که در يك لباس شيك شبانه. شوشه ای 
نشسته بود و با دو مرد امریکایی صحبت می کرده شناختم. 
به مصض این که متوجه حضور خانم دوریان مك گری در 
کلوب شبانه راسپرتین شدم با نگاه به چستجو پرداختم پلکه 
چپره سای آشنای دیگری را هم ببینم. ابا ظامرأً یجز این 
زن مرموز امریکایی ۰ کس دیگری که همراهان مرا بشناسد 
در آنجا حضور نداشت . چند دقیقه بعد وقتی دوریان از جا 
پلند شد و بطرف دستشویی براه انتاد. من هم با اندكت 
فاصله ای ۰ پاتریسیا را تنها گذاشتم و بدنبالش براه انتادم . 
دوریبان با دربان کلوب صحبت کرد و بعد از یك در کنار 
دستشویی زنانه که روی آن علامت ورود ممنوع وجود داشت , 
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داخل محل ناشناخته ای شد. لحظه ای نکر کردم و تصمیم 
گرفتم او را تعقیب کنم . همین که سعی کردم در را باز 
کنم: تاگهان دستی به شانه ام خورد. سراسیعه برگشتم و با 
تعجب . تطب زاده را دیدم. . بلاناصله گنت صی !نکر 
قراو تبود بگذاری سردم کارشان را بکنند! گفتم : این هسان 
خانم امریکگایی است ! گفت : می دانم ! از خودمان است 
نکته حبرت انگیز دیگر در این برخورد این ېود که موجه 
و تنها ادای مستها را 


و قطب زاده باز 








شدم قطب زاده بهیچ وجه 
در می آورد, لحظه ای بعد دوباره بر 
در جلد يك مست لایعتل وقت . 

ساعت ۶ صبح ۰ در حالی که همه بجز سن مست سست 
بودند و در حال که دختران تازه آشنا شده به بهانه کمبود 
جاء روی پاهای سید احمد و محمد منتظری نشسته بودئد با 
اتومییل قطب زاده که براستی دیگر جای نفس کشیدن و 
لول خوردت هم در آن تبود. بسوی نقطه نامعلومی براه 
افتادیم. شاید حالا که این خاطرات را بی گویم باور نکنید 
ابا هنگابی که در همان خیاپان معروف فوش . توقتف کردیم 
تا داخل يك ساختمان بزرگ چند طبقه بشویم: دو دخنر 
کلوب راسپوتین نیمه لخت بودند. بشاتعریس که از مستی: 
دست کمی از بتیه نداشت ۰ توجه می کرد که زياد سر و صدا 
براه نيندازیم . . تطب زاده که همچنان ادای سست ها را در 
می آورد: بسن چشمکی زد و من به عجل و تقریباً کشان 
کشان همه را وارد ساختمان کردم و بعد با آساتسور به طبقه 
ششم يك ساختمان بسیار مجلل رفتیم. بتاتریس ۰ در را باز 
کرد و لحظه ای بعد صدای قهتهه و خنده فضا را پر ساخت. 
چند دتپقه بعد ۰ ثطب زاده هم که ائومبیل را پارك کرده 
بوده وارد شد و در حال که از مستی خبری در او نبوده 
پرسید: این لرهای زن ندیده کجا هستند؟ بئاتریس اطاق 
خوایها را نشان داد. قطب زاده در حال که به فرانسه؛ 
دستوراتی به بتاتریس و پاتریسیا سی داد. بسن گنت ؛ 
پهلوان ! دنبال من بیا! 
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من و تطب زاده په اطاق دیگری رفتیم که خانم دوریان 
مك گری و يك زن و سرد جوان دیگر هم آنجا بودند. 
دوریان. قطب زاده را بوسید و بعد به فارسی روانی بسن 
گفت که چرا در کلوب تعقیبش کرده ام !۰ 

اندکی بعد : پاتریسیا برایان تهوه آورد ۰ چیزی که 
همگی به آن احثیاج داشتیم و بمد همگی در همان اطاق روی 
صندلی های نرم و راحتش نشستیم تا بول قطب زاده. يك 
یرنامه تلویزیوتی ببینیم. من با تعجب پرسیدم: حالا که 
تلویزیون برنامه ندارد !. دوریان گفت + چرا! تلویزیونهای 
صادق همیشه برنامه دارد. 

مرد جوان که دومينيك نام داشت یك نوار ویدیو 
روی دستگاه گذاشت و لحظه ای بعد. تصاویری از سید احمد 
و منتظری که مشفول تعویض لباس آخوندي با لباسهای 
جدید بودند» نشان داده شد, بطور خلاصه: در فیلم ويديي: 
ابتدا رفتار و کردار آتایان را پیش از ورود من و تطب 
زاده به صحنه نشان می داد و بعد صحنه تریاك کشی در 
دفتر قطب زاده و بعد هم ماجرای کلوب راسپوتین را. نکته 
ای که برایم جالب بود؛ این بود که فیلم طوری تهیه شده بود 
که در هيچيك از صحنه ها. سن. قطب زادف.. بئاتریس و 
پاتریسیا دیده نمی شدیم . 

تطب زاده و دوریان: هر دو بسه دومينيك تبريك 
گنتند. من پرسیدم که آیا در این لحظه هم از اطاق خولیها 
فیلببرداری می شود؟. دوریان خندید و قطب زاده گفت : 
پهلوان ! همه کارها را که یك شبه نمی توان انجام داد ! و 
بعد همه خندید یم هد 

قبل از این که به اداب خاطراتم پپردازم» همین جا 
بايد بگويم که با تتوسل به اين یلم بود که سید احسد در 
تهران تحت فشار قرار گرفت تا پدرش راراضی کند که 
قطب زاده داماد خانواده خميني شود. این که شايع شده 
بود. قطب زاده می خواهد شوهر نوه خمینی بشود: همه و 
همه سربوط بهمین نیلم بود و بخاطر همین فیلم هم قطب زاده 
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کشته شد. ماجرایش را بموقع و در زمان خودش تمریف 
خواهم کرد. 

ساعت ۱۰ صبح. وقتی باز به نوفل لو شاتو بر می 
گشنتیم. آیت الله زاده هاء باز عمامه و عبا پر سر وتن 
داشتند و چنین از قیافه شان بر می آمد که سدتهاست نماز 
صبحشان را خوانده اند ۱ 

وقتی يه نوفل لو شاتو رسیدیم. قطب زاده آهسته 
بمن گفت که امشب نه؛ ولی فردا شب آساده باش. نماز 
جماعت بىذاق آقایان خوش آمده است. 

ورود ما به نونل لو شانو. مصادف با لحظه ای بود که 
خمینی می خواست از اندرونیش ۰ یعنی ساختمانی که خانواده 
اش در آن زندگي می کردند, په حياط باڅ سیب برود. در 
کمر کش کوچه. ضمن دیدار کسانی که خمینی را همراهی می 
کردنده در يك لحظه چشمم باز به خانم دوریان مك گری 
اقتاد که چادر بسر. امام را همرامی می کرد!. 


۷ 


بعد از آن شب پر حادثه. هر دو سه شب پکبار برتامه 
نسق و فجور سید احمد خمینی و محمد منتظری باتناق قطب 
زاده. یئاتریس و پاتریسیا ۰ آنهم زیر تظر خانم دوریان 
مك گری و البنته با فیلمبرداریهای دومينيك و دستیارش اداب 
پیدا می کرد. آپت ال زاده ها آنچنان حریص و بې پروا 
شده بودند که پراستی اعمال و کردارشان در بحبط پاریس 
هم که این جور چیزها عادی است , جلب توجه می کرد. 
پایان این عیاشی ها. با حادث ای رسوایی آفرین : درست 
یك هنت پیش از ترك پاریس و پرواز بسوی تهران» 
صورت گرفت . هنوز بدرستی نمیدانم که آنچه اتفاق افتاد 
یکی از توطته حای صادق قطب زاده عليه سید احمد خمینی 
و محمد متتظری بود پا نه ؟ بهر حال در این چند شب آخر 
مرثامه عیاشی آیت الله زاده ها به این ترتیب بود که همگی 
باتناق به يك هتل درجه يك که در کمرکش خیابان فرانسوای 
اول قرار داشت و مرکز اجتماع ناحش های بسیار گرانئیمت 
پاریس بود ۰ می رفتیم و آیت الله زاده ها زیر عنوان جعلی 
پرنس های عرب به شکار فاحشه ها می پرداختند و بحد آنها 
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را سوار کرده به آپار تمان خیابان فوش مي رفتیم. ريخت و 
پاش های مالی که توسط آیت الله زاده ها صورت می گرفت› 
ناحش های پاریسی را برای دلربایی از آنها. به مسابقه 
و اداشته بود!, پولهای باد آورده بازاریان تهران ١‏ نقط 
صرف عیاشی و خرید آثایان عمامه بسرها می شد و سایر 
هزینه های اقاست خمیثی و همراهان ۰ از محل همان ۱۰ 
میلیون دلاری که قطب زاده از قذانی گرفته بود. تأمین می 
شد. اینها را برای این می گویم که بازاریان تهران . که حالا 
بشدت هم سورد سوء ظن خمینی هستند. بدانند که وجوه 
اهدایی آنها. یکار انقلاپ نیامد» بلکه از محل همین پولها 
بود که سید احمد خمینی ۰ جوافرات یکصد هزار فرانکی به 
ناحش های پاریس که قیست معمولیشان حد اکشر هزار 
فرانك بود, هدیه می کرد. 

آن شب . یعنی آخرین شب این عیاشی ها سید احمد 
و شیخ محمد منتظری با دوناحشه بسیار زیبا و گران قیمت 
پاریسی که یك ایرانی فکل کراواتی باسم کامران - فامیلش 
را نراموش کرده ام - شرتیب آشنایی آنها را داد. و اسم 
یکی شان کارمن و دیگری سرویین بود. روق هم ریفتند و 
پس از صرف مشروب. همگی باتناق راهی آپازتمان خیابان 
فوش شدیم. 

کارمن و سروین شرط کرده بودند که تا ساعت دو بعد 
از نیمه شب می توانند میهمان آقایان باشند و بعد از آن 
باید به خانه هاشان برگردند. توانق آنها نیز بر سر مبلغ ده 
هزاو فرانك بود. رتمی که برای من و قطب زاده هم غير 
ثابل باور سی آمد.همه چیز حکایت از یك شب خوب و 
خوش ۰ مشل شبهای دیگر نی کرد و در واقع همینطور هم 
بود. کارمن و سروین ۰ براستی در کار خود: یعنی در 
دلربایی و آتش په جان مرد زدن استاد بودند. آن شب , 
برای اولین بار در این مدت» بساط ترياك کشی هم از 
دفتر قطب زاده به آپارتمان خیابان نوش سنقل شده بود. 

شبی که با شادی و خنده و رثص و پایکوبی آغاز شده 
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بوده در ساعت يك بعد از نیمه شب . بتدریج بسوی یك 
حادثه تفییر مسیر داد. کارمن و سرویین که قرار بود. ده 
هزار نراتك فرانسه بگیرند: تاگهان نرخ خود را بالا برده و 
تقاضای دویست هزار فرانك فرانسه کردند. اپتدا موضوع به 
شوخضی برگزار شد؛ اما حرکات و رفتار بعدی حکایت از 
جدی بودن قضیه می کرد. 

کارمن که در حتیتت متکلم وحده بوده در بیان يك 
دنياتهدید و دلبری که گاهی از این استفاده می شد و گاهی 
از آن. بالاخره آب پاکی را روي دست همه ريخت و گفت : 
ما بچه های اسقی نیستیم و شما را هم خوب می شناسیم و 
پنایرراین فکر نمی کنیم که برای حفظ آبرویتان هم که شده. 
دویست هزار فرائك ۰ مبلغ زیادی باشد . 

این چك و چانه زدتها. تا ساعث دو بعد از نصنه شب 
ادانه داشت . از اینطرف سید احمد. محمد متتظری و صادق 
قطب زاده زیر بار نمی رفتند و تهدیدسی کردند که په 
پلیس تلنن خراهند زد و از آن طرف فاحشه ها. غش غش 
سی ختدیدند و اصرار می کردند که این تلفن زودثر صورت 
بگیرد!, 

در میان الدرم بلدرم های سید احمد یزبان نارسی که 
ما پرنس های عرب هستیم و مصوئیت سیاسی داریم و غش 
غش خنده های کارمن. ناگهان زنگ در آپارتسان بصدا در 
آمد , 

پئاتریس با یله حرکت سریح در را باز کرد و تاگهان 
4 مرد قوی هیکسل و مسلح با سرعتی باور نکبردنی وارد 
آپارتمان شده. به بهانه این که کارمن و سروین» همسران و 
خواهران آنها هستند» فضایی از اضطراب ۰ تگراتی» ترس و 
تهدید و نحش و ناسزا؛ بجای آن شور و خنده ها گذاشتند. 

من حتی فرصت نکردم که به نصوی با مهاجمین متابله 
کنم. سرعت عمل آنها از یك سو و مسخره بودن آن صحه 
سازی به روش فیلبهایی که در گذشته بارها در سینماهای 


اصنهان دیده بودم. از طرف دیگر آنچنان همه ما را مبهوت 
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کرده بود که براستی کاری از دستمان بر نمی آمد. مهاجمین 
حرفه ای و گردن کلفت و قلدر بودند و آیت الله زاده ها تا 
حد نیمه مدهوش + مست و لایعقل و بهوش بوده هایش هم که 
تطب زاده. من » بشاتریس و پاتریسیا باشیمء کاری از 
دستمان ساخته نبود. تنها دلخوشی من« این بود که گمان می 
کردم. خانم دوریان مك گری ۰ دومینیكد و دستیارش در 
ساختمان هستند و بدون این که مهاجسین آگاه باشند. هسه 
این صحئه ها را می بینند و اگر ساختگی نباشد. به کمکمان 
خواهند آمد. هنوز» چند دتیقه ای نگذشته بود که سه میهسان 
جدید نیز به جمع ما اضافه شدند. من یقین داشتم که پس 
از ورود آن چهار نفر سرد توق مپکل مسلع ۰ در آپارتمان 
توسط یکی از آنها بسته شد» اماحالا وقتی سه نفر با لباس 
پلیس فرانسه وارد شدند. در باز بود و تازه واردین نیازی 
به زنگ زدن نداشتند. پلیس ها که ابتدا گان می کردم 
ساختگی و جزئی از برنامه هستند. واتعی از آب در آمدتد 
و بی درنگ بدست همه ما؛ زن و مرده دستبتد زدند و پس 
از تفتیش بدئی که اسلحه کمری سن نیز بدستشان افتاد. همه 
ما را به مرکز پلیس پاریس بردند. ۲ 

ند انستتن زیان ۰ هر عیبی که داشته باشد. این ښك 
حسن را هم دارد که آدمی متوجه همه جریاتهایی که روی می 
دهد نمی شود. آن شب و آنروز هم» حال ما چنین بود 
پجز قطب زاده, بناتریس و پاتریسیا که فرانس می 
دانستند ۰ نه من و نه آیت الله زاده ها. هيچيك زبان نرانسه 
نمی دانستیم و بهبین جهت هم تا زمانی که همه با هم بودیم, 
نمی فهمیدیم که چه گنتگویی ميان مأموران و صاحب متصبان 
پلیس و دستگیر شدگان فرانسوی دان انجام می شود. آنچه 
سهم گوشهای من بود؛ ففان و گریه و زاری آیت الله زاده ها 
بود که پس از نزدیاه به یکماه و نیم عیاشی و خوشگذرانی. 
تازه با وضعیشی که روی داده بود. ترس از آن داشتند که 
انقلاب پدر عزیزشان په خطر بیفتد . 

نزديك به یکساعت پس از ورود به مرکز پلیس که در 
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نزدیکی مای شهرداری پاریس قرار داشت ۰ همه ما را از 
هم چدا کردند و هریلك را به سلول قرستادند. در آخرین 
لحظات ۰ قطب زاده خی آهسته گنت ؛ بخاطر اسلحه وضع 
تو از همه خرابتر است ۰ با اینهمه گمان نمی کنم در مان 
همه دستگیر شدگان کسی خونسردتر و بی اعتنا تر از سن 
بود ۷ 
نکر می کردم چرا این قدر خونسرد و بی تفاوت شده 
ام ۷ در زمان شاه. وقتی که بعلت ذیح غیر بهداشتی بزندان 
انتادم ۰ آنچنان وحشتی کردم که همان وحشت . سبب نزدیکی 
من به سید مهدی هاشمی شد و خلاصه جریانهایی که حالا 
دیگر شما هم می دانید در زندگیم اتناق افتاد. چريك 
شدم» تروریست شدم» آدم کشتم : مردم را شکنجه سی دادم 
و خیال می کردم دارم اننام می گیرم» انا حالا در پاریس 
بخاطر فسق و فجور آیت الله زاده هادر زندان بودم و عین 
خیا هم نبود. شاید هم این خونسردی و یی اعتنایی برای 
این بود که براستی برای من فرتی ندباشت. من نه پسر 
آییت الله خمینی بودم و نه پسر شيخ حسینمل منتظری ! نه 
پدرم قصد انتلاب داشت و نه خودم می خواستم کاره ای 
بشوم. ولو این که در زندان هم بی ماندم: در سوریه و لیبی 
آنتدر یاد گرفته بودم که بتوانم بهر قیمتی شده فرار کنم. 

یکی دوبار پلیس را صدا زدم و هر بار شکسته و 
پریده بخیال خودم چیزهایی به فرانسه گنتم که معلوم شد 
ننهمیده اند. چون در عوض حرفهای من ۰ برایم غذا و دوبار 
هم دو نخ سیگار آوردند. 

ساعت ٩‏ شب بالاخره مرا از سلول انفرادی بهمان 
اطاقتی که در لحظات ورود به مرکز پلیس آورده بودند. 
بردند و در آنجا بود که مشوجه شدم» پیش از من همه 
متهمین پرونده بجز کارمن. سروین و شوهران و برادرشان 
را از سلول ها پیرون آورده اند و علاوه بر ماء بنی صدر؛ 
سلامتیان. حسن ابراهیم حبیبی ۰ حاج مانیان؛ پرونسور 
سیف الدین نبوی و یکی دو وکیل فرانسوی هم در آنجا 
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هستند. پاتریسیا در برابر چشم همه . مرا بوسید و نطب 
زاده در حالي که باد په غبخب انداخته بود» گفت : زياد هم 
خوشحال نباشید » محاکمه اصل در نوفل لو شاتو خواهد بود !. 

در همین هنگام سر وکله خانم دوریان مك گری پیدا 
شد و پس از آن که مرا بوسید. گفت : از ميان همه اینها دم 
تنها برای تو شور می زد. تو از همه ايها بیگناه تر بودی و 
سنگیین ترین اتهام هم متوجه تو بود. دیگر هرگز نه از 
اتبال احمد و نه از هیچ احمق دیگری یك اسلحه نشاندار که 
مریوط به دولت يك کشور است . نگیر! و اگر هم بزور بتو 
دادند. در اولین فرصتی که پیدا کردي آن را دور بینداز! 
اگر این اسلعه لعنتی نبود. تسام اسروز را در زندان نسی 
ماندید! با تعجب گفتم ؛ ول جریان چیز دیگری بود. گفت : 
همه را سی دائم: از شانس بد شما. پلیس در تعقیب این زن 
و سردها بوده است ۰ چون بظاهر ایتها بك باند هستند و 
کارشان همین است و چندی پیش همین بلا را سر وزیس نفت 
عربستان آتای زکی پمانی هم آورده اند . آنهم با يك میلیون 
دلار و نقد هم گرقته اند! گنتم: حالا وضعسان چطور می 
شود؛ گنت ؛ همگی آزاد هستید و حتی می توائید علیه آنها 
شکایت کنید؛ اما وضع تو بخاطر اسلحه فزق می کند: 
ترتیب آن را هم قرار شده است بدهیم» آتای ژیسکار 
دسشن علاتمند تیست خطری برای انقلاب ایسران بوجود 
آید!....وبعد. دوباره سرا بوسید و گفت ؛ دنیای کثینی 
است + نه ؟ و من فقط توانستم بخندم ! 

نزديك ساعت بازده شب . تشریغات مربوط په آزادی 
با تمام شد و همگی بسوی نوفل لو شاتو حرکت کردیم. به 
محض ورود دکتر پزدی که حالت نوعی سرزئش بشودش 
گرفته بود. گفت ؛ متفرق نشوید که امام بی خواهد عمگی را 
یکجا ببیند!» قطب زاده هم در مقابل چشم همه و از چمله 
چند ننر که اصلا در جریان نبودند؛ با سرعتی باور نکردتی: 
یقه دکتر پزدی را در مبان دستهای درشتکش گرفت و در 
حالی که بدترین فحش های تاموسی را می داد گفت : مادو 
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تحبه! اگر فکر می کنی از این ثضیه می تواتی آب گل آلود 
کنی. کور خوانده ای. حواست جمع باشد. تا حالا هم خیل 
آتایی کرده ام. پرنسور تبوی؛ یزدی را از دست قطب 
زاده نجات داد و چون در همین منگام یعنی نزديك به دو 
یمد از نصفه شب سرهنگ تامسون: آقایی بنام ساسائفر و 





اسدالله مبشری که بعدها در دولت بازرگان وزير شد. از 
اطاق ی آمدند. غائله خم شد و ما متعظر شدیم 
تا خمینی صدایمان بز ند . 

ابتدا سید احمد و بعد بقیه وارد اتاق شدیم. خمینی 
روی مخده نشسته بود و تتها کسی که اجازه یافت برود و 
پهلوی دستش ینشیتد ۰ خانم دوریان مك گری بود. پس از 
لحظه اي ؛ خمینی در جالی که بشدت عصبانی بتظر می 
رسید. خطاب به بنی صدر گت : چه شد؟! بنی صدر گفت ؛ 
ی و سر وی مایا ره آتایان 
بجز آتای قطب زاده. زبان فرائسه نمی دانند» ایجاد اشکال 
کرده بود. REE‏ ی و کاغذ بازی بیداد می 
کند این بود که تا اقدامات لازم انجام شود. کسی طول 
کشید. خینی رو به سلامتیان کرد و گنت : پس مسکله 
پاتصدهزار فرائنك چه بوده است؟ سلامتیان دستیاچه و 
سراسیمه. گنت ؛ خوشبختانه احتیاجی پیدا نشد! تطب زاده 
که بالای دست من نشسته بود. بآرامی گفت ؛ اي مادر سگ!. 
خمیتی با صدای بلند خطاب به سید احسد و شيخ محمد 
منتظری گفت : شما ها ناسلامتی زن و بچه دارید و از 
منسویین من هستید مگر نمی دانید دنیا چشم باز کرده نا 
همه کارهای خوب از ما صادر بشود. این خالك بر سر بازیها 
را بگذارید برای بعد! یك شبانه روز است : اینجا همه در 
اضطراب هستند. در شمن از آقای قطب زاده هم می خواهم 
که دیگر به تقاضاهای این دو خبیث توچه نفرمایند, 

بعد هم در حال که برای اولیسن بار لبخندش را می 
دیدم» خطاب به من گفت : از بابت شما صحبت های فراوان 
شنیده ام و فداکاریهایی که برای ما و اسلام کرده اید خدا 
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خودش اجر شما را خواهد داد. حالا همگی این تضیه را 
فراموش کنید و از بایت فیبت از اینجا هم بگویید که دبال 
یك کار سیاسی بوده اید. احمد و محمد بسانند و بقیه می 
توانند بروند! 

به محض آن که از اطاق بیرون آسدیم» قطب زاده به 
سلامتیان گنت ؛ یکی طلب من امن و بچه ها تو زنداتیم و 
تو می خواهی پانصد هزار بالا بکشی ! مگر خود من شتاتل 
گرفته ام !. دوریان که تازه از اطاق بیرون آمده بود. تطب 
زاده را با خود برد و من و دیگران هم از هم جدا شدیم. 
خواب تنها چیزی بود که به آن احتیاج داشتم اما مگر فکر و 
خیال می گذ ات ؟ 

آنچه که بنظرم می آمد این بود که در چهار چوب نونل 
لو شاتو, هر آنچه که می گذشت ‏ دروغ پود و همه اصرار 
داشتند دروغ بگویند! امام دروغ می گفت . ہنی صدر دروغ 
می گفت . قطب زاده دروغ می گفت . یزدی دروغ می گفت . 
و دروغ و دروغ و دروغ آن هم میان کسانی که همدیگر را 
خوب می شناختند !. سن بهیچوجه نمی خواهم در این خاطرات 
وارد ماجراهای خصوصی افراد بشوم وگرنه از این دوع نسق 
و نجورها بسیار دیدم و الیته این به آن معنی هم نیست که 
من خودم مبری از عییم. خير ول من آگر صاحب هر عیب 
و ایرادی که باشم ۰ که گفته ام و بقیه را هم با صداقت خواهم 
گقت ۰ دیگر ادعایی ندارم. دم از خدا و پیفمبر و محشر 
ومعاد هم نمی زنم. 

بهر حال همین جا این را هم اضانه کنم که بعد از این 
ناچراء تطب زاده بفهمی نفهمی از چشم خمینی انتاد و گرنه 
تا آن شب . قطب زاده چشم و چراغ خمینی بود. بخصوص 
بابت حمایتهایی که از سوریه. الجزایر و لیبی برای خمینی 
جلب کرده بود. این جوری که خود قطب زاده بسن گفت . 
اگر این ماجرا پیش تیامده بود. بجای سرپرستی رادیو 
تلویزیون۰ او باید نخست وزیر جمهوری اسلامی می شد!.و 
اا نکته دیگری که در رابطه با این ساجرای عیاشی بايد 
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گلته شود اینست که پس از این تضیه فاطمه خمینی؛ یعنی 
همسر سید احمد و خواهر صادق طباطبایی تا پای طلاق و 
طلاق کشی پیش رفت و چون با پادر میانی همسر امام و 
برادرش و خواهر امام موسی صدرناگزیر به سکوت شد ؛ 
شاید هم به اندیشه انتقام عاشق یك خبرنگار بخت برگشته 
کانادایی شد که حکایت آن را هم بسوقع برایتان خواهم 
گفت . اختلاف سید احمد و فاطمه نزديك به چهارسال بعد از 
پیروزی انقلاب ادامه داشت . 

چون می خواهم هر چه زودتر به خاطرات ایام اتاست 
در اران برسم ناگزیر باید کسی دیگر هم از بعضی مسائل 
که پا در نوئل لو شانتو رخ داد و پا بنحوی با حوادث ایران 
ارتباط دارد, اما پایه های اولیه اش در نوفل لو شاتو 
گذاشته شد. صحبت کنم. مثل ماجرای سنجابی. يا سیدجلال 
تهراتی و يا لیست کسانی که قرار بود اعدام شوند و قبل از 
آن که به همه اینها برسم + این را بگویم که طی مدت دوساه 
اتاست خینی در پاریس من بعنوان سرپرست محانظان 
ایرانی او. از کسانی که پا از ایران سی آسدند و پا از 
کشورهای دیگر و من می توانستم بنحوی ترتیب ملاتات 
آنها را بدهم؛ نزديك به ۲۲۰ هزار دلار. انعام و دستخوش 
گرنتم که به راهتمایی دوریان مك گری در لندن په حسابی 
گذاشتم که هنوز هم از بهره آن استفاده می کتم: حالا جساب 
کنید» وقتی چنین مبلخی گیر من آمده. سهم اتبال احمد که 
رئیس من بود و یا کسانی مقل یزدی. بنی صدر و دیگران 
چقدر می تواند شده باشد! و باز بخاطر داشته باشید که این 
پولها را دوستان و دوستداران خمیضی نسی دادند. راه 
ارتباطی آنها. حاج عراتی , مانیان و این جور آدمها بودند؛ 
پولهایی که نصیب ما می شد از ناحیه دوستان تم نشناس 
شاه بود که با چه خفت و مذلتی و با چه اعداد وارتاسی به 
پابوسی خبینی می آمدند و چون هنوز در خواب و خیالهای 
گذشت بودند؛ دم سا را می دیدند!. و خمینی اگر در همه 
عمرش یك کار خوب کرد همین بود که قبل از همه حساب 
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اینها را رسید!. 


در ایام اتاست خبینی در پاریس, علاوه بر آنچه 
توسط حبرگزاریها و رادیو تلویزیونها پخش سی شد و در 
حقیقت ظاهر قضایا بود. وقایع و حوادث دیگری نیز در 
پشت پرده جریان داشت که اگر یکصدم آثرا. همان رادیو 
تلویزیونها پخش سی کردند. بی شك پاق خسینی و یاران 
اوه که من هم یکی از آنها هستم. هرگ به اییران نسی 
رسید. برناب های نوفل لو شاتو يك جنبه آشکار و علنی 
داشت و یله جنبه مخفی و پتهانی . حالا پس از گذشت چند 
سال و با تجرییاتی که بدست آورده ام می توانم بصراحت 
بگویم که همه آن چیزهای آشکار و علنی ققط دروغ و توطته 
بود. مثلاً بازی خمینی با دکتر شاپور بختیار. آخرین 
نخست وزیر شاه و همه آن چیزهایی که آنروزها گفته می 
شد و بعد ها نوشته شد . جز دروغ نیست و حقیقت آن است 
که اگر در جلسات شبانه نونل لو شاتو ۰ توانق بر فهرست 
اسم کسانی که بايد در همان ده روز اول انقلاب اعدام سی 
شدند ۰ حاصل شده بود. هم بختیار به پاریس می آسد و هم 
احثمالاً اگر یزدی و قطب زاده و بنی صدر می گذاشتند. 
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بجای بازرگان نخست وزیر می شد. 

خلاصه ماجرا از این قرار است که اسریکایی ها و 
انگلیسی ها يك فهرست مشترك نهیه کرده بودند که 4۸۲۰ 
ننر از امراي ارتش. افسران ارشد؛ وزرا. وکلاء بازرگانان ۰ 
استادان دانشگاه. مهتدسان مقاطعه کار پزشکان شاخل 
کارهای دولتی ۰ روحانیون و روزنامه نویسان بايد طی همان 
ده روز اول انقلاب به چوبه دار آویخته می شدند. خمیشی و 
مشاوران نزديك او بسیاری از این افراد را تمی شتاختند و 
شاید بهمین دلیل هم خمینی زودتر از آنچه که همه فکر می 
کردند با اسل برناسه سواثشت کرد اما اختلاف ميان 
امریکایی ها و انگلیسی ها. کار تصبیم گیری را روزهای 
روز به عقب الداخت , از این فهرست ۲۰۰۰ ننر در فهرست 
امریکایی ها ثرار داشت و ۱۸۲۰ نفر در لیست انگلیسی 
ها. هر گز هم هیچيك از ما ننهمیدیم ک چرا سرهنگ 
تاسسون امریکایی و مستر ساندرز انگلیسی بجای آن که 
سيان خودشان مستله را حل و فصل کنند. آن را به دزد 
خضینی مې آوردند. بطوری که گفته می شد امریکایی ها 
همین لیست را به سفیر شاه ۰ اردشیر زاهدی داده بودند و 
در یکی از سترهایی که وی به تهران می رفتده است آنرا با 
خود برده بود. فهرستی که امریکایی ها به زاهدی داده 
بودند. پالای چهار هزار نفر بود. البته بدون در نظر گرفتن 
لیست انگلیسی ها. این را دوریان مك گری بعدها در ایران 
و در جریان اعدامها برایم فاش ساخث , 

در لیست امریکایی ها. بیشتر نظامیان قرار داشتند 
ودر نهرست انگلیسی ها شخصی ها. ۲۵ تفر روحانی صاحب 
نام هم در لیست انگلیسی ها بود که در حد اطلاعات سن 
بسیاری از آنها بدون سر وصدا و محاکه. پطرز فجیعی کشته 
شدند. آیت الله علامه بوشهری. آیت الله سید محمد خلفی 
نائینی. آیت الله سید محمود سادات اشکوری. آیت الله حاج 
سید اسدالله نظام العلمای تفرشی و آیست الله رحست الله 
امامی دستجردی از جمل این روحانیون بودند که سن در 
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جریان تنل نجیح آنها قرار گرفتم . تکته جالبی که در این 
رابطه بايد گفته شود اینست که نام آیت الله سید محمود 
طالتانی هم در لیست انگلیسی ها یود و تنها سوردی که 
خبینی به آن روی خوش نشان نداد. همیین بود و همین جا 
هم اضافه کنم که بر خلاف همه شایعات موجود: طالتانی به 
تحريك و دستور آیت الله بهشتی کشته نشد و طراحان و 
مجریان تتل طالقانی. دکتر چمران و ففرالدین حجازی 
بودند که پموقم ماجرای آن را هم خواهم گفت 

برای آن که از سرنوشت سایر روحانیون این فهرست 
آگاه شده باشیم. این نکته را نیز باید برای اولین بار فاش 
کنم که. درست در شب اعدام ژنرالها که نصیری و ناجی 
تیرباران شدند ۰ صادق خلخال به زندان ثصر رفت و ۲۱ نفر 
از روحانیون را در مسجد زندان قصر به رگبار مسلسل بست 
که متأسفانه. چریکهای زیر نظر من در این قتل مام شرکت 
سوثر داشتند: این شب در ميان خودشان به شب آخوند 
کشان نامگذاری شد. 

می بینید که این گونه کارها؛ بنیه و اساسش در نوفل 
لو شاتر گذاشته شد و نه در تهران ن که از فرط درهم ریختگی 
کارها. قدرت تصمیم گیری در چنین موارد: خطیری عبلاً در 
مرحله صفر بود. یا از نمونه دیگری یاد کنم. طرح رژه 
همافران از مقابل خینی: در نوقل لو شانو برنامه ریزی 
شد؛ در همان چلسات نیمه شب به بعد که ادوارد تامسون و 
دیگران می توانستند با خمینی خلوت کنند. در این برنامه 
ریزی بدلیل آن که چریکهای زیر نظر سن. سئولیت اصلی 
را بعهده داشتند. از کم و کیف فضایا آگاه هستم .حقیقشت 
تضایا اینست که پس ا رفتن د هایزر اسریکایی به 
ایران. فکر ایجاد رخنه و نغوذ در ارتشء مشل خوره بجان 
جلسات شیانه نوفل لو شاتو افتاد. اسریکایی ها و خمینی سی 
داتستند که ارتش در برابر آنها تسلیم نمی شود و همچنان به 
سوگند خود ونادار خواهد ماند. سوگند آن هم به کلام الله 





مجید ۰ يك اسر مذهبی بود که آیت الله مذهبی نمی توانست 
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تا مقدماتی فراهم نشده باشد, حکم بر بطلان آن بدهد. بنا 
بر این بنظر آنها تنها شرط سوفثیت . ایجاد اخشلاف. 
شکاف و بحد ننوذ در ارتش بود. کلنل تامسون اسریکایسی 
پارها و بدنسات می گفت که شما فکر ننوذ درمیان اسراو 
انسران و حتی درجه داران ء یا حتی خریداری کردن آتها 
را از ذهنتان خارج کنید. او می گفت ؛ البته سا تنی چند نفر 
ناراضی را در مشت داریم اما این بمعنای تفوذ در ارتش 
نیست . تنها زمیته ای که متاسب است سىافران ثیروی هوایی 
و نیروی دریایی مستند که در امریکا دوره دیده اند و پرای 
این کارها تربیت شده اند و هر دو گروه هم زیر نظر دو 
ثفر از معاوتان نیروی دریایی و نیروی هوایی آناده ائد. انا 
باید طی یك برنامه نمایشی ترس و خوف را ابتدا از آنها 
دور کرد. بر این اساس و بر پایه پیشنهادی که آن دو 
معاون نیروی هوایی و تیروی دریایی از تهسران توسط 
مستشاری اسریکایی به نوفل لو شاتو فرستادند و سرهنگی 
پنام گست از تهران آنرا آورد: تشرار شد در نخستین 
روزهای ورود خمینی به تهران. هساضران از مقایل او رژه 
پروند . 

بر این اساس چایچی و جمشید نعمانی و يك همانر 
نیروی دریایی بنام عباس رضا زاده با يك هواپیمای نظاسی 
مستشاری به تهران رفتند تا زیر نظر سپهبد آذر برزین 
معاون نیروی هوایی و دریادار مجيدي معاون نیروی دریایی 
و با کمك کسی که جاج مانیان از چبهه ملی عرقي می کرد. 
هم با هىاثران که نهرست آنها را تامسون داد. تماس برترار 
کنند و هم بهر حال ترتیب آن نمایش ساختگی را یا ترسط 
عمافرها و يا اگر نشد بوسیله کساتی که به لباس همافرها در 
می آمدند: بدهند. به این ترتیب ۰ چریکهای من با کمك 
حاج مانیان» سفارش دوخت چهار سد دست لباس همانری به 
اتدازه هاي مختلف به خیاطی بنام خلیل عمادی در خیابان 
ژاله و نزدیاد به آپ سردار دادند ‏ و بهمین اندازه هم کلاه. 
بتدریج از کلاد ثروشی تاج در خیابان پهلوی. چهار راه سچه 


۱۱ 





خریداری شد و رژه ساختگی بدون حضور یك هافر واتعی و 
با شرکت کسانی که دلشان به یکدست لباس ويك جفت کنش 
و نقری پنجهزارتوسان خوش بود. انجام گرفت و کمر آن 
ارتش غول آسا را شکسث ا. 

خاطرات ایام اتامت در پاریس و نوذل لو شاتو را نمی 
شود بدون اشاره به ساجرای دکتر کریم سنجابی و استعنای 
سید جلال تهرانی بپایان رسانید. بخصوص که قبلاً قول داده 
پودم درباره هر دو موضوغ صحبت. کنم: 

اواسط ایام اتامت خینی در نونل لو شائو بود که یك 
شب سادق قطب زاده سرا صدا زد و گنت + جعغرا دونفر 
از پچه جا را که مورد اعتماد خودت باشتد. اتتضاب کن که 
فردا صبح به فرودگاه بروید و یك شخصیت سیاسی عالیسقام 
را که از تهران می آید. استقبال کنید. پرسیدم؛ شما هم 
میایید؟ گنت : نه تنها من که بنی صدر ۰ حبیبی و بئاترپس 
حم خواهند آمد. من ۰ دونضر از بچه ها را انتخاب کردم و 
صبح زود با سه اشومییل به فرودگاه رفشیم. میهمان تازه 
وارد دکتر کریم سنجابی. رهبر جبهه مبی بود که در سر راه 
سفر خود به کانادا برای شرکت در يك جلسه؛ توقفي هم در 
پاریس داشت . ستجابی ابتدا بسیبار متکبر و متفرعن بوده 
اما همین که پایش به تونل لو شاتو رسید و فهمید کسی 
برای او تره هم خورد نخواهد کرد. بتدریج تغییر رفتار داد 
و بقول تطب زاده خاکی شد. خمینی ۰ مخصوصاً دو روز او 
را بعطل کرد و هر دو روز به بهائه های مختلفه او را 
نپذیرفت . کسی که این بی اعتنایی ها را توصیه می کرد. 
دکتر ابراهیم یزدی بود و من به گوش خود شنیدم که به 
سفارش مهندس بازرگان این کارها را اتجام می داد. 
بالاخره. بعد از دو روز سنجابی. بنای اعتراض گذاشت و 
خطاب به حبییی. بتی صدر و تطب زاده گنت : شمانسی 
توانید از پاریس کاری انجام دهید و تا جبهه ملی نخواهد: 
در تهران کاری صورت نخواهد گرفت . این سه نفر خیلی 
سعی می کردند به سنجابی احترام بگذارند: اما دکتر یزدی 
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بر خلاف اینها بالاخره حرف آخر را زد و گفت : آقای دکتر 
ستچابی ! اسام پسپار گرنتارند و نمی توانند ملاثاث خصوصی 
داشته باشند. اما شاید بتوان ثرتیبی داد که شما هم هسراه 
دیگران به حضور ایشان بروید. قیاقه سنجایی پس از شنیدن 
این حرف. تماشایی بود. پیر مرد عملاً در حاللی شبیه 
سکته بود. ابا بالاخره پس از چند ثانیه گفت ؛ حالا که این 
طور است من هم بیش از این صبر نخواهم کرد و به کانادا 
خواهم رفت . قطب زاده که مصی سی کرد سنجابي ناراحت 
نشود با او به اطاق دیگری رفتند و ماجرا بظاهر تمام شد . 
اما يك ساعت بعد من مأمور شدم که آقای دکتر سنجابی را 
برای شرکت در بك جلسه از نوفل لو شاتو به آپارتسان 
خیابان فوش یبرم 

سوار بر یله اتومبیل پژو . باتناق عل شاکری و دکتر 
سنجابی به آپارتمان خیابان فوش آمدیم. پاتریسیا: در را 
باز کرد و خوشآمد گفت و من به محض آن که چشمم به دکتر 
یزدی و خاتم دوریان مك گری انتاد. نهمیدم که باز بساط 
ثوطئه تازه ای پهن شده است 

دوریان مك گری ابتدا دکتر سنجایی و بعد مرا بوسید 
و بی آن که به على شاکری اعتنایی کند ا پرونده نسبتاً 
قطوری را به سنجابی داد و گفت ؛ تا من شرتیب قهوه را 
بدهم جناب وزیر نگاهی به این پرونده بیندازند!. 

همین که پرونده در دست سنجابی ترار گرفت و ورق 
زدن و مطالی آنرا آغاز کرد رنگ از رویش پرید. گفتم که 
پرونده نسبتأً تطوری بود و سنجابی بسرعت مشفول ورق 
زدن شد و بعضی وئتها روی يك برگ مسطل می ماند و این 
در حالی بود که پیر سرد در آن هوای سرد پاریسی مشفول 
عرق ریختن بود. آخر الاسر هم مطالعه پرونده به پایان 
نرسید و ستجابی در حالی که آنرا می بست خطاب په یزدی 
گنت ؛ نشل این که امام حساب هبه کارها را کرده اند ! و 
حالا بنرمایید با این ترتیب چه باید بشود؟. 

دکتر یزدی در حالېی که سی خندید. پرونده را از 
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سنجابي گرفت و گنت : البته که شما به کانادا نقواهید رفت . 
این دستور حضرت امام است و در صوض نردا به حضور 
ایشان مشرف می شوید و بعد هم این املامیه را که حالا با 
نظر خودتان کم و زیادش می کنیم ؛ امضا سیفربایید. تا په 
روزنامه ها و خير گزاریها بدهیم, 

من؛ هرگز از آنچه در آن پروتده بود اطلاعی پیدا 
تکردم . در حالی که قطب زاده خیلی اصرار داشت بنموی در 
جریان آن قرار بگیریم اما همین تدر می دانم که پس از 
مشاهده این پرونده بود که سنجابی آن اعلامیه معروف 
مربوط به غیرقائونی بودن سلطئت در ایران را امضا کرد. 
البته با توجه به وضح مشابهی که برای سید جلال تهرانی 
پیش آمد. می شود حدس زد که پرونده سنجابی هم چیزی 
در همان حال و هوا بوده است . و. اما قضیه سید جلال 
تهرانی از این قرار بود که وی بعنوان رئیس شورای سلطنت 
به پاریس آمد تا با خمینی ملاقات کندد. طبق قرار تبلی هیچ 
شرط و شروطی برای این ملاقات گذاشته نشده بود. اما پس 
از ورود او به پاریس و بدنبال یك جلسه شباته که با حضور 
خمیشی. یزدی» دوریان مك گری . قطب زاده: سروس 
لینگن و سرهنگ تاسسون صورت گرفت ۰ اوضاع بصورت 
دیگری در آمد. 

این بار مأآمور بودم که سید جلال تهرانی را به 
آپارتمان خیابان فوش ببرم» با دریافث این دستور؛ باز بوی 
توطثه به دساغم خورد. فکر کردم بازء بازی پرونده است و 
این بار طعمه رئیس شوراي سلطئت است . 

پاتریسیا در را باز کرد و این بار علاوه پر خانم 
دوریان مك گری. سید احمد خمینی. سرهنگ تامسون ۰ 
شیخ شهاب اشراتی و محمد منتظری نیز حضور داشتند. از 
یزدی خبری نبود و على شاکری هم که بینوا یك دله دزدی ۸ 
هزار فرانکی کرده بود؛ از این جور مسائل کنار گذاشته 
شده بود و سرش را چای دیگری گرم کرده بودشد . 

پس از سلام عليك و دیده بوسی» شيخ شهاب اشراتی 
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گنت حالا ک از قیل و قال توفل لو شاتو فارغ شده ایم. 
بدنیست چند دتیقه ای يك فیلم خوب تماشا کنیم. 

چراغ اطاق خاسوش شد و سرهنگ تامسون یك دستگاه 
کوچك نمایش فیلم وا بکار انداخت و لحظاتی بعد روی دیوار 
سفید اطاق ۰ فیلم مورد نظر به نمایش در آمد. شروع فیلم 
با نمایش بساط تریاك کشی همراه بود. جناب رئیس شورای 
عای سلطنت ۰ سید جلال تهرانی روی تشکچه ليده بود و 
ترياك دود می کرد. صحئه های بعدی از آن هم کثیف تر 
بود. حدود سه ريح ساعت همه ما شاهد عشتبازی پیرسرد با 
فاحشه های مو بور و همچنین همجنس بازی او بودیم. صحنه 
هایی که آدمی به حالت استفراغ نی اقتاد و قهرمان آن آقای 
سیدجلال تهرانی بود. صحنه محل فیلمیرداری هم بنظر من 
آشنا آمد. همان دفتر کار قطب زاده در خیابان کلیشی 
بود. حالا دیگر تردید نداششم که از شود من هم چنیسن 
نیلمهایی تهیه شده است . 

محنه های عشقبازی و همجنس بازی سید جلال تهرانی 
از مهوع ترین و مشمئز کتنده ترین» مناظری بود که سن در 
عمرم دیسده بودم- پیسرمرد تجیسف و استضوائنی ؛ لخت 
سادرزاد» شاید هم تحت تأفیر مواد مخدر آنچنان کارهای 
شنیعی انجام می داد که بیننده براستی از آنچه که مې دید 
دچار تنفر سې شد!. فیلم که معلوم بود: طی سك مدت 
طولائی نهیه شده. حدود چهل و پنج دقیقه طول کشید و 
وقتی دوباره چراغهای اطاق روشن شد. سید جلال تهرانی 
حالت يك موش آب کشیده را داشت و شیخ ملا شهاب 
اشراقتی در حال که غش غش خنده را سرداده بود گفت + 
فیلم جالبی بود آقای تهرانی ! و حالا حضرت مستطاب عال 
با چنین سابقه ای قصد تشرف به حضور حضرت امام را هم 
دارید !. 

تهرانی ۰ سر بزیر داشت و با صدای بلتد گریه سی 
کرد. چند دقیقه بعد . دوریان مه گری» روی دسته عبلی که 
سیدجلال در آن فرو رقته بود نشست و در حال که پیر مرد 
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را می بوسید ۰ گنت ا فکرش را نکتید؛ بی توجهی از 
خودتان بوده است وگرنه از این نوع کارها در شبانروز کم 
اتجام نمی شود. شایسد استعفای شما از ریاست شورای 
سلطنت به این وضعیت پایان دهد!. 

ده دقیقه بمد . باز این پاتریسیا بود که بساط منقل و 
ترياك و وافور را روبراه کرد و سیدجلال و شیخ ملا شهاب 
پس از چسپاندن چند بست ۰ مشغول تنظیم مشن استعفاناب 
شدند !. 

قطب زاده , بعد ها برایم تعریف کرد که هنگام دیدار 
سیدجلال تهرانی با خمینی, خمینی به او گفته بود؛ شنیده ام 
قبل از نوشتن استحفا به سینما رفته اید! از این نیلمها در 
تهران نمایش نمی دهند. همینجا باشید برایتان بهتر است !. 

و باین ترتیب سید جلال هرگز به تهران باز نگشت . 

خاطرات من از این ایام دیگر چیز مهسی ليست که 
قابل گفتن باشد و می خواهم تأکید کنم که اینها همه در واقع 
مقدم خاطرات من بود» یرای آن که به صحنه اسبی خاطرات 
که ایران باشد؛ برسیم. 


ماجراهای مربوط به سفر خمینی از پاریس به تهران ۰ 
عمانی بود که تلویزیونها نشان دادند. نه در جسوجت 
ارفرانسی که ما را به ایران می آورد: جای توطثه بود و ته 
اگر بود در متابل چشمان آنهمه خبرنگار ۰ می شد کاری 
صورت دادء اما با اینهمه می توان گفت ۰ حتی پیش از آن 
که چرخهای این هواپیما از فرودگاه پاریس کنده شود. صفق 
ها مشخص شده بود و اختلاف نظر بر سر دومسئله لقت و 
لیس مای سای در توفل لو شائو و همچنین تقسیم مفامات 
آینده در ایران. همه آنهایی را که من می شناختم « بحالت 
تهر کنار هم نشانده بود. 

توطئه ها و بارگیری ها از همان نهستین لحظات ورود 
به فرودگاه مهر آباد آغاز شد. قطب زاده. بنی صدر: 
غضنتر پور ۰ دکتر ابراهیم یزدی و حسن ابراهییم حبیبی در 
راس گروههای توطث بودند و چون طی چند ماه گذشته عادت 
کرده بودند در محیط نونفل لو شاتو و پاریس هر چه سی 
خواستند ۰ بدون برخورد به هیچ مانعی انجام دهند, تهران را 
هم همین گونه فرض کردند و چند روز اول را که بايد 
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صرف سفت کردن جای پای خود در تهران می کردند. عبلاً 
به باد دادند و این فرصت بزرگی بود برای جتاح عمامه بسر 
که بهشتی سر نخشان را بدست داشت و خینی را آنچنان از 
یاران پاریسی خود جدا کرد. که دیگر حتی دیدار اینها با 
خبینی جز با خواهش و التماس و یا پادرمیانی خانم دوریان 
مك گری امکان پذیر نبود. 

در بیان این چند نثر . بنظر من سادق قطب زاده از 
هه با هوش تر بود. او دارای يك مغز کامل یرای توطده 
بود و صفات و مشخصاتی داشت که بتي فاقد آن بودند. 
خودش هم می گفت کہ اینها بیشتر و بهنر از من درس 
خوانده اند اما هیچ چیز نمی فهمند . در باره بنی صدر می 
گفت : این آدم شوق خودنمايي دارد و چون کم هوش است ۰ 
دلش می خواهد بعنوان یك آدم باسواد مرفی شود. آرژو 
بدلش مانده که اگر یلد روز هم شده. در دانشگاه درس 
بدهد ! صحبت دکتر پزدی که می شد. می گفت : گاو پیش 
این آدم سقراط است ۰ کوچکترین استمدادی ندارد و هر چه 
امریکایی ها بگویند مثل یك سرباز عمل می کند. نظرش 
درباره حبیبی خوب بود می گفت باموش ۰ آپ زیرکاه و 
محافظه کار است . و دیگران را هم بقول خودش داخل آدم 
تمی دائست !. 

همین صادق قطب زاده که گنتم با هوش ترینشان بود 
و می دانست چه می خواهد بکند. هماتروز ورودمان به تهران 
و بعد از مراسم بهشت زهرا. در اقانتگاه خمینی مرا صدا 
زد و گنت آماده باش تا باتفاق چریکهایت به حضور امام 
پروید! گفتم چه خبر است ؟ گفت : خبری نیست . امام می 
خواهد از شما ها تشکر کند و مثل این که سبیلتان را هم 
چرب کلد . 

همین طور هم شد. خضیتی کی تصریف و تمجید از 
خدمات چریکهای من و شخص من کرد و بعد هم گفت : می 
دانم در این دوماهه چقدر در عذاب بوده اد و شنیده ام که 
چند سال هم از قوم و خویش هایتان دور بوده اید. چون 
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حالا بسلامتی همه به اینجا رسیده ایم و دیگر خطری متوجه 
ماها ليست و اینجا هم شلوغ است و سلائات داریم و چه و 
چه ۰ با نظر دکتر یزدی موانقم که پتج روز به سرخصی 
بروید و حتماً روز هیجدهم اینجا باشید که تازه کارها دارد 
شروع می شود. البته آقای جعتر آتا. پنج روز زیادش است 
و صبح پانزدهم باید اینجا باشد!. 

از اطاق که بیرون آمدیم. آقایی بنام دستمالچی که از 
بازاریان تهران بود و شنیده ام خبینی او را هم تیرباران 
کرد یك میلیون تومان پول نقد. در برابر یزدی و قطب 
زاده بسن داد که ميان چريکهايم تقسیم کنم. 

موقع خداحاتظی به تطب زاده گفتم ؛ نمی دائم وی 
فکر می کنم يك کسانی هستند که دلشان تمی خواهد ما 
اینجا باشیم. و. خدا می داند این چند روز چه خوامد شد! 

تطب زاده خندید وگنت : نعلا که خبسری نیست . 
خمینی است و این آخوند شیشوها! چه پهتر که استراحتی 
کنیم تا دور بعدی بازی برسد. تو هم با خیال راحت برو 
ببین این نامردهاء پولهایت را بالا نکشیده باشند و صیح 
پانزدهم هم اینجا باش ¦ 

ساعت از دو بعد از نصف شب روز پنجشنبه گذشته بود 
و در حقیقت وارد روز جمعه سیزدهم بهمن شده بودیم که با . 
يك مرسدس بتز آخرین مدل که همان دستمالچی در اخثیارم 
گذاشت ۰ بسوی اصفنهان براه انتادم در حالی که دم شور می 
زد و این دور شدن از تهران را نوعی توطته می دانستم؛ اما 
پیش خودم هم حساب کردم که جسمه شروع شده و من هم په 
گفته خبینی صبح پانزدهم یعنی روز یکشنبه بايد در نهران 
پاشم. جمعه که تعطیل است و می ماند يك روز شنب که طی 
یله روز هم کسی کاری نمی تواند بکند! و یا این دلخوشی 
ساعت ۸ صبح به قهدریجان رسیدم. 

وضح پدر وسادرم در تهدریجان نسونه بود؛ داود و 
خواهرم نیز وضعی استشنایی داشتند. مغازه تصابی بزرگتر و 
مدرن تر شده بود. حالا چند تا یخچال ویشرینی هم 
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داشتیم ۰ هم در آمد مضازه خیلی بالا رفته بود و هم بهر حال 
ماهی ده هزار تومان نوع زندگی آنها را تغییر داده 
بود.مادرم مرتب قریان صدقه ام می رت ۰ اما رفتار پدرم 
چندان صمیمانه و احترام آمیز نبود!. آخر سر هم طاقت 
نیاورد و همان شب وقتی که تنها شدیم. بنای سرزنش را 
گذاشت و گنت که نمی داند من چکار می کنم و این مدت 
کجا بوده 2 و چکار کرده ام اما مطمئن است که راه 
شرافتندان ای را انتخاب نکرده ام ٠‏ این عین کلمات 





پیرمرد است . مې گفت : من خوب می دانم که در این دوره 
و زبانه این پولهای یامقت را الکی به کسی نمی دهند و 
ترس از آن دارم که تو وارد کار قاچاق و این جور کارما 
شده باشی. پیر مرد همه را درست می گفت و برای اولین و 
آخرین بار در سيان همه کسانی که تا آنروز در عمرم شناخت 
بودم» این تنها کسی بود که حتثی پول گولش نمی زد. نمی 
دانم ۰ شاید هم چون من پسرش بودم» گول پول را نسی 
خورد!. 

حوصله جر و بحث با پدرم را نداشتم + خوابیدم و 
صبح با داود صحبت کردم بلکه بتوانم در زندان با سید بهدی 
هاشبی ملاتات کنم. تا زندان هم رفتیم. داودء طالب ملاقات 
شد که اسم من در ميان نباشد؛ اما رئيس زندان که اتسری 
بنام سرهنگ فدوی بود. زیر بار نرفت و به این ترتبیب 
سرخورده و مأیوس برگشتیم. سری به بادكك زدم. که بعلت 
اعتصاب تعطیل بود؛ اما داود گنت که از بایت پول خیام 
راحت باشد. چون على آکبر پرورش همه رسیدها را په او 
داده و چیزی نزديك به دو میلیون و چهار صد هزارتومان 
موجودی دارم. دوباره به قهدریجان برگشتم پنجاه هزار 
تومان به مادرم و بيست هزارتومان هم به خواهرم و داود 
دادم و پیش از ظهر هماتروز شنبه بسوق تهران برگشتم. 
احساس کردم: تهدریجان دیگر جای زندگی کردن من 


نیست !۰ 


حدود ساعت شش بعد ازظهر به سدرسه رفاه رسیدم. 


۱۰ 
مت اس ل 
قطب زاده : پلافاصله مرا به کناری کشید و گفت : پهلوان ! 
حن با تو بود و خوب شد که زود برگشتی , اگر می توانی 
به پتیه هم اطلاع بده که منتظر میجدهم نباشند و بر گردند 
که این انثلاب با این سادر قحبه ها. بدون شما بروبچه های 
لیبی صفایی ندارد!. خودت هم گوشت را باز کن ببین چه می 
گویم. اولاً از بفل دست من تکان نسی خوری ! دوماً این شیخ 
صادق خلخای يك گروه فدایی برای خمینی ثرتیب داده که 
مثل آب خوردن سر می برند؛ دك کردن شا هم پهمین 
چهت بود. که البته من هم فریب خوردم و حق با تو بود. 
فعلاً ما هستید و این گروه بچه آخوتدها که بايد ضرب 
شصت نشان بدهی . سوماً من توانسته ام چایچی را همه کاره 
اینجا قرار بدهم و گفته ام که با تو مثل یله فرمانده رفتار 
کند , بنابر این حواست جمع باشد؛ گند نزنی! چهارماً ساعت 
ده شب همین جا باش ۰ قرار است جایی برویم. بقیه حرنها 

را هم بعد می زنم» 

ساعت ده شب . قطب زاده آسد و گفت برویم ! پیش 
از ترك ندرسه رفاه. قطب زاده گفت : آخوندها دارتد سعي 
می کنند؛ دور را از دست نا بگیرنده من هم دارم با آنها 
بازی می کنم ول یادت باشد بیشتر کسانی که ما در اینجا 
سی پینیم؛ به کسانی که با خمینی از خارج آ مده اندء یلك 
جور دیگری نگاه می کنند. ما هم باید با شت بسته بازی 
نیم. مثلا من هیچ دوست ندارم که تو مشل راننده ها پشت 
فرمان اتومبیل بنشینی. تو فرسانده چریکها هستی و اینجا 
بايد نقش يك فرمانده بسپار مهم را بازی گنی تا بقفیه 
ماستها را کیسه کنند ! اصلاً خودت را دست کم نگیر!. 

وقتی اتومبیلی با يك رانتده آمد تا من و قطب زاده 
را ببرد و در را یرایمان باز کردند و من و قطب زاده روی 
صندلی عقب نشستیم و رانتده که یك استاد دانشگاه تهران 
بنام دکتر پرویز ساداتی بود, بسوی زعفرائیه راه افتاد؛ 
تاژه نهمیدم متصود تطب زاده از کارهایی که می خواست 
من بکنم » چیست؟ 
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انی ۰ فربانده چریکهای محانظ 
خمینی ۰ باید روي صندلی عاقب م بدهد و يك دکتر اتقلاب 


زاده و استاد دانشگاه باید راشده اش بشود و خیال کتد 








بچه تصاب تهدرب 


دارد به ائقلاب خدمت می کند!: این بود محنی با مشت بسله 
باژی کردن که قطب زاده توصیه اش را بی کرد. 

ساعتی بعد؛ در زعنرائیه وارد يك خانه بسپار مجلل 
درکوچه ایران شدیم . برادر تطب زاده, مهندس توسلې که 
بعد شهردار تهران شد . زمانی که اسم ابوشریف را برای 
خودش انتخاب کرده بود؛ محمدرضا مهدوی کنی و برادرش ۰ 
هاشمی رقسنجاتی: بهندس چمران و يك خانم چادر بسر و 
سر و صورت پوشیده آنجا بودند. به محض آن که زن چادر 
تمازی با لهجه شیرینش و به آرامی بمن گفت : جمنر ! یاد 
خیابان فوش بخیر!؛ دوریان مك گری را شناختم و از بودنش 
در آنجا خوشحال هم شدم. 

آن شب ۰ دورییان متکلم وحده بود و بجز هنگاسی که 
می پرسید يا از او سئوال می کردند . تمام مدت مشغول 
حرف زدن بود. تشکیل کمیته هاء برنانه ریزی احتمال برای 
مسموم کردن آب تهران و ایجاد جو وحشت در جامصه 
مهمترین مسائلی بود که آن شب توسط دوریان مطرح شد و 
انجام هريك از آنها بعهده کسانی گذاشته شد. تشکیل کمیته 
ها بعهده مهدوی کنی و برادرش گذاشته شد» مهندس توس 
با كمك داماد بازرگان که شخصی بنام مهتدس حجازی بود و 
البته در جلسه حضور نداشت : بايد طرح مسموم كردن منابع 
آب تهران را بریزند که اگر لازم شد . عمل شود و ایجاد جو 
وحشت هم تا هجوم به خانه اثراد و تجاوز به زندگی آنها ء 
در پوشش سربازان و افسران ارتش جزو کارهای زمانی یعنی 
همان ابو شریف؛ قرار گرفت . 

ساعت دو بعد از تصفه شب . قتطب زاده رشته سخن را 
بدست گرفت و گفت : سا سر وصدای بسیار واه اداخته ايم 
که مفارج انتلاب را بازاریان تهران داده اند» انا حقیشت 
اینست که ما ۱١‏ میلیون دلار از يك کشور دوست خارجی 
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قرض کرده ایم و مجیوریم خی زود به آنها بر گردانیم و 
گربه توتعاتی مشثل در آمد نفت بمیان می آید. اسروز که 
خدست امام مشرف بودم: فرسودند که آنای مهدوی کنی پا 
ماشمی رفسنجانی و يا سایر آقایان. هر چه زودتر و بهر 
ترتیبی که صلاح است ۰ این رتم را جمع آوری کنند که زیر 
بار نفوذ خارجی نباشیم. ا ر ف ا 
خی زود مثلاً ظرف يك هفته این رکم دا ا جر طریاي 2 
صلاح می دانند» جمع و جور کنند! 

هاشمی رنسنجانی گنت : اتغاقا امام بضود سن هم 
فرسودند ول ما سی دانیم اینهمه پول را از چه طريقي می 
شود بدست آورد؟ 

قطب زاده گفت ۰ فکر می کنم آقای ایو شریف بتواند 
کاری بکند! البته درست است که ۱۰ میلیون دلار پول کسی 
نیست ١‏ اما با استخاده از شلوغی اوضاع شاید بشود با رفتن 
به موزه ها و بیرون آوردن بعضی از چیزها. مشکل را حل 
کردا. 

ابو شرین, گنت ؛ مسئله بیرون آوردن آثار تاریخی 
از سوزه ها این قدر هم که آتای قطب زاده فکر می کنئد : 
آسان ئیست . از موزه ها مراتبت می شود. حسابی هم 
مراقیت سی شود و بخصوص در این چند ماه اخیر این 
مراتبت ها بحدی ائزایش یافته که یك کفشر چاهی هم نمی 
تواند به آنجا نزديك شود. 

هاشمی رفسنجانی و برادران مهدوی کنی نیز هر كت 
بسهم خود در تأیید سخنان ابو شریف حرنهایی زدند و 
جملگی امتتاد داشتند که این کار قابل پیاده شدن نیست و 
باید برای تأمین آن ٩١‏ میلیون دلار نکر دیگری کرد. 

دوریان مك گری. در آرامش و سکوت کامل ۰ گذاشت 
همه حرتهایشان را زدند و آن وقت یکی از آن تك خالهای 
عجیب و غریبش را رو کرد. از آن تك خالهایی که آدم « 
هم لذت سی برد و هم عمبانی می شود که چرا به ذهمن 
خودش نرسیده است . وقتی که حرف همه تمام شد. دوریان 
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با صدای بلند گنت : تا آنجا که من شاهد بودم» آتای قطب 
زاده همین الان موضوع سرقت از موزه ها را مطرح کردند؛ 
در حالی که اطلاعات دقیق شما در مورد حثاظت از سوزه ها 
يك اطلاعات تبلاً مطالعه شده است ۰ سن می خواهم و اصرار 
دارم بدائم که آقایان ایتهمه اطلاعات را از کجا بدست آورده 
اند و برای چه بدست آورده اند؟. 

با شنیدن این سخنان ۰ رنگ از روی ابوشریف. هاشمی 
رقسنجانی و محمد رضا مهدوی کتی پرید و هصرسه سمی 
کردند پنحوی دسشه گلي را که به آب داده بودند: پرده 
پوشانی کنند؛ اما دوریان مك گری هم دست بردار نبود و با 
سئوالاتی که بطرح می کرد بیش از پیش مشت آقایان را 
باز می کرد. آضر هم دوریان با عصبائیت تهدید کرد که 
اگر بلافاصله جواب قانع کننده ای تشنودء قضیه را با خمینی 
در میان خواهد گذاشت و این به قىت حذف آقایان از همه 
پرنانه ها خواهد بود!. 

تهدید دوریان کار خودش را کرد و ابو شریف گفت : 
واثعیت اینسث که پس از ماجرای میدان ژاله ۰ ما نه بخاطر 
فروش اسباب و اثائیه موزه بلکه برای آن که ضریه دیگری به 
رژیم بزنیر برنامه ای ريختیم که طی یك کار چریکی مقداری 
از اسباب موزه ها را جاپجا کنیم و شاه و دستگاهش را به 
دزدی آثار تاریخی متهم سازیم. خی هم زحست کشیدیم 
وی نشد ا 

دوریان که دست بردار نبود؛ گنت ؛ شما بگویید که 
اولین بار چه کسی این فکر را مطرح کرد و چه کسانی و از 
چه زمانی وارد کار شدند و تا کجا پیش رفتید. این بار 
توبت جواب دادن هاشمی رنسنجانی بود. رفسنجانی گنت 
نکر اولیه از یکی از استادان دانشگاه بنام قائم مقامی بود و 
چون به تقشه موژه ها هم احتیاج داشتیم توانستیم از طریق 
ناصر پاکدامن که او هم استاد دانشگاه است و همسرش مما 
ناطق که دختر مهندص ناصح ناطق است به این تقشه ها دست 
پیدا کنیم . دو ماه برنامه ریزی کردیم. اما در سرحله اچراء 
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چهار نفر از بچه ها دستگیر شدند که هنوز هم در زندان 
هستتند و ما مجبور شدیم برنامه را متوتف کنیم. 

دوریان مك گری که به حدس من ۰ همه این چیزها را 
می دانست و فقط می خواست اعتراف بگیرد و بنصوی تطب 
زاده را بر سر آنها سوار کند؛ در حال که باز بر حسب 
تجربیات من می توانست جلو تر هم برود. صحنه را 
برگرداند و گفت : این کارهای شما تابل تسین هم بوده 
است اما معلوم است که تپخته و نسنجیده کار کرده اید . 
بهر حال گذشته که گذشته است و لی یادتان باشد که آن موقع 
يك ساواك پرقدرت سر کار بود که آترا براحتی از کار 
انداختیم و اوضاع هم حالا جور دیگری است و گمان نمی کنم 
از مأمرران دولت کسی حال و حوصله در اقتادن با ایتگونه 
سوضوعات را داشته باشد. بنظر من طرح آثای قطب زاده 
باید عسلی شود , بخصوص که یکی از بهترین فرمانده های 
ورزیده چریکی حالا افشخار داده اند و با ما هسکاری سی 
کنند» بنا براین همانطوری که بعرض امام هم رسیده. آتای 
شفیع زاده رهبری عملیات را خواهد داشت و مطمثنم که 
موفق هم خواهد شد؛ شما هم بايد هر چه در اختیاردارید و 
او می خوامددر اختیارش بگذارید! ۱ 

راستش را بخواهید آنچنان تحجب کرده بودم که هیچ 
کاری و هیچ عکس العملی از دستم ساخته نبود. جز سکوت !. 
طب زاده. حتی نگفته بود کجا سس رویم و موضوع چیست و 
من که بنا بمیل خودم و بدون برنامه قبلی از اصفهان کوییده 
بودم و آنده بودم؛ حا می شدم فرمانده عملیات جمله به 
موزه ها و دستبرد زدن به آنجا!» اما کمی که بخودم آمدم؛ با 
آن هوش و ذکاوتی که در دوریان مك گری سراغ داشتم , 
فکر کردم بی گدار به آب نزده است و حتماً پشت این 
جلسه و سخنان او طرح و نقشه اساسی دیگری وجود دارد. 

سکوت و بی تفاوتی من که به قول دوریان به قدرت سن 
در نزد آتایان تعبیر شده بود؛ سر انجام با این وعده که 
بزودی درباره جزئیات کار با آنها صعبت خواهم کرد 
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شکسته شد و چون ساعت به چهار باعداد رسیده بود و 
حکومتده نظامی هم برترار بود قرار شد؛ همه بجز من؛ 
دوریان و قطب زاده در آنجا بماشد تا صبح شود. 

وقتی از خانه بیرون می آمدیم گفتم؛ با حکوست 
نظامی چه کنیم؟ دوریان از زیر چادر دستم را کشید وگفت : 
فکرش را نکن ! حکومت نظامی پا من . 
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حدود ساعت چهار و نیم صبح که از خانه خیابان 
زعفرانیه بیرون آمدیم؛ بنا بدستور دوریان ملد گری. من 
پشت فرمان اتوسبیل نشستم» خودش که حالا دیگر چادر 
بسر تداشت و موهایش را انشان کرده بود. کنار دست من 
نشست وقطب زاده و راننده قبلی که گفتم اسناد دانشگاه 
بود. در صندلی عقب جای گرفتند. 

هنوز درست وارد جاده پهلوی نشده بودیم که مأموران 
نرماندار نظامی» فرمان ایست دادند. دوریان بلاناسله 
گنت : دیوانه بازی در تیار و بایست ! يك درج دار که 
بلندگویی هم در دست داشت ‏ گنت : دستهایسان را روی 
سرمان یگذاریم و پیاده شویم. دوریان گفت : همین طور که 
گقت عمل می کنیم. همه پیاده شدیم و در حال که سربازی به 
زائو نشسته و لوله تفنگش بطرف ما بود درجه دار دیگری 
پیش آمد و بسن گفت ؛ کارت شناسایی ! پیش از آن که من 
حرنی بزنم» دوریان کارت عبور مجاز شبانه را به درجه دار 
نشان داد. کارت را گرفت ۰ نگاهی به کارت و دوریان 
انداخت و فقط پرسید. آقایان همه با شما هستند و چون 
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دوریان جواب مثبت داد. احذرام تظاسی گذاشت و اجازه 
عبور داد. سربازی که بسوی ما قراول رفته بود» از جا 
برخاست و ما راهمان را ادانه دادیم : من باژ در دنیایی از 
حيرت فرو رفته بودم که این زن؛ این دوریان کیست که از 
پاریس تا تلب تهران » از دادگستری فرائسه تا فرمانداری 
نظامی تهران ۰ همه جا تفوذ دارد. به همه دستور می دهد و 
برای آخوندهای خمینی > به آن سهولت خط و نشان می کشد. 

این بازرسی ها دو بار دیگر هم تکرار شد و هر بار 
بهمان ترتیب خانمه یافت. به راهنمایی دوریان وارد خیابان 
دولت در تلهك شدیم ودر کوچه ای بنام داراب مقابل ك 
خانه نسبتأً شيك و مجلل ایستادیم.دوریان و قطب زاده؛ 
چیزی نزديك به بيست تا بیست و پنج دقیقه با هم به 
انگلیسی صحبت کردند و بعد درریان پسن گفت که با او 
پیاده شوم. تطب زاده گنت که - ۰ دقیقه بیشتر تاد 
صبح وشت نمانده و دیگر شرسی از مأموران فرمانداری 
نظامی نخواهد داشت و در ضمن گفتث که شب دوباره او را با 
دوریان خواهیم دید. هنوز ما در آستانه ورود به آن خانه 
مجلل بودیم و دوریان.داشت در را باز می کرد که اتومبیل 
تطب زاده از چا کنده شد و حرکت کرد وارد يك حياط 
بزرگ که استخری هم داشت شدیم و بحد به درون ساختمان 
رفتیم. دوریان کیف و کفش خود را بسویی پرتاب کرد ودر 
حالی که به مبل بزرگی اشاره می کرد که روی آن بنشینم 
خردش بطرف تلقن رفت و بی اغراق بیشتر از یکساعت و 
نیم با چند مخاطب مختلف و همه هم با زبان انگلیسی 
صحبت کرد. ساعت هفت و نیم صبح گوشی تلنن را گذاشت 
و ضمن شوخی و خنده و یاد آوری ماجراهای پاریس و نونل 
لو شاتو مرا به آشپزخانه برد و این بار در کل یك خانم 
خانه دار به تدارك کار صبحان پرداخت , یاتفاق صبحانه 
مفصلی خوردیم در حالی که این زن خستگی ناپذیر و مرموز 
لحظه ای از شوخی و خندیدن باز نمی ماند. بعد هنگامی که 
مشغول جمع آوری وسائل صبحانه بود. گنت که هر دو خسته 
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ایم و می توانیم تا دو بعد از ظهر بخوابیم. دست مرا کشید 
و به داخل یلد حسام هل داد و گنت يك حسام صبحگاهی ۰ 
نصف خستگی ها را خواهد گرفت . دوش آب گرم در آن 
صبح زسمتانی براستی در رفع خستگی و بی خواپیم معجزه 
کرده وقتی از حمام بیرون آسدم؛ دوریان با صدای بلند 
فریاد زد که به طبقه دوم بروم. از روی پله های فرش شده 
بالا رفتم و در داخل تنها اطاقی که درش باز بود؛ دوریان را 
ديدم که لخت مادرزاد ۰ از حمام بیرون آمده و دارد به تمام 
بدنش کرم می مادء تصیم گرفتم برگردم که صدازد: تو 
چرا این قدر کمرریی! هنوز ننهمیده ای که من اگر مثل شما 
مردها نبودم در اينهم حادثه با شما ها کنار نمی آسدم؟ 
گنتم: چراء وی من هم شرم وحیای دماتی خودم را دارم! 
دوریان خندید و گفت : پس چرا با پاتریسیا از این شرم 
وجیاهای دهاتی نداشتی؟ گفتم ؛ و لابد حالا بايد فیلم خودم 
وپاتریسیا را تماشا کنم!. در حالی که یشدت می خندبد 
وحوله خیسی را بطرفم پرتاب سی کرد. گنت ا نه! تو 
براستی پسر خویی هستی . و همین طور که مشغول پوشیدن 
رب دشامبرش بود. اضاثه کرد؛ پاتریسیا, خودش برای من 
تعریف کرد که چتدر ترا دوست دارد. شاید اگر پاتریسیا 
این درد دلها را نمی کرد. خود من هم اگر وتت داشتم» 
عاشتت می شدم!!۰ 

می دانستم که دروغ می گوید. دوریان از آن زنهایی 
بود که نمی توانست حرف راست بزند. شاید هم بضاطر 
شنلش بود. زن ماجراجویی بود که فقط از حادثه و قضا و 
بلا خوشش سی آمد. بهرمال گنت که در اطاق پهلویی 
استراحت کنم و ٿا ساعت دو بمد از ظهر خیا/ راحت باشد . 
بعد هم خودش تا گردن زیر لماف رفت. من هم به اطاق 
پهلویی رفتم. اطاق مجلل و تمیزی بود که تمام در ودیوار 
آنرا عکسهای زننده سکسی پوشانده بود. نمی دانستم که 
براستی این خانه متعلق به خود دوریان بود. پا بطور اسانت 
در اختپارش گذاشته بودند. 
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ساعت ۱۲ از خواب بیدار شدم. دوریان باز مشخول 
صحبت کردن با تلنن بود. سرم کمی درد سی کرد. دوریان 
پس از این که صحبتهای تلغتیش تسام شد. يك لیوان 
ویسکی برای سن ريخت و خودش مشفول لباس پوشیدن 
شد. یك لحظه فکر کردم زن زیبایی است و خودش هم می 
داند که زیباست . 

او هميشه مرا غافلگیر کرده بود. در جلسات و هنگام 
گنتگو با کسانی مثل سید احمد خمینی؛ ینی ضدر؛ قطب 
زاده. سرهنگ تامسون اسریکایی و پا مستر ساندرز 
انگلیسی به یك فرمانده نظامی بیشتر شباهت داشت تا به 
یك زن خوشگل و خوش بر و روء با خبینی که بوده زنانه؛ 
ساکت و آرام رفتار می کرد مثل این .که از مریدان خالص 
و مخلص اوست . در کلوب راسپوتین پاریس مثل یسك زن 
ہار رفتار می کرد. براحتی ٠‏ لخت مادرزاد مثابل من می 
ایستاد. اما وتتی چادر نماز مشکیش را بر سر می گرفت و 
سر و روی می پوشاند, يك حاجیه خانم شصت هنتاد ساله را 
می دیدی که چقدر آداب و رسوم چادر بسر کردن را خوب 
یلد است. اینها را به این جهت سی گویم که طی این خاطرات 
بااو زياد سر و کار شواهیم داشت و دوست دارم از 
خصوصیات او پیشتر آگاه باشید . 

بهر حال آنروز هم پس از این که مثل همیشه آرایش 
مناسبی کرد و باتناق تاهار مختصری خوردیم ناگهان تپانه 
ای بسیار جدی گرنت و گقت : ببین جمنر! نزديك دو ماه 
از آشنایی من و تو می گذرد. اما من ترا خیلی زودتر از 
اینها می شناختم. تو سرا در پاریس شناختی اما من با طرز 
کار تو از دسشق آشنا بودم. تو يك چريك واتصی هستی . 
تو مي توانی یله کارلوس باشی. اما. مجبورم عیبهایت را هم 
بگویم و حتی بگویم برای پوشانیدن این عیبها چه باید بکنی. 
ایلست که بتو می گویم. بايد خیی مواظب خودت باشی. تو 
دل و جرأت داری. با هوشی. می توانی بسرعت عمل کنی: 
اما یك عیب بزرگ داری و آن این است که نه تحصیلات عال 
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بلکه حتی تحصیلات مناسبيی هم نداری و این هه چا به ضرر 
تست . تو حتتی اگر يك دیپلم داشتی» حواست را جمع کن ۰ 
نه مدرکش ر؛ : سوادش راء بنظر من برای بسیاری از کارها 
مناسب تر از کسانی هستی که دور و بر این پیر سرد را 
گرننه اند . ابا خوب + همین است که هست ؛ نفعلا هم کاریش 
نمی شود کرد. بنا بر این باید این ضعقه بیسوادی را با 
کارهای دیگر از بین ببری. مثلاً همین موضوع خارج کردن 
اشیای باستانی از موزه ایران باستان و سوزه کاخ گلستان : 
می تواتد» یکباره سرنوشت ترا عوض کند. با تلاش سی 
کتیم همه کارها باسم تو صورت بگیرد و تو پیش جمینی 
بعنوان طراح و عامسل اصلى این کار مصرتی شوی. وتشی 
خمینی نقش ترا تأیید کرد. دشمنان تو دیگر غلطی تسى 
توانند بکنند . 

حرنهایش که تمام شد, گفتم :؛ محبت های شا آنتدر 
رك و صریح بود که راستشش را بضواهید هشوز نشوانسته ام 
همه اش را بتهیم ابا این موضوع دشننان من» يك کمی مرا 
ناراحت کرده است؛ من هنور کاری شروع نکرده ام و 
موضوعی پیش نیامده که رقیب و دشمتی داشته باشم. 

دوریان گنت : اشتباه تو همین جاست . تو در دنیای 
مهدود خودت مانده ای در حال که دیگران روی تو حساب 
هی کنند. بسیاری از بر ویچه ها که برای دوره دیدن به 
دش رفته اند؛ از زبان دوستان سوری تو حکایتهایی از 
زبر و زرنگی تو شنیده اند و تقریباً همه شان آن ماجرای 
اعدام افسران سوری را هم می دانند. بر این اساس تو 
برایشان يك غول بزرگ دتیای چریکی هستی. این مردکه 
دیوانه که اسمش را ابو شریف گذاشته و از کودن ترین بچه 
های دمشق بوده: نعلاً خطرناکترین دشن آقاست و بدش 
نمی آید که پعنوان شروع کار سر ترا با کارد آشپزخانه هم 
که شده ببرد!: بنا بر این باید خیبل مواظب خودت باشی: به 
کسی اعتماد نکنی. کمتر حرف بزئی و بیشتر عسل کنی۰ تو 


بايد کنار دست سادق باشی. اين بچه هم حرف مرا گوش 
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نکرد و حالا تنهاست , فتط ترا دارد. ترتسب خیبی کارها 
داده شده است . یادت باشد که رمز سوفقیت تو در خوب 
انجام دادن علیات سوزه ایران باستان و موزه کاخ گلستان 
اسییت ۰ 

گفتم : ببین خانم دوریان ! حالا که شما مرا خوب سی 
شناسید. می دائید که من نوکر و فرمانبر خربی هستم. اگر 
بمن بگویید این را بزن. آن را بگیر. این کار را بکن ۰ آن 
کار را نکن . خوب و خیلی خوب انجام می دهم ابا این که 
شودم بنشینم و طرح و نقشه بریزم از من ساخته نیست . 
مثلاً در مورد همین کار موژه هاء من در همه عمرم حتتی یك 
بار به سوزه نرفته ام۰ چطور می توانم بروم از آنجا دزدی 


کم ؟ 

دوریان در حای که باز غش غش خنده را سر داده 
بود. گفت : باز که دیوانه بازی در می آوری! مشل این که 
گوشت به حرف من نیست , من که گفتم ترتیب همه کارها را 
من و دوستانم سې دهیم و بعد همه را به حساب تو سی 
گذار ‏ شنیوه 

در همین موقع زنگ در منزل بصدا در آمد و دوریان 
برای باز کردن در از اطاق بیرون رفت . دقبقه ای بعد» در 
برابر چشمان ناباور من پنج سرد اسریکایی گردن کلفت که 
دو ننر زن هم صمراهشان بود وارد شدند. 

دوریان ۰ مرا به آنها مصرفی کرد و بعد همانجا. در 
اتاق ناهار خوری. همگی دور میز نشستیم. یکی از زنها که 
ایرانی و اسمش سودابه بود؛ کنار دست من نشست و پس از 
کسی حرفهای متفرته. گنتگو بزبان انگلیسی میبانشان آغاز 
شد و هر جا که لازم بود. آن خانم ایراتی و با دوریان: 
توضیحاتی هم به من می دادند. نزدیای به نیمساعت بعد از 
شروع گنتگو تازه فهمیدم که کار سرقت اشیای تاریخی را 
این گروه امریکایی انجام می دهند و نه من؛ ابو شربف یا 
دار و دسته آخوندجا!. 

چلسه تا ساعت ۰ بعد از طهر طول کشید و قرار شد؛ 
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فردا صبح ساعث ۱۳ باز در همانجا دور هم جمع شویم. آنها 
رقتند و من و دوریان باز تنها ماندیم و دوریان در حالی که 
از جلد هبیشگیش در می آمد تا دوباره اسلامی بشود. پم 
گفت : درباره این برنام ۰ سلاتاتها و صحبت ها بجز من و 
او فقط یلد نفر دیگر می تواند در جریان قرار بگیرد و او 
هم صادق قثطب زاده است . او بخصوص روی دکشر أبراهيم 
یزدی اصرار داشت که بهیچوجه ۰ حتی يك کلمه نباید 
بداند. بعد از این هشدار؛ دوریان یجایی تلفن کرد و وقتنی 
گوشی را گذاشت . گفت : صادق تا چند دقیقه دیگر می 
رسد . گفتم: خانم دوریان ! می توانم فقط یك سئوال بکنم؟ 
گنت : بگو! گنتم: آیا. خمینی می داند که ما این شانزده 
نیلیون دلار پول را می خواهیم از این طریسق بدست 
بیاوریم . دوریان . باز آن غش غش خنده ها راسرداد و 
گنت ؛ اگر به کسی نگویی. امبلاً تکر اولیه این طرح از کله 
خود امام بیرون آمد, البته نه این جوری! اين امام از آن 
امامهایی که داشته اي نیت !امام واقمی است ! و بعد باز 
غش غش خندهایش را سرداد. 

دنیایسی که دو سال از ورود سن به آن می گذشت› 
دتیای شگنتی ها و عجایب و غاتلگیری ها بود. اما این که 
خمینی آدسی هم با داشتن لقب آیت الله و با آن سر و 
صداها: طرح اولیه چنین سرقتی را داده باشد؛ آنروزها 
برایم باور نکردنی بود؛ حتی اگر دوریان می گفت . بتا بر 
این حرتهایش را جدی نگرفتم و بعد هم قطب زاده آند و 
دیگر مجال صحبت بیشتری پیش نیامد . 

این بار. سن پشت فرمان اتومبیل نشستم و تطب 
زاده کنار دستم نشست و دوریان در حالی که پشدت سر 
وروی خود را با چادر ساز مشکیش پوشانده بوده روی 
صندلی عقب . جا خوش کرد. مقصد راقطب زاده مدرسه 
رفاه و بعد میدان بهارستان اعلام کرد. ابا همین که به میدان 
بهارستان رسیدیم» گنت که از خیابان شاه آباد» وارد کوچه 
ظهیرلاسلام بشوم و در وسطهای این خیابان دستور توتف 
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داد. به محض آن که قطب زاده پیاده شد. یك انومبیل بی 
ام و سبزرنگ > درست پشت اتومبیسل سا توقف کرد. 
دوریان نیز بلافاصله پیاده شد. در جلو را باز کرد و کنار 
دست من نشست .می خواستم اتومبیل را که دوبله هم تگاه 
داشته بودم؛ خاسوش کم که دوریان گفت + نه تنها خاموش 
نکن» بلکه به محض آن که امام؛ صادق و دکشر یزدی سوار 
شدشد : بسرعت حرکت کن: ولی بطوری که ہی ام و 
بشوانددنبال ما بیاید ۰ بقصد هم همان شانه کوچه ایران در 
زعغر ائیه است , 

این توتف توأم با اضطراب و دلهره. چيزي نزديك به 
بیست دثیقه طول کشید تا بالاخره اول دکتر یزدی و بعد 
خمینی و قطب زاده. در سیاهی شب وارد اتوبیل شدند و 
حتی هنوز قطب زاده در را نبسته بود که با اشاره آرنج 
دوریان. اتومبیل را بحرکت در آوردم و راه زمقرانیه رأ در 
پیش گرنتم. 

در تسام طول راه. صحبت مبان خمینی و دوریان 
جریان داشت و دوریان در مورد دولت بختیار و تماسهایی 
که با ار دارد و همچنین خبرهایی که از اقامت و بیماری شاه 
در خارج داشت , اطلاعاتی به خمینی می داد. 

ساعت حدود هشت و نیم بعد از ظهر بود که از 
زعفراتیه وارد کوچه ایسران شدیم و بهسان مضزل رفتییم. 
هیچکس جر برادر صادق تطب زاده آنجا تبود. اما دقایقتی 
بعد وقتی خمینی بالای اطاق روی يك مخده نشسته بود. 
مهدی بازرگان؛ دکتر یدالله سحابی. دریا دار مدنی و سید 
احمد خمینی هم وارد شدند و دور تا دور خمینی روی زمیین 
حلته زدند. 

بیهمانان بهدی درست پنج دقیقه به آغاز حکوست 
نظامی مانده. یعنی نه و پنجاه و پنج دقیقه شب وارد شدند: 
ویلیام سالیوان سفیر امریکا و دو نفر همراه که یکی از آنها 
ایرائی بود. با ورود اینها. بتیه کمی دست و پایشان را جمع 
کردند تا تازه واردین هم جایی برای نشستن روی زمین 
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داشته باشند . من برای آنها چای بردم و قطب زاده اشاره 
کرد که باتناق برادرش بیرون برویم. وتتی بیرون آمدیم؛ 
تطب زاده گنت ننا صدا نزده است وارد اطاق نشویم و از 
آن لحظه دیگر هیچکس اجازه ورود به آن خاثه را نشواهد 
داشت . 

من و برادر قطب زاده : در هال منزل نشسته بودیم که 
ناگهان زنگ در خانه بصدا در آمد. هر دو مات و متعجب و 
متحیر بودیم و نمی دانستیم چه باید بکنیم. برادر قطب 
زاده می گفت :۰ طظرفیت تکمیل است و این هر کسی هست 
تصد سزاحمت دارد و من بیم از آن داشتم که سأسوران 
نرمانداری تظامی باشند, طرف هم ول کن معامله نبود و 
سمچنان زنگ خوشخراش ساخشان را بصدا در می آورد. دو 
سه دقیق بعد قطب زاده از اطاق بیرون آمد و گنت ؛ چه 
خبر است ؟ برادرش گفت ؛ زنگ می زنند و ما بلا تکلینیم. 
باز کتیم؛ نکنیم؟ قطب زاده در حالی که عصيي بنظر سی 
رسید. گنت ؛ مش نگذارید, بگذارید اینقدر زنگ بزند که 
چان از ساتتش در آید! پرسیدم؛ مگر می دانید چه کسی 
زنگ می زند؟ گقت ؛ بله ! آیت الله بهشتی است !. 

کم ساتده بود از تعجب نفسم در سینه یند آید! اگر 
هیچکس نمی دانست من بعد از میهمانی باغ حاج شراب می 
دانستم که چگونه سرنخ همه کارها در ایران بدست بهشتی 
بوده است . او بود که فرمان قتل آیت الله شمس آبادی را 
داد . او بود که مخالفان مذهبی رژیم را سازمان داد. او بود 
که مرا به سوریه و لیبی فرستاد. او بود که انتلاب را از 
اسنهان شروع کرد و به تهران رسانید. و در حقیقت او پود 
که همه اینها را تا آنجا آورده بود حالا چطور سی شد باور 
کرد که در حضور سفیر امریکا. جای همه باشد و جای او 
نباشد ؟! 
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جلس آن شب میان خمینی و ویلیام سالیوان و 
مبرامان هر دو نفرء تا سامت شش صیح فردا؛ بی آن که 
کسی داخل یا خارج آن اطاق شود ادامه پیدا کرد و در 
این ساعت بود که در تاریکی صبحگاهان زستانی ابتدا 
سفیر امریکا و دوننر همراهانش ۰ بعد بازرگان و دوستانش 
و سر انجام. تیم خمینی که مابودیم از هم جدا شدیم و هر 
گروه بسویی رقت . تنها تغییری که داده شد ۰ پیوستن سید 
احمد خمینی به گروه ما و اضافه شدن دکتر یزدی به گروه 
بازرگان بود. خنینی و سید احمد را این بار به مدرب علوی 
رساندیم. قطب زاده گفت که چند دقیقه ای منتظر او باشیم 
و وقتی بازگشت؛ در مقابل دوریان یکصد هزار توسان پول 
نقد بمن داد و گنت ۰ نسلاً این را داشته باش ثشابصد! و 
بلاناصله اضافه کرد: اولاً ماشین پیش تو خواهد مائد, اما 
کلیدش را به احدالناسی نخواهی داد و چون یزودی ععلیات 
موزه را شروع خواهید کرد اجباراً چند روزی هسدیگر را 
نفواهیم دید. جا و مکاتت پیش دوریان خواهد بود و تنها 


اوست که بتو خواهد گفت چه باید بکنی و دیگر هیچکس ! 
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اگر با یکدیگر کاری داشته باشیم ۰ نرتی نمی کند چه تو 
وچه من ۰ ترتیب ارتباط را دوریان خوامد داد. 

هسدیگر را بوسیدیم و من و دوریان مك گری که 
ساعت به ساعت اهمیتش برایم بیشتر می شد بسوی خانه او 
براه افتادیم. دوریان باز از جلد اسلامیش بیرون آمد و به 
محض آن که وارد خانه شدیم. در چشم بهسزدنی؛ باز لخت 
مادرزاد شد و در حال که بطرف حمام می رفت : گفت ؛ 
صیحانه اسروز را شو آماده خواهی کود: جناب فرمانده 
عملیات موزه ! سپاهیانت ساعت ده اینجا خواهند بود !!. 

پس از صرف صبحانه و درست هنگامی که مشغول جمع 
کردن بساط صبحانه بودیم. میهمانان دیروزی وارد شدند و 
پس از یکی دو دقیقه کار شروخ شد. به یلد چشم بهم زدن. 
میز ناهار خوری و دیوارهاي اطاق از نقشه های مختلف پر 
شد و صحبتهایی که بنظر نی آمد هیچوقتت تمام نشواهد 
شد. میان آنها آغاز گردید. وضع من بدلیل ندانستن زیان 
براستی بد و خیللی بد بود. دوریان و سودابه ۰ اگر کاری 
مربوط به من می شد. که همین جا بگویم خیلل هم کم پودء 
آن قتسست را برایم ترجه می کردند و من دهها بار باید 
آنچه را که شنیده بودم تکرار می کردم شا رهبر عملیات که 
یلك سرهنگ امریکایی بنام ویلیم بیکر بود. اطمینان پیدا 
کند که متوجه مأموریتم شده ام 

یموجب دستور بیکر در تمام مدت عملییات؛ سودابه در 
کنار من بود تا از طریق ارتباط بی سیم اگر دستورات تازه 
ای می رسید : آگاه بشوم. 

ساعت ؛ بعد از ظهر جلسه شش ساعته خانه دوریان 
مك گری خاتمه یات . یله اسلحه چیبی په سودابه داده شد و 
یك کلت اسریکایی و يك قبضه مسلسل یوزی اسرائیلی در 
اختیار من قرار گرفت . آنشب. تمام روز فردا و فردا شب 
اسبثراحت می کردیم و پس فردا از ساعت ٩‏ بامداد در متزل 
دوریان جمع می شدیم تا عملیات سوزه ایران باسضان آغاز 
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شود . 


rv 





در آخرین لحظات > سرهنگ ویلیام بیکر صورتی در 
اختیار من گذاشت که ۲۷ مسلسل :۰ ۱۱ کلت ۲۰ نارنجك . 
سیصد هزار تومان پول نقد ۰ ۱۱ دست لباس افسری به 
اندازه هایی که کنارش نوشته بود؛ متقداری طناب نایلونی؛ 
یك مته حفاری و مقداری اسباب و لوازم دیگر در آن قید 
شده بود. 

بیکر گفت : این فهرست را باید به هاشمی رفسنجانی و 
ابوشریف بدهی و بدون هیچگونه توضیح اضانی از آنها 
بخواهی که حد اکثر طی پانزده روز آینده؛ آنها را بهر 
ترتیب که شده تهیه کنند و در اخثیار تو بگذارند. 

این آن قسست از بسرشامه بود که رهبری من را در 
عملیات موزه به طرفهای ایرانی نشان می داد. 

هنوز پای میهمانان از خانه بیرون نگذاشته شده بود که 
دوریان گفت : من دیگر طاقت ندارم. تو اگر سی خواهی 
حمام بگیری ۰ بگیر؛ من رفتم بخوابم. فردا هم کاری نداریم 
و بنا براین زود بیدار نشو! 

من هم آنچنان خسته بودم که جز کپی کردن از کار 
دوریان تادر بهیچ کار دیگری نبودم و باین ترتیب خیلی 
زود پخواب رفتم. 

وقتی بیدار شدم. ساعت ۱۱ شب بود. دوریان در حال 
که فقط رب دشامبرش را بشن داشت ۰ کنار تخت سن نشسته 
بود و به آراسی مشفول خوردن ویسکی بود. سراسیمه از جا 
پریدم و سس کردم خود را بپوشانم. دوریان باز غش خش 
خنده های معرونش را سر داد و گفت » جمضر! تو. آدم 
شدنی نیسد ! مگر دختر چهارده ساله ای که از خودت و 
بدنت خجالت می کشی؟ من که یله زن هستم راحت تر از 
تو هستم, ببینم مگر این یکی دو روز که تو مرا لخت 
دیدی؛ اتفاتی انتاد؟ با عجله گفتم : که معلوم است که نه ! 
اما يك چیزهایی هم مثل همین لباس پوشیدن یا پوشیدن. 
عادت است . شما عادت داریید لخت و برهنه راه بروید. ما 
عادت داریم خودمان را بپوشانیم. دوریان باز خندید وگفت : 
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پس ۰ جناب فرمانده زودتر بپوشید که ناموستان و عادنتان 
در خطر نینتد! آن هم این نصفه شبی !. 

ساعتی بصد . باتناق شام بسیار خوشمزه اي را که 
دوریان آماده کرده بود با مقداری شراب فرانسوی خوردیم 
و پس از مدتی گفتگو درباره آینده کارهایمان و راهنمایی 
سای بسیار خوبی که دوریان بسن می داد. مست و نیمه 
مدهوش در همان سالن روی میلهای نرم و گرانقیمت ؛ یخواب 
رفتیم. 

با مدای زنگ در خانه. اپتدا سن وبصد دوریان از 
خواب پریدیم: شاید دوساعتی از خوابسان گذشته بود. 
دوریان پس از لحظه ای تأمل بسن گنت : تو برو در را باز 
کن ! و خودش مشغول جع کردن لیوان ها و بطری های 
خالی شراب شد. وقتی وارد حياط خانه شدم هوا می رفت تا 
روشن شود و وقتی در را باز کردم با تعجب زیاد آیت الله 
بهشتی و دکتر مفشح را دیدم. هنوز سلام علیکمان تمام 
نشده بود که آقایان وارد حياط شدند و بطرف ساختان براه 
افتادند . معلوم بود که خانه را خوب می شناسند. لمظه ای 
یعد. هنگی در سالن منزل بودیم.دوریان همچنان همان رب 
دشامبر نازك و بدن نما را بتن داشت و همه اعضای بدنش از 
زیر آن بخوبی پیدا بود. دوریان هر دو را بوسید و دقایتی 
چند در حالی که دستهایش در گردن آیت الله بهشتی حلته 
شده بود. با او مذاکره می کرد. هنگاسی که من سینی چای و 
قهوه را به سالن آوردم۰ بهشتی با عصبانیت و صدای پلند می 
گفت 0 

- این پیرمرد خرفت؛ دارد مرا هم بازی می دهد! 
گرد عبایش را نتکانده ۰ می خواهد سر مرا شیره بمالد: 
ابروز ترار شده. ساعت ؛ دوتایی جلسه داشته باشیم. آمدم 
با تو هم صلاح و مشورت کنم. این جوری نمی شود کار 
کرد» این سه تا از آب گذشته ژیگولو که محلوم نیست سر 
صاحب مانده شان در کدام آضوریست ؛ دور پیرسرد را 
گرفت اند و راستی راستی طرف باورش شده که امام است و 
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کنش جلوی پاهاش جفت می شود!. پریشب با سفیر اسریکا 
جلب بی کنند. گزارشش بسن رسید. من هم رفتم تا از ته و 
توی قضیه سر در پیاورم. مطملن بودم هستتد. اما در را 
روی من باز نکردند. بیست دقیقه زنگ زدم..۰. 

دوریان میان حرفهای بهشتی پرید و خی رك و 
راست گفت : 

سن هم در آن جلسه بودم. اتناتی هم نبود و با 
برنامه قبلی بود و هیچ لزومی نداشت که شما هم بیایید. 
چند دفعه ما پاید از این قتبیل حرنها داشته باشیم و هر بار 
سن توضیح بدهم و باز يك هنت بعد همان موضوع ها سطرح 
بشود؟. اینجا هم دارد سی شود مشل عراق و پاریس ! در 
جلسه پریشب هم موضوع هایی بود که قسمتی از آنها را هم 
خود آقا! خواسته بودید و بايد سئیر و امام حل و قصل می 
کردند که کردند و چه بهتر هم که تو نبودی وگرنه پیرمرد 
شاید زیر بار نمی رفت !۰ اما همان حرفها را وقتی که سفیر 
زد. همه قبول گردشد . 

حرنهای دوریان مشل آبی بود که روی آتسش سی 
ریختند. او می گفت و بهشتی و مغتح سراپای گوش بودند. 
آخر سر؛ بهشتی گنت ؛ پس این طور ؟!. دوریان بلافاصله 
چواپ داد : خوب! جالا اگر قضیه بمیل شما. مقصودم هم تو 
وهم مفتح است ۰ نبود. چکار می خواستید بکنید؟ 

بهشتی: درحالی که می خندید گفت ١‏ بالاخره اینجا ها 
هم يك کارهایی شدنی است که تصادفی هم بنظر بیاید و 
مقصر هم شاه و ساواك باشد ,ببین دوریان. خود خشینی 
مسئله ای نیست . من از این سه تا سوفانتی فرنگ دلخورم. 
بدجوری دارند , مسیر همه چیز را عوض می کنند! 

دوریان. خیل خونسرد و آرام گنت : صد دنعه گفتم که 
همه چیزها را آنتدر جدی نگیر | بازهم تکرار کنم ؟ 

همه با هم خندیدیم و بهشتی که دیگر از آثار آن خشم 
و غضب اولیه در او تشاتی نبود. گفت ؛ 

- راستی دوریان» قرار بود. امروز اماتتی ها حاضر 
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باشد » حا شواهد شد؟ 
2 ضر خو 


دوریان گفت : بله! قکر می کنم تا ظهر برسد. می 
ماثید پا می روید؟ 


بهشتی گنت ؛ هستیم تا امانتی ها برسد. با این وضعی 
که پیش می رود؛ هیچ معلوم نیست آخر و عاقبت کار چه 
سې شود اگر نظامی ها دست به یك کودتا بزنند. تکلیف 
همه مان ساخته است ۰.۰ 

وء تا سامت ده و نیم صبح که یله موتور سیکلت سوار 
آمد و !۱۱ جلد پاسپورت اسریکایی به دوریان تحویل داد 
صحبت های سیاسی بیان این سه نفر ادامه داشت ۰ 

درریان که پاسپورتها را از سوتورسیکلت سوار پیر 
گرفته بود. وارد سالن شد و بعد از آن که يکايك پاسپورتها 
را پا يك فهرست متابله کرد همه را به بهشتی داد و گفت 
این هم امانتی ها! هم به دار ودسته بازرگان و جبهه م و هم 
به ملاها بگو. حتی اگر یکی از اینها بدست ماأموران شاه 
پینتد , ناتعه همه کارها خوانده می شود. 

وتتی بهشتی و دکتر سنتح رتتند. دوریان تلننی با 
ماشی رفسنجانی و ابو شریف تماس گرفت و گفت که آتای 
شغیع زاده - یعنی من - علاتند است امشب ساعت ۷ بعد 
از ظهر آنها را ببینم. محلل ملاتات خانه دوریان بود. 

باز من و دوریان تنها شده بودیم. از او پرسیدم؛ این 
پاسپورتها برای چه بود و اگر بدرد می خورد. چرا من نباید 
یکی داشت باشم؟ دوریان گفت : حالا توبت تو شده که 
عادتهای مرا بشکنی ! و می دانی که من مادت ندارم به کسی 
جواب بدهم اما از شوخی گذشته چون دار می خواهد روز 
بروژ اطلاعات تو بیشتر بشود جوابت را می دهم این دار 
و دسته خمینی و بازرگان و جبهه سب باور نمی کنند که رجال 
آینده ایران هستند و چون ترس از یك کودتا پدرشان را 
در آورده. نکر می کنند اگر یك پاسپورت امریکایی داشت 
باشند. پس از راز از اران در امن و امان خواهند بود. 

گنتم : ول اینها که امریکایی نیستند! از دور هم جار 
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می زنتد که از اینجا آمده اتد! 

دوریان خندید و گفت ؛ طغلکی ها دلشان به این 
خوش است . چه سی شود کرد؟ 

گفتم: یعنی اسریکایی ها بهمین راحتی پاسپورت سی 
دهند؟ 
دوریان چوابداد: بپین! آنجاهایی که شو بايد يك 
چیزهایی بنهسی هین چور جاهاست ! 
پاسپورتها امریکایی است و از سفارت هم آمده؛ اما از سری 
یك نوع پاسپورت است که بدست هر مأمور امریکایی بدهی 
از شاره هاي آن می فهمد که جعلی است و به این ترتیب 
سر وکار دارنده چنین گذرتاب ای با اف بی آی و سی آی | 
خواهد بود و آتجاهاست که دنباله سرنوشت صاحب آن معین 
سی شود. حالا نهمیدی چرا تو نسی شوانی و نباید یکی از 
اینها داشته باشی؟! 

کنتم ا اگر درست و حسابیش را بخواهم. چکار بايد 
بکنم ؟ 

دوریان باز غش غش خنده هایش را سرداد و گنت ۲ 

- جمنر عزیز من هیچ چاره ای ندارد جز آن که با من 
عروسی کند و بجای جمقر بشود جفنری !تو هم که اهل 
ازدواج با زنی که لضت و پنی متابل مرد غرییه راه سی رود 
نیستی ! بنابر. این نکرش را تکن !ول از شوخی گذشنه. 
البته می شود برایت کاری کرد اما نه حالا و در این اوشاع و 
اخوان ادیش صیر گن 

تا ساعت ۷ بعد از ظهر که ابوشریف و شيخ على اکبر 
هاشبی رفسنجانی پیایند فرصت مفتنمی بود که من بیش از 
گذشته. خانم دوریان مك گری اسریکایی را بشناسم. شاید تا 
ساعت ۷ بعد از » بیشتر از سی دفعه به او تلفن شد. از 
همه جا. از مدرسه علوی» از شورای اتقلاب. از ستارت 
امریکا ۰ از سفارت کانادا. از سغارت انگلیس: دوبار از 
واشنگتن و يك بار هم ځمینۍ! به همه هم دستور می داد. این 
کار را بکنید. ئه بصلاح نیست این کار را نکنید. در تلفن 


درست است که این 


۱۲ 





هایش به غیر ایرانی ها چه می گفت » چون زبان نمی دانستم 
چیزی هم نمی دائم اما حرکات و وچنات صورتش همانی بود 
که هتگام دستور دادن به ایرانی ها داشت . 

ساعت شش و نیم بعد ازظهر دوریان دوباره در جلد 
اسلامیش رفت ۰ چادربسر کرد و در انتظار ورود میهمانان 
3۳ 
نشست , 

در حضور هاشمی رفسجانی و ابو شریف؛ حالت 
دوریان بشکلی بود که مثلاً من فرمانده هستم و او از من 
دستور می گیرد در ای که من فکر می کردم شاید می شد 
این را به ابو شریف قبولاتید: ول در سورد هاشمی 
رفسنجانی که در جلسات دیگر يا يا بدون حضور من شاهد 
قدرت دوریان بوده است . این صحنه سازیها چگونه معنایی 
می تواند داشته باشد؟. جز این که قبول کنم همه و از جمله 
خود من نقش پردازهایی بودیم که هر چه دیریان سی 
خواست ؛ همان را بروی صحنه بياوريیم بدون ایس که یسك 
رابطه منطقی ہین آنها وجود داشته باشد!. 

پهر حال: آن شب . شب نشان دادن قدرت فرماندهی 
من بود. هاشمی و ابو شریف بر خلاف جلسه قبل. آنچتان 
عزت و احترامی بمن می گذاشتند که گاهی خودم هم خنده ام 
سی گرفت . 

پیش از آن که من صورت نیازمندیهایی را که کلنل 
پیکر داده بود, به آنها بدهي هاشمی رفسنجانی سر صحبت 
را باز کرد و گفت ؛ 

- من بسیار خوشحا/ که آتای شغیح زاده يك همکار 
بسیار شجاع و سومن مثل آتای ابو شریف برای این کار 
خطیر اتتخاب کردند. در این دوسه روز گذشته آفای 
ابوشریف خدماتی درباره آن پرنامه انجام داده اند که فکر 
می کنم بهتر باشد خودشان توضیحاتی بدهند ! 

من هاج و واج بودم که معنی این حرفها چیست و این 
خدمات چه چیزی می تواند باهد. من که هنوز چیزی از آنها 
نخواسته بودم. اما بهر حال پادم افتاد که باید کمتر حرف 
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بزلم و بیشتر بشنوم و خونسرد باشم. این بود که بدون 
کترین عکس ال منتظر گزارش ابو شریف شدم. ابو 
شریف در حال که کیف دستیش را باز سې کرد و از درون 
آن جعبه ای بیرون می آورد. گنت : 

- ما در راه امام و ائقلاب سر و جان در کف اخلاص 
داریم و چون بعد از آن جلسه فکر کردیم بايد يك کاری 
انجام بدهیم تا این شانزده میلیون دلار جور بشود: با نظر 
حضرت آپت الله بهدوی کدی يك کارهاپی انجام دادیم که 
ملاحظه می فرمایید . 

ابوشریف. چعبه ای را که از کیف دستسش بیرون 
آورده بود؛ بطرف من دراز کرد. من هم خیلی خونسرد و 
آرام با سر اشاره ای به دوریان کردم. دوریان جمب را از 
ابوشریف گرفت , آنرا باز کرد وپس از شائیه ای مجموعه 
جوامراتی را که در آن بود بروی زمین ریخت . 

نمی دانم چرا دوریان این کار را کرد. اما من آن را 
بمعنای مخالنتش گرفتم و در حالی که پوزخند می زدم گفتم: 

خوب! پسنی؟.۰.. 

ابو شریف که دسنپاچه شده بود» گفت : 

- اگر ما نمی جنبدیم» دیگران می بردند! ما هم نکر 
کردیم چرا قسمتی از آن شانزده میلیون دلار را این جوری 

دوریان از سکوت من استفاده کرد و گنفت : 

- بیینید! قبلاً هم تذگر داده شده بود که خود سر 
نباید کاری انجام داد. که آتایان انجام داده اند و من 
منتظرم ببینم ایتها را چگونه و از کجا بدست آورده اید؟ 

ایو شریف توضیح داد که چون تقریباً همه طاغوتی ما 
یا فرار کرده اند و يا در حال فرارند. دزدی به خائه های 
اینها شروع شده است ما هم با نظر آیت الله مهدوی کنی 
تکر کردیم که روی مهره های سر شناس و شروتند کار 
کلیم . اينها هم فتط از دو خانه متعلق يه سناتور مدع 
مسعودی و محمود خیامی بدستمان آمده است . 
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دوریان رو بسن کرد و گفت + بهر حال این کار شده 
است ۰ حالا چکار باید بکنیم؟ 

پس از اتدکی سکوت ۰ گفتم؛ 

اینجا همه چیز در يك سطح کوچك و بصورت دله 
دزدی مطرح است که من نمیدانم با آن چکار کنم. من 
خوامش می کنم موضوع محرمانه بماند» آقایان راه می انتند 
شب زنی می کنند . البته آتای ابو شریف چريك هستند و 
چريك دستور را اجرا می کند. آن آیت الله ک این 
دستورها را داده. اشتباه کرده است و من بهیچوجه دیگر 
علاتمند نیستم با او کار کنم. این آت و اشخالها هم جواب 
بدهی ما را به یك کشور نمی دهدء خاصه که معلوم نیست 
چتدر از آنچه مصادره شده. اینجا است و چقدرش جاهای 
دیگر ! 

هاشی رتسنجانی که ساکت نشسته بود. بزبان آمد 
وگفت ؛ 

- با ایمانی که من در آقتای ابوشریف سراغ دارم: 
گمان نمی کنم چیزی بیشنر از اینها بوده است . دوریان 
گفت + 

- حتاً هبینطور است ولی آتای شقیع زاده متصودشان 
اینست که بدون دستور ایشان چنانچه کاری انجام پشود « 
ممکن است به ضرر همه مان تمام بشود. 

ابو شریف گفت : من جز حسن نیت تداشتم ول حالا 
چکار می شود کرد؟ بالاخره راست يا اشتباه این کار صورت 


کار يك چريك خوب که شما باشید ؛ تهیه ابتهاست 
آنهم تا پانزده زو :ذیگر۱ 

دوریان گنت ؛ پس تکلیف این جواهرات چه می شود؟ 

گفتم: بسن و پرنامه من مربوط نیست . مال دزدی است 
و همان آیست الله مهدوی کی ببرد خدمت حضرت امام تا 
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امام حلالش کنند و بعد هم به یك زخمی بزنند! 

ماشعی رنسنجانی گفت : 

به این ثر تیب گمان نمی کنم که امام هم بجز اعتراض 
کاری صورت دهند. فکر می کنم بهر حال اشتباهی شده و 
بهتر است که خانم مك گری که با بیت امام هم در تساس 
هستند این زحمت را تقبل بفرمایند و در اندرونی و فرصت 
مناسب کار را فیصله دهند. 

من دیگر دنباله بحث را نگرفتم و گذاشتم آنها خودشان 
صحبت را دنبال کنند. اما ثتیجه باقی ماندن جواهرات در 
خاته بود. 

وتسی که آن دو رفتند. دوریان بی درنگ چادرش را 
انداخت و پرید و مرا در آغوش گرفت و در حالی که بدفعات 
می بوسید گفت : 

- جعنر! تو يك تایف هستی! واتعاً که دستحت درد 
نکند! همه اش شاهکار بود! بی اعتناییت نسبت به چنین گنج 
باد آورده ای» عصبائیتت ۰ ادب کردنت که چريك اسلحه سی 
دزدد انه چواهرات و آخر سر هم این حلال کردن مال دزدی! 
و بالاتر از همه این میخ محکسی که در فرماندهیت کوبیدی. 

گنتم: حالا فکر می کني؛ اینها چتدری بیارزد؟ 

دوریان گفت : نزديك به پیست ۰ پیست و پنج میلیون 


دلارء انا گمان نمی کم این احنتها. حتی این را هم سی 
دانستند ۱ 
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سر انجام روز موعود قرا رسید. روز عملیات سوزه 
ایران باستان و کاخ گلستان . 

از ساعت 7 صبح. همه در منزل دوریان مك ری 
جمع شدتد. سرهنگ ویلیام بیکر. ناظر و فرمانده واتعی 
بود. سامت ۷ صبح عده مان به ۲٩‏ نثر رسید. ۱۱ نضر 
امریکایی و ۲۵ نقر ايرانی که به دستور بیکر؛ لباس 
انسران» درجه داران و سربازان ارتش اببران را پوشیدند. 
در حقیقت وتتی کار لباس پوشیدنشان تمام شد اگر من 
بچشم خودم تفیبر لباس آنها را ندیده بودم؛ در واقتمی 
بودنشان بمنوان نظامیان ایرانی و ارتش شاه کوچکترین 
تردیدی نمی کردم. بدستتور بیکر به دو گروه تتسیم شدند و 
تجهیزات لازم در اختیارشان قرار گرفت . همه ب بیسیم و 
کلت مجهز بودند و درج داران و سربازان علاوه بر آن. 
مسلسل یوزی و تفنگ - ۲ نیز تحویل گرنتند. بعد به همه 
آنها کارت شناسایی نظامی و کارت فرمانداری نظامی تهران 
داده شد. در رس هر گروه. یلد سرهنگ قلاسی با اسم 
مستمار بعنوان فرمانده پیش بینی شده بود. 
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من » سودابه و امریکایی هاء تنها کسانی بودیم که 
لباس نظامی نداشتیم و بیسیم هایی هم که در اختپار ما بود 
با دیگران تناوت داشت › زیرا که با دو فرکانس مختلف کار 
سی کرد. 

بدنبال این کارهای مقدماتی ۰ آخرین جلسه در سالن 
ناهار خوری با حضور همگی تشکیل شد و بی آن که من 
چیزی از مذاکراتشان بفهیم. سدتی به سختان بیکر گوش 
دادند ۰« گوش من »۰ سودابه پود و در تمام مدت عملیات او 
بود که از بیکر دستور می گرفت و بعد به من اطلاع می داد. 

ساعت ۸۸۴۰ صبح »> من سودابه ۰ بیکر و امریکایی 
های دیگر ۰ آخریین کسانی بودیم که پس از خداحانظی با 
دوریان: خانه را ترك گفتیم . من و سودابه سوار مرسدس 
بنز و بیکر و اسریکایی ها با سه اتومبیل دیگر براه 
انتادیم . هنوز از کوچه داراب به ایستگاه قنات در خیابان 
دولت قلهك نرسپده بودیم که براستی کم مانده بود از ترس 
آنچه که مې دیدم: سکته کنم. 

در دو طرف جاده باريك خیابان دولت » دو کاروان 
کامیون و جیپ نظامی. در دو چهت سمختلف ایستاده بودند. 

سراسیبه و با وحشت گفتم؛ مثل این. که در تله افتادیم! 

سودابه خنده ای کرد وگفت : نه ! دوستان خودمان 
هستند. تا دو دقیقه دیگر حرکت می کنند : حالا کمی جلو 
تر برو و منتظر بمان ؛. وقتی که اين طرفی ها بطرف قلهك 
واه افتادند. پشت سرشان تو. هم حرکت کن و تا پمتصد 
برسیم اصله را حفظ کن . 

تاگزیر حدود صد متری از کاروان نظامی جاو تر رفشم 
و در جاشیه جاده ایستادم. سودابه با بی سیم با بیکر صحبت 
کرد و لحظه ای بعد . کاروان نظامی براه افنتاد. ابتدا يك 
جیپ امریکایی» بعد یله جیپ روسی و سپس ه کامیون 
بزرگ ارتشی رد شدند و با اشاره سودابه من عم بدنیال آنها 
راه افتادم . 

هنوز به سه راهی تلهك و جاده قدیم نرسیده بودیم: 
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ک ناگهان پرده برزنتی آخرین کامیون نظاسی که جلو سن 
حرکت می کرد بالا زده شد و من با چشم ناباور خود ديدم 
که بیش از ۲۰ تا ۲۰ نفر سرباز مسلح درون کامیون نشسته 
اند. پا دیدن آنها؛ به خوش باوری و باز هم ناشی گری خودم 
خندیدم و تازه متوجه شدم که عملیات دستبرد په سوزه ها. 
به آن سادگیها هم که من فکر می کردم تبوده است و 
سازمانی وسیع با برنامه ریزیها و یا شاید تمرینهای فراوان 
برای این کار تدارله دیده شده است . تصوری که سن از 
دزدی و سرقت سیاسی و چریکی داشتم با آنچه که حالا در 
متابل چشمانم بود. تفاوتهای بسیار داشت , 

از طریق جاده تدیم شمیران بطرف مرکز شهر رفتیم. 
پلیس های راهنمایی ۰ حتی اگر چراغ ترمز بود. دیگران را 
متوقف می کردند تا کاروان تظامی عبور کند و این همکاری 
آنها 8 گامی کار همراهی من و امریکایی ها را با کاروان 
نظامی با اشکال مواجه می کرد. یعنی به محض آن که کاروان 
می گذشت » اگر چراغ قرمز بود. ما اجازه عبور پیدا نمی 
کردیم و این کمی فاصله میانمان می انداشت ۰ اما بهر حال 
یجز این مورد. هیچ اشکال دیگری تا رسیدن به متصد 
متوجه کاروان نشد . بجز آن که در تقاطم خیابان فردوسی و 
بیدان توپخانه و خیابان سپه. چند تایی سنگ بطرف 
کامیونهای نظامی پرتاب شد که در آتروزها اگر نمی شد. 


تحجب آور بود. 

درست در ساعت ده صیح؛ کاروان در برابر موزه 
ایران باستان ایستاد و بلاناصله بیکر و یکی از هىکار انش 
از اتومبیل خود پیاده شدند و به من و سودابه پسوستند ۰ به 
محض آن که آنها سوار اتومبیل ما شدند. به یله چشم 
بهمزدن از هر پنج کامیون نظامی» سربازان مسلح بیرون 
آمدند و با اشاره دست فرماتدهشان ۰ هر چند نفر بسویی 
شروع به دویدن کردند. ده نفر از آنها. به حالت دو بطرف 
خیایان سپه ؛ ده نفر بطرف خیابان ثبت : ده تفر بطرف 
وزارت اسورخارجه و شهربانی کل کشور و ده نفر بسوی 
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خیابان قوام السلطته رفتند و بقیه در ورودی و دور وبر موژه 
را محاصره کردند. چند دقیقه بعد عبور و مرور اتومبیلها 
بطور کی تطع شد بیکر و سودابه بطور مرتب یا ییسیم 
صحبت می کردند. براحتی می شد فهمید که هريك از آن 
دونفر روق فرکانس مخصوصی صحیت می کنند, ده دقیثه 
بعد بود که سرهنگ بیکر و سه امریکایی دیگر باتناق 
سرهنگ تلابی فرمانده گروه و مده ای انسر قلایی دیگر از 
پله مای موزه ایران باستان بالا رفتند, از دتایتی پیش 
چند نفر ایرانی با لباس شخصی: در ستاپل در ورودی موزه 
ایران باستان» شاهد کارهای مقدساتی گروه بود. درست مثل 
این که منتظر بودند. بلاناصله همه آنها وارد ساختمان موزه 
شدند. حالا بجز من ۰ سودابه. دوست پیکر و سربازانی که 
موزه رأ محاصره کرده بودند: کس دیگری از گروه ما در 
صحنه دیده نمی شد. برای مدتی نزدیكه به نیساعت هیچ 
حرکت تازه ای نبود. جز آن که سودابه و دوست بیکر با 
بیسیم بطور مرتب صحبت می کردند. سرانجام سودابه در 
حالی که خوشحال بنظر می رسید» رو یمن کردو و گفت ؛ 

- می بینی اسریکایی ها. چه معجزه هایبی می کنند!ا 
بچه های کاخ گلستان هم سوفق هستند. اینها راست راستی 
شاهکار است .. 

و بعد یی آن که من فرصت پاسخی داشته باشم. 
سودابه گفت : یوزی را بردار و تو هم وارد شو. مننظرت 
هستند ! 

گفتم: بهسین راحشی ؟ 

غت : خیالت راحت باشد! همه چیز طبق برنامه است . 

مسلسل بوزژی ساخت اسرائیل را که کنار دستتم بود 
برداشتم و به مجرد آن که خواستم پیاده شوم. سودابه یاد 
آوری کرد بیسیم را فراموش نکنم و هرجا اشکالی داشتم 
پلاناصله با بیسیم تماس بگیرم. 

حالا که سالها از آن حادثه می گذرد» این را بايد 
بگویم که راستش را بخواهید حتی در آن موقح هم که 
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تجرییات امروزم را نداشتم. این کار را با رضا و رفست 
انجام نمی دادم: هر جور که فکر می کردم این کار دزدی 
بود و برای من کشتن آسانتر از دزدی کردن بود. علتش را" 
شودم هم نمی دانستم. بهر حال ماجرایی بود که درگیر آن 

بودم و راه دومی هم برایم وجود نداشت . 

سرهنگ ویلیام پیکر که حالا من هم مڅل همه امریکایی 
ها او را بیل صد؛ میزدم: در سدخل موزه در انتظارم بود و 
بلاناصله دستم را گرفت و بطرف طبقه بالا برد. بسرعت وارد 
اطاتی که روی در آن نوشته شده بود « مدیریت کل > 
شدیم: 

سین که در را باز کرد» منظره ای ديدم که بسرآیم 
باور نکردنی می آمد؛ 

نه نفر در حالی که دهاتشان با ثوار چسب بسته شده 





بود و دست و پاهای آنها از عقب طناب پیچ شده بود. با 
چشمهای از حدقه در آمده و نگران» روی کت اطاق یحالت 
دمرو اقتاده بودند و دو نفر دیگر که بی شك کشته شده 
بودند» فرق در خون و ہی حرکت ۰ کنار میز مدير کل 
بچشم می خوردند. تردیدی نداشتم که هر ۱۱ نفر ۰ یعنی 
هم آن ته نفر اسیر و هم این دوتفر متتول ۰ کارمندان موزه 
هستند . هنوز از تعجب و بهت بیرون نیامده بودم که بیسیم 
بصدا در آمد و سودابه گفت + 

متأسفانه این حادثه پیش آمده اما بیکر می گوید 
مهم نیست و هم چیز مطایق دلخواه است . از این لحظیه 
سأموریت تو انتقال گروگانها و همچنین جنازه ها به نقطه ای 
است که بعد معلوم می شود! اگر به کمکن احتیاج داری بگو! 

گنتم؛ بله! من به چند نفر از چریکهای خودم احتیاع 
دارم که مثل این گوساله ها نباشند! 

گت ؛ انراد بخصوصی را در نظر دازی ؟ 

گنتم ؛ بله ! ول اول بگو چقدر وقت دارم؟ 

گفت : یله لحظه صبر کن تا بپرسم! 

کنتر از سی ثانیه بعد سودابه باز مرا صدا زد وگفت ؛ 
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از حالا تا غروب آفتاب ! بنظرت کافی است؟ 

گفتما زیاد هم هست ؛ اما یادت باشد که من ایتجا 
تنها نمی مانم که به تله مأموران شاه بینتم! 

سودابه گفت : حداشل من و بیست سی نفردیگر هم 
مجبوریم باشیم, خیالت راحت باشد ! 

گنتم ؛ می خواهم بلاناصله با دوریان صحبت کنم 

گفت ؛ بگذار برای بعد!. 

گنتم: بعدی وجود ندارد! من به چریکهايم احتیاج دارم 
و آنها هم فتط از دوریان می توانند دستور بگیرند. پادت 
هم باشد که از حالا این من هستم که تصمیم می گرم ¦ 

سودابه که صدایش نشان می داد نگران شده است ‏ 
گفت + 

- خواهش می کنم مصبانی نشو: الان شرتیبش را می 
دمم ! 
گفتم: و سی خواهم بدانم چطور روز روشن موزه بست 
بوده؟ 

گفت : موزه» هسیش پنجشتب ها تعطیل است چه رسد 
به این روزها که سگ صاحبش را نمی شناسد! 

گنتم : پادت باشد که من یك مسلسل بوزی دارم و 
تارو هم نمي خورم! برای من کشتن از آب خوردن هم راحت 
تر است . همه این امریکایی ها را به درله می فرستم. 
بخصوص اسریکایی هارا . این را به این كلتل دراز 
امریکایی هم بگوا 

سودابه. تقرییاً با صدای انتماس آسیز گفت ؛ جمنر! 
خواهش می کنم عصبانی نباش! من می توانم حدس بزنم چقدر 
عمبانی ستی ! این فقط يك حادث بوده! کار بچه ها در 
کاخ گلستان تمام شده. با موفقیت و بدون حادثه! اسا اینجا 
این طوری شده. فقط به اعصابت مسلط باش ! 

در این موقع سرهنگ بیکر که لحظاتی پیش بیرون 
رفته بودء به اطاق بازگشت و من بی اختیار و با عصبانیت 
لو کوتاه مسلسل یوزی را مقابلش گرفتم و با عصبانیت و 
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خشم فریاد زدم؛ دستها بالا! 

آنچنان با خشونت با سرهنك بیکر رفتار کردم. که 
چاره ای نداشت جز آن که با بیسیم دستهایش را بالا ببرد. 

بی اختیار نصره می زدم و بهرجان کندتی پود بالاخره 
حالیش کردم که بیسیم را هم بايد روی مير بگذارد. بیکر 
داشت بیسیم را روی بیز مې گذاشت که بیسیم من بصدا در 
آمد. سودابه پود . گفت ؛ تا چند لحظه دیگر. تلفن 
خاکستری رنگ روی سیز مدير کل موؤه زنگ می زند و 
دوریان با کم ضعیت. وله کرد! 

گفتم؛ یادت باشد کلکی در کار نباشد. چون کلدل بیکر 
هم الان اسير من است ! 

گنت : شوخی می کنی ! 

گنتم: در همه عمرم با کسی شوخی نکرده ام ! 

گفت : من الان بالا می آیم! 

گفتم: هرکس وارد شود شلماد می کنم؛ حتی تو ! 

ود کر براستی متوحش شده بود با صدای 
لرزان گقت 

ول هر لدل اند پا انراد متا که و دیور 
دهد : همه ما به دام خواهییم انتاد ! 

گنتم: البته غير از من !ول تا دوریان حرف نزند من 
کار خودم را می کنم. 

در همین موقح تلنن خاکستری رنگ بصدا در آمد؛ 
گوشی را برداشتم. دوریان بود. گفت : 

جعقر چه شده و متشکرم که بمن اعتماد داری. چکار 
می توانم برایت بکنم ؟ 

گنتم : اینها دو نفر را کشته ائد. ٩‏ نفر هم اسیر دارند 
که مأموریت نگاهداری و انتقال آنها بمهده سن است. حرنها 
با هم جور در نمی آید! من باید اینها را از اینجبا بسرون 
ببرم» بعد می گویند تا غروب وقت دارم. این را دیگر هر 
احنتی می داند که یعنی به انتظار دستگسری تشستتن ! من 
بیکر را اسیر گرفته ام تا با تو صحبت کنم | 
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دوریان سراسیمه پرسید ؛ چرا بیکر؟! اگر او نباشد که 
حه کارها خراب می شود! بگذار من با پیل صحبت کنم! 

گفتم ؛ تو به او اعتماد داری ؟ 

دوریان گنت : معلوم است که اعتماد دارم ! 

گفتم : پس گوشی را به او می دهم . 

حدود دو تا سه دقیقه آنها با هم صحبت کردند. در 
تمام مدت روی بیکر نشانه روی کرده بودم. وتتی صحبتشان 
تعام شد. بیکر گوشی را روی میز گذاشت و اشاره کرد که 
آنرا بردارم. دوریان در حالی که می ندید گفت ۲ 

- ببین جعنر! اگر چه تو کی چريك بازی در آورده 
ای . اما بیکر سې گوید تو تنها کسی هستی که مضزت کار 
می کند و از این به بعد فتط روی تو حساب خواهد کرد. از 
سرعت عمل و طرز کار تو خوشش آمده. من تا تیسساعت 
دیگر پیش تو سی آیم. البته مأموریت بضوبی اجام شده 
است اما خروج وسائل از سوزه در روز روشن امکان پذیر 
نیست و بايد تا غروب صبر کنید » سودابه نتوانسته است 
این را برای تو توضیح بدهد. بیکرء اسریکایی ها و حدود 
پنجاه نفر دیگر تا غروب آنچا هستند. 

گنتم: اینها را تو تول می دهی ؟ 

گفت : چه تول از این بالاتر که خودم هم دارم پیش تو 
می آیم. 

گفتم: امیدوارم. وگوشی را گذاشتم. از بیکر به زبان 
فارسی محذرت خواستم و صورتش را بوسیدم. اما او خوشحال 
و خنده روء مرب دست به پشت من می زد و می گفت ١‏ 
اوکی ۰ جفری! اوکی. جفري ! 

همین که بیکر از اطاق خارج شد؛ باز تلنن خاکستری 
زنگ زد.گوشی را برنداشتم اما چند لحظه بعد سوداب با 
بیسیم اطلا ع داد که دوریان است و گوشی را بسردارم. 
دوریان گفث : 

- آن تدر دستپاچه بودم که نپرسیدم از بچه ما 
کدامشان را می خواهی ؟ 
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گفتم: خودم هم یادم رفت . لطف کین با قطب زاده 
تناس بگیر و بگو چایچی. احمدی. جىشید نعبانی و تقوی 
نیا را به اینجا بفرستدا 

دوریان خنده زتان گنت ؛ یاران لیبی ؟ 

فتم؛ درست فهمیدی» فقط آنها مرد کار هستندا ول 

اگر تو بخواهی يك ضرب شست هم به آن طرفی ها نشان 
بدهیم : بدئیست نزدیکی های غروب ابوشریف راهم يك 
سری این طرفها پفرستی ! 

صدای غش غش خنده های معرونش یلند شد وگفت : 

تو يك شیطان گنده هستی ! فکرت عال است ۱ 
منتظر باش تا تیمساعت دیگر ترا خواهم دید! 

نیساعت بعد. دوریان سك گری هم آنجا بود. در 
ميان دوستانش. اسیران و دو چنازه!. مثل هميشه خوشگل و 
دلربا بود. به محض آن که وارد اطاق شد در برابر چشم 
گروگانها. بیکر و دو امریکایی دیگر که با پبکر بودند. سرا 
در آغوش کشید و برای مدتي طولانی حتی لبهایم را بوسید. 

عدود ساعت يك بعد از ظهر بود که چایچی. احمدی؛ 
تعمانی و تقوی نیا درحالی که لباس همافران نیروی هوایی را 
بخن داشتتد؛ وارد شدند . لحظات شادی آوری بود. بی آن که 
توجهی به حال نه تفری که یا دست و پاو دهان بسته . 
ساعتها بود روی زمین دمرو انتاده بودند, داشته باشیم ويا 
منظره وحشتناك دو جنازه ای که کنار میز افتاده بودند: در 
روحیه مان تأثیری بگذارد. مشخول روبوسی شدیم و به هال 
خودمان پرداختیم, آنها را با بیکر آشنا کردم و بعد حمگی با 
حضور دوریان یك جلسه نیمساعتی تشکیل دادیم تاچگونگی 
انتتال گروگانها و اجساد را برنامه رییزی کنیم. 

سرهنگ پیکر؛ بطرز عجیبی به صرفهیا و نظرات ما 
گوش می داد و تقریباً حتی در يك مورد هم با نظرات و 
پیشنهادات ما مخالفت نکرد. بعد از این جلسه به تدارك 
مقدمات کار پرداختیم که از پوشاندن جنازه ها شروع می 
شد!: 
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در حین کار به بچه ها گفتم : یادتان باشد که قرار 
است از ابو شریف زمر چشم بگیریم » بنا بر این وتتی این 
غول بی شاخ و دم آمد: همه کارها باید رنگ غلیظی از 
خشونت داشته باشد. دوریان هم که وارد معرکه شده بود با 
غش شش خنده هایش بچه ها را تشویق می کرد. 
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ساعت چهار بعد از ظهر بود که سودابه با بیسیم اطلاع 
داد يك آدم ريشو و بد قیانه سراغ خانم دوریان مك گری 
را می گیرد. همگی زدیم زیر خنده! معلوم بود که ایو 
شریف اسث « چون در ميان همه کساتی که دور و بر خمینی 
بودندء این آقا از همه بډ قیانه تر بود. 

دوریان گفت : من پایین می روم و کمی او را معطل 
می کتم؛ ملا جناب فرمانده خیلل گرفتارند!. 

باز همه خندیدیم و دوریان که بدش نمی آمدء در این 
بازی مسخره نقشی داشته باشد. رفت تا ابو شریف را بازی 
دهد !.نزدیله ببست دقیقه طول کشید تا بیسیم بصدا در 
آسد و دوریان گنت ۰ آتای ابو شریف اینجا هستند !۰ گنتم 
ده دقیقه بعد تماس بگیرید! و مکاله را تطع کردم. 

بعد از دو سه بار تکرار. بالاخره ابو شریف و دوریان 
باتفاق وارد شدند. به بحض آن که چشم ابو شریف به ٩‏ 
گروگان دست و پایسته و دو نمش درون پرده پیچیده شده 
افتاد . وحشتی سراپایش را گرفت که لرزه دست و صدایش 
آشکار | معلوم بود. 
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این نکت را همین جا ياد آور شوم که ابو شریف و 
اصولاً خیلی دیگر از کسانی که آنروزها دور و بر خمیتی 
بودئد « چه عماب بسر و چه قير آخوند: و ادعا می کردند 
دوره چریکی هم دیده اند از کساتی بودند که این دوره ها 
را در اردوگامهای نلسطینی گذرانده بودند. حال آن که این 
تعلیمات با آموزشهایی که ما در لیبی و سوریه دیده بودیم؛ 
متناوث بود. در واقع مگل این بود که ما يك دوره چريك 
تظامی از نوع روسی گذرانده بودیم و آنها آسوزشهایی در 
حد همین بچ بازیهایی که پیشتر جنبه نسایشی داشت و 
یاسر عرفات ترتیسش را می داد تا بابست آمسوزش 
مرکدامشان مبالغی پول بگیرد!. 

برای این که درجه عتل و شعور همین ابوشریف را که 
پعدها فرمانده سپاه پاسداران خميني شد» نشان بدهم همین 
قدر کانی است بگویم که وتتی او وارد شد ودید که ٩‏ تا آدم 
با کت و بفل بسته در اختیار ما هستند و دوتا جنازه هم لای 
پرده پوشانده شده و خودش هم با پای خودش به موزه 
ایران باستان آمده؛ یمن می گفت ؛وسائلی را که دستور داده 
بودید آماده کنیم : تا چند روز دیگر آماده سی شود!.و: 
وقتی با خشونت جواب دادم که: از اول هم می دانستم که بر 
و بچه های تهران دل وجرآت این کارهای مرداثه را نداوند! 
باز هم نتهمید که دادن آن لیست کذایی فرستادن حضرات 
بدنبال نخود سیاه بوده است . نخود سیامی که باز هم جناب 
ابوشریف باید بدتبال یکی دیگرش هم بی رفت ۰ آنهم همان 


روز و همان ساعت ! 

برای حدود نیعساعت ابوشریف ۰ گروگانها. جنازه ها 
و تقوی نیا در همان اطاق ماندند و من و دوریان باتناق 
چایچی, احمدی و نعمانی بسراغ بیکر رفتیم و به پيشنهاد 
من تصمیم گرفته شد؛ یات ساموویت قلابی دیگر تحت 
نظارت چایچی به ابر شریف بدهیم. 

ابو شریف مجبور بود که تا ساعت ۸ بعد ازظهر ۰ 
پعنی کمتر از مدت سه سامت , محلی را در نزدیکی یك 
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پادگان نظاسی که هم امن باشد . هم دو در ورودی داشته باشد 
و هم دارای ه اطاق آماده کند!. کاری که تقریباً محال بود. 

ابو شریف وقتی پیشنهاد را شنید کم مانده پود پس 
بینتد . دستورات بعدی ۰ حتی از این هم بیرجمانه تر بود. 
جز با هاشمی رنسنجانی اجازه تماس با هیچکس دیگری 
نداشت . دقابیقی بعد« چایچی که بیسیسی هم با برد بیشتر 
در اختیارش قرار گرفت . باتفاق ابو شریف از موزه خارج 
شدند و چون اندك اندك تاریکی از راه سې رسید, ما نیز 
آماده اجرای اصلی تریین ثسمت عملیات شدیم. 

تیسساعت پعد ؛ بسوجب گزارشهایی که سودابه می داد 
باز عبور و مرور اتوبیل ها در خیابان های ثبت و قوام 
السلطنه قطع شد و ما توانستیم با سرمت هرچه بیشتر ابتدا 
جنازه سقتولین و سپس ٩‏ گروگان خود را به یکی از کامیونها 
منتقل کنیم .یکی از امریکایی ها پا عجله لباس پك درجه دار 
ارتش ایران را پوشید و پشت فرمان قرار گرفت . احسدی 
کنار دست او نشست و بقیه. یعضی گروگانها. دوریان؛ 
سودابه؛ نعمانی و من در عقب کامیون قرار گرفتیم. تقوی 
نیا هم هدایت مرسدس بنز مرا عهده دار شد تا بطور کل 
جدا از مسیر ما حرکت کتد و ضمن حنظ ارتباط با بیسیم: 
در ژىانی که ما به نقطه مورد نظر می رسیدیم. په گروه 
بیپوند د ۰ 

ساعت شش و نیم بعد ازظهر. وارد يك گاراژ تدیمی 
در سه راه امین حضور شدیم و ینا بدستور دوریان بی آن که 
پیاده شویم؛ در انتظار نشستیم. این توف بیش از 
نیمساعت بطول نینجامید و ساعت هفت و چند دقیقه باز 
بسوی نقطه نامعلوم دیگری حرکت کردیم. نزدیکی های 
ساعت ۸ بعد از طهر چایچی با بیسیم تماس گرفت که 
ابوشریف هنوز تتوانسته است کاری سورت دهد و چند محل 
را هم که در نظر گرفت و رفتیم؛ بهیچوجه مناسب کار ما 
نیست !. من که می دانستم صدایم را ابوشریف نیز می 
شنود. با عصبائیت جواب دادم از این پیسرضه ها کاری 
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ساخته نیست ‏ اما بك ساعت دیگر هم بشما وقت می دهم که 
کارتان را انجام دهید و گرنه تسست دوم طرح را اجرا کن ! 
و در این یکساعت هر ۱۵ دقیته یکبار مرا درجریان بگذار! 
و بعد ارتباط را قطح کردم. همه ما از جمله چایچی بخوبی 
می دانستیم که این بازی فقط بمنظور تحقیر کردن ایوشریف 
و دار و دسته اش صورت سی گیرد وگرنه ۰ نه انکان تهیه 
چنین مجلی در آن فرصت کم مقدور بود و نه چنانچه پیدا می 
شد. قابل اعتماد بود. این نوع بچه بازیها. نتط به درد 
دوره دیده های اردوگامهای فلسطینی می خورد وگرنه در 
يك طرح چریکی ۰ تهیه چنین پناهگامی از اجرای خود طرح 
هم بشکلتر است ؛ چرا که مثلا طول مدتی که برناب ای 
ضربتی مثل موزه پیاده می شود نیمساعت ‏ یکساعت و یا 
حداکثر هفث هشت ساعث است , اما وقتی به خانه اسن سی 
روی ؛ موضوع روزها و هنت ها پیش می آید که بهرحال 
باید کر مسائل حفاظتی و امنیتیش را کرد!. 

آنا خوب هدف سا تحتیر اینها بود و چون شصور و 
تجربه کافی هم نداشتند» موفق بودیم. صسراهی چایچی هم 
اطلاعات ما را درباره نوع کار آنها و تماسهایی که داشتند 
بیشتر مي کرد. 

یگذریم و به خط اسل خاطرات برگردیم. 

پیش از آن که مقررات حکومت نظامی برحله اجرا در 
آید ۰ در خیایانهای خالی از جمعیت تهران پارس » وارد يك 
خانه مجلل شدیم. بي هيچ اشکالی جنازه ها را به زیرزمین 
خانه منتقل کردیم و گروگانها را در اطاق دیگری مستقر 
ساختیم. بقول احعدی کار تخصصی با از آن لحظه آغاز می 
شد. به هريك از گروگانها کمی آب دادیم: بنوبت آنها را په 
دستشویی فرستادیم. بعد شام مختصری شباسل بیسکویت › 
نان و پنیر و چای شیرین جلوشان گذاشتیم و پس از این که 
مجدداً دهان و دست و پایشان را بستیم. آنها را زیر نظر 
يك امریکایی و تقوی نیا که تازه از راه رسیده بود قرار 
دادیم و بتیه برای يك تصمیم گیری در مورد سرنوشت آنها 
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و ادامه کارهای مربوط به عملییات موزه به اطاق دیگری رفتیم. 
۲ دوریان که اصلاً قرار نبود در عملیات سوزه نقشی 
داشته باشد ۰ بدنبال حادثه صبح حالا عملاً وارد کار شده بود 
و مثل یك فرمانده واتعی عمل می کرد. کاری که سخت په 
آن محتاج بودیم 

سامت شب » با آن که حکوست نظامی بود. قطب 
زاده. سید احمد خمیتی و یك تفر دیگر به خانه نجلل تهران 
پارس آمدند و بی درنگ بحث درباره عملیات موزه شروع 
شد. 

سرهنگ ویلیام بیکرء خانم دوریان مك گری» سید 
احمد خمینی؛ صادق قطب زاده . سودابه و من باضانه آن کس 
دیگری که با سید احمد خمینی آمده بود در جلسه شرکت 
داشتیم. تا سرهنگ بیکر خواست صحبت را شروع کند. من 
خطاب به تطب زاده گنتم؛ شاید همه شما این آتا را 
بشناسید» اما من یاد گرفته ام تا کسی را نشناسم با او وارد 
کار نشوم. و سئوالم اینست که این آقا کیست؟ و به چه جهت 
بايد در جلسه ای به این مهمی باشد؟ 

برتی که از چشمان دوریان و قطب زاده زد. گویای 
آن بود که توپ را بموقع در کرده ام سودابه داشت برای 
پیکر ترچمه می کرد و سید احمد چواب مرا بي داد: 

- ایشان جناب سرهنگ توکلی هستند و سورد وتوق و 
اعتناد همه ما 

در حالی که به حالت فهر پا تهدید از پشت مير نامار 
خوری بلند می شدم. گفتم: من نه ایشان را می شناسم ۰ نه 
تبلاً او را دیده ام و نه حاضرم يك کلمه راجع به کارها در 
حضور ایشان صحبت بشود. 

تیافه سرهنگ توکلی با رنگ و روی پریده و دست 
لرزان تماشایی بود حتی لبخندهای مصنوعیش نمی توانست 
جلو این لرزه ها را بگیرد. 

به محض آن که خواستم از اطاق بیرون بروم: سرهنگ 
بیکر که از جا پلند شده بود و بطرف من می آمد. شروع به 
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صحبت کرد که دوریان بسرعت مشغول ترجمه شد؛ 

- حق با تست ! اشتباه از من بود که معرتی نکردم! 
کلنل در این عملیات خیلی کار کرده است ۰ ثرتیب همه 
کامیونها و وسائل نظامی و لباسها توسط او انجام شده و این 
خانه نیز از طرف او برای گروه تحیین شده است » کلتل در 
ارقش ایران نقوذ زیادی دارد. اگرچه رساً کاری بعهسده 
شدارد ۰ 

دوریان دستم را گرفت و دوباره دور میز تشستیم 
سرهنگ توکل هم اگر چ هنوز رنگ و روی پریده ای داشت 
اما تظاعر می کرد که من بعنوان يك چريك کار آزموده حق 
دادم و اصولاً انتلاب و کارهای انقلابی به چتین نم و 
ترتیبهایی نیاز دارد. من هم از او معذرت خواستم که رفتارم 
تند بوده است . خوشحالترین آدسهای آن جمع» دوریان و 
تطب زاده بودند, 

آن جلسه تا صبح طول کشید. سرهنگ بیکر گفت که 
مجموعاً ٦‏ صلدوق از هر دو موزه. اشياء سبك ول 
گرانقیمت جمع آوری شده که بنظر کارشناسانی که از ماهها 
پیش آنها را سورد مطالمه تسرار داده بودند؛ پیش از 
چهارصد میلیون دلار ارزش دارد. : 

بعد به تصمیم گیری درباره ادامه عملیات پرداختیم: 

سرهنگ بیکر پیشنهاد کرد که چون ماجرای عملییات 
موزه بزودی علتی خواهد شد ؛ خینی بايد اعلامیه اي بدهد و 
کار را به شاه و اطرانیانش نسبت بدهد. فرح پهلوی: اشرف 
پهلوی و شهرام پهلوی نیا بعنوان هدنهای چنین حمله ای 
مورد نظر قرار گرفتتد. 

پیکر همچنین پيشنهاد کرد تا زمانی که ترتیب خروح 
این شانزده صندوق از ایران داده شود» همه آنها زیر نظر 
من و گروه چریکهای لیبی باشد . 

بعد صحبت از جنازه ها و گروگانها پیش آسد. عده ای 
و از جمله سید احمد خمینی معتقد بودند که با توچه به 
شرایط روز ترتیب ٩‏ نفر دیگر هم همان شب داده شود و 
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بعد یکجا همه چنازه ها سر به نیست شود. سن سرهنگ 
توکلی و دوریان مخالف این کار بودیم و بخصوص سن 
علاتند بودم آنها زنده پمانند. که اگر اتغاتی اناد بتوائیم 
پینوان گروگان از آنها استفاده کنیم. آخر سر هم با این 
پیشنهاد سوافقت شد, اما موضوع جنازه ها مسئده دیگری 
بود. چنازه ما جز درد سر هیچ چیز برای ما نداشتند , 

یکر می گفت: با توجه به مسال روز شاید خر 
مربوط به موزه را دولت منتشر نکند اما بهر حال این 
گروگانها خانواده هایی دارند که الان ساعتهاست در انتظار و 
اضطراب بسر می برند و پی گیری آنها: درد سر درست 
خواهد کرد. بنا بر این هم جنازه ها بايد بسرعت سر به 
نیست شود و هم تکلیف گروگانها هر چه زودتر روشن بشود. 

ا . سرانجام سوضوع جنازه ها را حل کرد. 
دوریان گفت اگر هادی غناری از خمینی یك دسشور داشته 
باشد, ما جنازه ها را تا کنار در ورودی بهشت زمرا با 
آمبولانس خواهیم برد و در آنجا. هادی غقاری از جنازه ما 
بعتوان شهیدانی که به دست نیروهای نظامی کشته شده اند. 
استفاده خواهد کرد و آنها را به خاك خواهد سپرد. 

طرح دوریان براستی که يك شاهکار بود و همین چا 
اضاف کنم که طرح پهمین صورت پیاده شد و بعد از 
تظاحرات متایل ژاندارمری که یکی از ژنرالهای شاه هم در 
آنجا کشته شد. جنازه ها به هادی غفاری تحویل شد و او 
نیز از آنها شهد ایی تحویل سردم داد که بدست فرمانداری 
نظامی کشته شده بودند!. 

سامت هشت صبح, پس از پایان گرفتن آن جلسه. 
ثرار شد من؛ دوریان و کل بیکر یرای تحویل گرفتن 
شانزده صندوق عملیات سوزه بسرویم و قطب زاده نیز 
آمبولانسی بفرستد نا جنازه ها را حمل کند و پس از آن 
بجز گروگانها و چریکهای من. کسی در آن خانه نباشد و به 
آن سراجمه هم نکند. در برابر چشم همه آنها به چریکها 
گفتم؛ هر کس خواست وارد شود. اجازه تیراتدازی خوامید 
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وقتتی بیکر» دوریان و من خانه تهران پارس را ترك 
گفتیم. فقط گروگانها» سوداب. نعمانی. تقوی نیاو احمدی 
در خانه بودند و احمدی سمت قرماندهی داشت . 
از طریق جاده چهل و پنج متری تارسك به قلهك رفتیم 
و از آنجا عازم خاته دوریان شدیم. هر ۱5 بسته در منزل 
دوریان بود.سمن با دقتث نوق العاده ای مشغول تحویل گرفنتن 
آنها شدم. وزن هر یك از آنها زياد نبود و بنظر من می شد 
تین بسته را په يك بسته قبدیل کرد؛ انا با آنچنان 
5 پیچیده شده بود که تردیدی نداشتم از آن نظامیان 
قلابی دیروز تعدادی متخصص این نوع یسته بندی بوده اند. 
برای من که در آنروزهاء سر رشته ای از این کارها نداشتم. 
هسه آنها مشتی بنجل بدرد نخور مشل کاسه و کوزه شکسته؛ 
چند ورقه طلای درب و داغان ۰ چند کتاب خطی و چند تا 
تایلر نتاشی بود که به هیچوجه چهارصد بیلیون دلار که هیچ 
هزارتومان هم نمی ارزید!. 
همین جاء این را اضانه کنم چندی بعد: شيخ محمد 
منتظری مأآسور حمل این اشیاء به خارج شد و با توجه با 
روابطی که با عبدالسلام و ا نو ٠‏ آن 
ماجرای نرودگاه مهر آباد را بوجود آورد و هر شانزده 
صندوق را با هواپیمای لیبیایی از ایران خارج کرد و به لیبی 
برد. بمدها در جریان سفری به لیبی ازدوستاتی که در آنچا 
داشتم ۰ شنیدم که مقداری از آنها به شخص قذانی تحویل 
داده شد و بتب را بیلی کارشر برادرجیمی کارتر ک مشاور 
تذانی بود. به امریکا منتقل ساخت , 
البته این را هم بگویم و هیچ دلیلی هم برایش ندارم: 
اما تقریباً مطمثنم که در عملیات موزه بیشتر از شانزده 
صندوق از اشیای تاریخی توسط امریکایی ها بسرتت رفت 
و آنها ب ES‏ توسط هواپیساهای خودشان که در 
آنروزها. امریکایی ها و اسباب و اثاثیه شان را به خارج می 


برد. از اپران بیرون بردند . 
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بعد از تحویل گرفتن شانزده صندوق کذایی. کلنل 
بیکر بهنگام خداحانظی بمن تبريك گنت و اظهار امیدواری 
کرد که با استعدادهایی که دارم. پس از سرنگونی شاه به 
مقامهای مهمی برسم. 

وقتي کلنل بیکر از خانه دوریان خارج می شد. به 
دوریان گنتم: او را دیگر نخواهیم دید؟ 

دوریان خندید و گفت : هروقت که بخوامی ! مگر نمی 


داتی که بیل همسای دیوار به دیوار من است؟ و مراتبت از 


من بعهده اوست ! 

بعد دوریان از برخورد تندی که با سرهنگ توکل 
داشتم تصریف و تمجید کرد و آخر سر گفت ؛ بيا برویم 
بخواییم وگرنه با این خستگیها زنده نخواهیم ماند تا شاهد 
سقوط حکومت شاه باشیم !. 

گنتم : من هم احتیاج مه خواب دارم اما ترجیح می 
دهم به خانه تهران پارس بروم که هم خودم استراحت کنم و 
هم بچه ها پتوانند کی بخوابند!. دوریان گنت ؛ شاید بعضی 
کارها پیش بیاید که اینجا باشیم بهتر است . آنها هم حتمأً به 
ترتیب استراحث خواهند کرد: من و تو هم که ساعت ٤‏ بعد 
از ظهر خواهیم رفت . 

مثل هميشه تسلیم حرنهای دوریان شدم و بسرعت 
بسوی حمام رفتم تا خستگی و چرك و کثانت را از تنم دور 
کنم. مشخول شستشو بودم که در حمام باز شد و دوریان در 
حالی که گوشی تلنن را بطرف من دراز کرده بود ۰ گفت ۱ 
امام می خواهند پا تو صحبت کنند!. 

بلانامله شیر آب را بستم و با حوله ای که دوریان 
بطرفم پرتاب کرد, دستم را خشك کردم و مشخول صحبت با 
خبینی شدم. بسن تبريك گنت و اظهار امیدواری کرد که 
بزودی بتواند من و چریکهايم را که ستون اسلام ! بودیم ۰ 
سلاقات کند. 

همین که مکاله را تطع کردم شش غش خنده مای 
دوریان بلند شد و در حالی که به برهنگی من اشاره می کرد؛ 
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گفت + 

- دیدی بالاخره تو هم لخت شدی و خجالت نکشیدی؟ 

درحالی که تاژه بیادم آسده بود که در همه این مدت 
لخت مادرزاد مقابل دوریان بوده ام گفتم : چیزی که عوض 
دارد گله ندارد!. و در حمام را پستم. 

وقتی به اطاق خوابم برگشتم؛ دوریان را ديدم که 
برهنه روق تختخواب من دراز کشیده بود. بطرزی شگنت 
انگیز لوند و دلربا بود و همین که بازواتش را یاز کرد. 
دیگر صبر نکردم و نوری به آغوشش پناه بردم! 

به این ترتیب با تمام ترس و واهمه ای که از این زن 
زیبای مرموز داشتم. رابطه عاشقاته نیز میان ما برترار شد!. 
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با دوریان بطرف تهران پارس می رفتیم که بیسیم 
بصدا در آسد و چایچی با لحضی که اضطراب از آن می 
بارید. گنث هرجا هستم فوری و با سرعت خودم رایه 
تهران پارس برساتم . گفتم در راهم و تا جدود نیساعت 
دیگر به آنجا خواهم رسید: اما بگو که چه شده است؟. 

چایچی که همچنان صدای مضطربی داشت گقت + 

_ نیمساعت پیش باتناق هادی غغاری. شیخ على اکبر 
[ ماشمی رفسنجانی ] و ابو شریف برای تصویل گرفشن آن 
دو امانتی در پرده پیچیده شده به اینجا آسد یم » همه چیز 
هم آماده و روبراه بود؛ امائتشی ها را هم در آمپولانس 
گذاشتیم» اما یکدفنی حادث ای رخ داد که شما بايد نوری 
خودتان را به اینجا برسانید RE‏ 

اصرار من و دوریان برای این که توضیحاتی درباره 
عادثه بدهد : پیفایده بود. حتی يك لحظه هردو باهم گمان 
بردیم مبادا: هانه تهران پارس لو رفت باشد و پرهیز 
چایچی از دادن اطلاعات بیشتر بخاطر حضور مأموران رژیم 
شاه باشد . اما بلافاصله هر دو این حدس را کتار گذاشتیم و 
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دوریان گفت شاید ابو شریف دست گلې به آب داده باشد که 
همین طور هم بود! 

کمتر از تییساعت بعد در خانه تهران پارس بودیم. 
آنپولاس سفید رنگ همچتان در حياط خانه بود و بچه ما از 
آن مراتبت سی کردند. احمدی که خشن تر از هميشه بتظر 
می رسید» بی آن که توضیحی بدهد. من و دوریان را به 
اطاق ناهار خوری برد. نخستین منظره ای که دیدیم» جنازه 
سه تفر از گروگانها در کف اطاق بود که هنوز از بدنشان 
خون جاری پود . 

چایچی با مسلسل یوزی. غناری ۰ رنسنجانی و ابو 
شریف را زیر مراقبت قرار داده بود و جو وحشت و 
اضطراب برخانه حاکم بود. بی اختیار و بی درنگ. مسلسل 
یوزی را از چایچی گرفتم و پس از آن که سیلی محکمی به 
گوشش زدم, با صدای بلند فریاد زدم: 

- بی لیاتتی و بی عرضگی شما پست نطرتهای بی 
ناموس کار ما را به اینجا کشانده است . ۲۶ ساعت است که 
رفته اید برای سن محل امن پیدا کنید : حالا سه تا جنازه هم 
روی دستم گذاشت اید . 

ضربه کاری و موثری بود. هیچیك: رنگ به صورت 
نداشتند و تا ابو شریف رفت زبان باز کند؛ با پشت دست 
راستم که یوزی در آن بود؛ به دمانش کوییدم. فر دوسی که 
ضربه بحدی را نوش جان کرد هاشسی رفسنجاتی بود که 
پلاناصله خون از دهانش سرازیر شد. نعره زنان تقوی نیا و 
تعمانی را صدا زدم و گفتم دست و پای هر سه نفر را بسته و 
در زیر زمین کنار بقیه گروگانها بگذارند!. 

این دستور در ظرف مدتی کمتر از پنج دقیقه اجرا 
شد. سرعت عسلی که لازم بود اجرا شود تا سر فرصت از 
حثیتت واتعه آگاه شوم. اینهم از درسهای لیبی بود. وقتی با 
یك حادثه فانلگیر کننده روبرو سی شوی» بلاناصله حادثه 
دیگری خلق کن تا فرصت برای اطلاع از حادثه اولی بدست 
بیاوری ۰ 
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و حالا نوبت وقوف بر چگونگی کشت شدن این سه 
گروگان بود. جلسه ای تشکیل دادیم. هر سه تفر مقتولین از 
ماموران حناظتی موزه اسران یاستان بودند که چون بطور 
طبیعی دوره های مختلغی را دیده بودند. بنصوی خود را از 
طنابی که به دست و پایشان پیچبده شده بود؛ نجات داده و 
درست بهنگام حمل جنازه ها به آمبولانس» سمی کرده بودند؛ 
سایر همکاران خود را هم تجات داده و فرار کنند. در گیری 
نختصری هم با سودابه و تقوی نیا داشته اند. اما ناگهان 
اپوشریف وارد مصرکه شدد و با تاییدن یوزی از دسث 
تعمانی, هر سه نفر را به رگبار سی یندد. 

دوریان نگران صدای رگبارها بود. اما بهر حال چهل و 
پنج دقیقه از وقوم ماجرا گذشته بود و هنوز توجه کسی را 
جلب نکرده بود اما بنظر هر دو ما اقامت بیشتر در آن 
خانه . دیگر به مصلحت نبود و بايد در نکر پناهگاه جدیدی 
بودیم. به پيشتهاد دوریان با مدرسه علوی و شخص خمینی و 
قطب زاده تماس گرفتیم و پس از ذکر ماجرا و بزرگ جلوه 
دادن تقصیرات ابوشریف و هاشسی رقسنجانی و ایجاد فضای 
دل نگرانی از بابت لو رفتن احتمالی پناهگاه از خبینی 
خواستتیم که هر چه زودتر قطب زاده را به آنجا بفرستد!, 

ساعتی بعد. قطب زاده خوشحال و خندان از راه رسید 
و گنت ببی که شما در کرده اید؛ پیرمرد را بدجوری 
نگران کرده است ! تازه می نهمد که با این الاغها نمی تواند 
بجاییی برسد. عالی بود و حالا برویم سه طفلان اسیر!! را 
تماما کنیم که چه کینی دارد!!. 

قطب زاده که از شادی روی پا بند نبود» به محض این 
که وارد زیر زمین شد. تيانه یك آدم مضطرب را بخود 
گرفت و از من خواست که بدستونلمام آنها را آزاد کنم. ن 
ضمن احترام گذاشتن بیش از حد به تطب زاده. گفتم ؛ چون 
مسئله بهمی است اجازه بدهید یکبار دیگر هم از حضرت 
امام سئوال کنم. 

پانزده دقیقه دیگری تضایا را کش دادم و بعد 
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دستور آزادی آنها را دادم. 

درست در آستاته غروب هادی غفاری با پنج جنازه و 
همراهی دوتا از بچه ها از منزل تهران پارس بیرون رفت تا 
ترتیب نمایش شهدا را بدهد و هاشی رتسنجانی و ابو 
شریف ۰ در حقیئت برای آشتی کنان باقی ماندند. 

همین چا اضاته کنم که هاشمی رفستجانی هرگز این 
عمل مرا نبخشید و اگر اسروز من در دتیا آوارد و فراری 
هستم ؛ بخاطر سین کینه ای است. که رفسنجانی از من دارد. 
البته او ماجرای ترور نانرجاسش را هم که توسط ما برنامه 
ریزی شد؛ فراسوش تکرده است که از آن ماجرا هم بسوقح 
خودش صحبت خواهم کرد. در ضمن ید نے این را هم 
همینجا گنت باشم که یکی از مسپیین کشت شدن صادق قلي 
ی و حتی من به چشم خود ديدم که 
پس از اعدام قطب زاده, کسی که در ماش محمدی ریشهری 
گلوله خلاص به پیشانی تطب زاده زد همین آقتای 





داشت و لزوم این که باید ممکاری بیشتری ميان هب با 
باشد؛ هاشی رنستجانی و ابو شریف از نا جدا شدند و 
رفتتد و قطب زاده باتی ساند تا پس از مدتها که فرصتی 
پیش نیامده بود. با هم گفتگوهایی داشت باشیم. 

قطب زاده مژده داد که بدستور خمینتی پانصد هزار 
دلار به حساب خانم دوریان مك گری و یکصد هزار دلار هم 
به هساب من در پاریس واریز خواهد شد. و وقتی هر دو 
ما سئوال کسردییم برای چه ؟ تطب زاده گنت ؛ پاداش 
عملیات سوزه است ! دوریان باز غش غش خنده هایش را سر 
داد و به تطب زاده گفت ؛ یاد بگیر! يك عمر برای تو کار 
کردم یك سنت هم نصیبم نشد» ول در برنامه ای که اسلا 
ترار نبود من در آن شرکت داشته باشم. جفری پاتصدمزار 
دلار برایم پول ساخت |۰ 

فل راڈ لیر یو هه بو و ا یز 
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اختلاتهای عمده سيان سید احمد شینی» یزدی و بنی صدر 
گفت و از دوریان خواست که خمینی و خانواده اش را بیشتر 
تر و خشلد کند.او همچنین گنت : احساس بی کنم که خمینی 
پس از آن ماجرای کثافتکاری آقا زاده اش در پاریس دیگر 
آن سنا و صداتت قبلی را با سن ندارد. آن وثتتها بهر دری 
می زد که یا من بیشتر خلوت کند و حالا حثی وقتی نرصتی 
پیش می آید که من و او تنها می مانیم. سعی می کند به يك 
بهانه ای یکی از این ریشوها راوارد کند که تتوانیم با هم 
حرف بزنیم: 

دوریان گنت : من از همه مسائل خبر دارم و تو هم 
تا در ایران جا بیتتی ناگزیری این جور چیزها را سوقت 
تحمل کنی. یادت باشد که تو این حضرات یزدی ۰ بنی صدر 
و حتی یازرگان و سنجابی را کم در پاریس که بودی مسخره 
نکرده ای ! یهر حال اینها هم حیوان که نیستتند , عکس المسلل 
نشان می دهند. تو باید تا آنجا که می توانی با طبقات 
مختلف ایراتی تماس بگیری. پنی صدر باهمه تنهبیش رفته 
بطرف دانشگاه ها. یزدی. دارو دسته بازرگان را دارد. تو 
که نمی توانی روی زنهای خوشگل پاریس حساب کنی۰ پس 
برو بطرف بازار و بازاری ها! یایگاه تو باید ‏ آنجا باشد. 

بعد از راشایی های دوریان مك گری ۰ قطب زاده 
بسن گنت : لحظه ای از دوریان جدا نشو و ققط بدستور او 
کارها را انجام بده. چون بزودی کارهای همی با تو خواهند 
داشت . 

آن شب همگی تا صبح در خانه تهران پارس ساندیم و 
بیشتر وئتمان صرف پیدا کردن پناهگاة جدیدی شد. چون 
دوریان ممتقد بود؛ بعد از حوادث آتروز هیچ بعید نیست که 
ابو شریف و یا رفستجانی ۰ بنحوی مقامات فرمانداری نظامی 
را بطور ناشناس در جریان بگذارند و کار یکی خراب شود. 

سر انجام؛ صبح توانستیم با كمك قطب زاده يك خانه 
در تهران نو دست و پا کنیم و بسرعت و بی آن که توجه 


کسی جلب شود گروگانها را به محل جدید در تهران نو 
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منتقل سازیم. چایچی را به سرپرستی بچه ها در خانه تهران 
نو گذاشتم و بعد از ظهر با دوریان به خانه او برگشتیم- 
ترارمان با چایچی این بود که هر یکساعت یکبار با بیسیم 
مرا در جریان کارها قرار دهد . 

آن شب . دوریان مرا تنها گذاشت و بطوری که فردا 
صبح برایم تعریف کرد علیرغم خستگی شدید و بیخوابی ۰ 
تمام شب را در محل اقامت خانواده خمینی و در کنار همسر 
وفرزندان او گذرانده بود 

وثتی دوریان به خانه برگشت . خسته و کوفته بود. با 
ایتهمه چند ساعتی را هم کنار تلفن نشست و به گنتگو با این 
و آن . چه در داشل و چه در خارج پرداشت و سر انجام 
وتتی در ساعت ۱۱2۲۰ بامداد گوشی را گذاشت و در آغوش 
من لید. گنت : اگر حادثه تازه ای پیش نیاید. همین یکی 
دو روزه کار شاه و رژیمش تمام است! از دی سی بالاخره 
دستور صادر شد!. 

دوریان هرگاه می خواست از واشنگتن و دولت اسریکا 
حرفی بزند» فقط می گفت دی سی و دی سی بظاهر همیش 
آخرین حرف را می زد!. 

دوریان در آغوش من خواییده بود و احساس می کردم 
که مایل است با من صحبت کند. پیش من بود. اما گهگامی 
آنچنان حواسش جای دیگری بود که حتی مثلاً متوجه نمی شد 
که چای برایش ریخته ام و باید بنوشد. از معدود مواتعی 
بود که بیش از حد در خودش فرو بی رفت و فکر می کرد 
با اینهنه احساس من این بود که بی خواهد با کسی صحیت 
کند. کسی که به او اعتماد داشته باشد و این کس. در آن 
موقع جز من چه کسی می توانست باشد؟. 

سسی کردم از آن حالت بیرون بیاید. از دی سی 
پرسیدم؛ از این که اگر شکست بخوریم. تکلیف چه خواهد 
بود؟ از این که چرا امریکا بر ضد شاه بلند شده است 
درجال که هبیشه بما گفته بودند؛ نوکر امریکایی هاست ؟ 

...و بالاخره دوریان. طلسم سکوټ را شکست : دو 
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لیوان پر از ویسکی و يخ درست کرد و گفت ؛ 

- چه میدانیم. شاید هم بقول تو شکسث خوردیم۰ 
هميش که این جور کارها به پیروزی ختم نمی شود. می دانی 
چمنر ! در اين دنیایی که سن و تو واردش شده ایم اسکان 
همه چیپز وجود دارد : حتی امکان این که سرا هم قرباتی 
کنند ۰ وجود دارد. متلا تو فکر مې کنی, شاه و رژیمش بسن 
چه بدی کرده اند که من به خونشان تشنه هستم ؟ هیچ ! اما . 
مستله من و تو به من و تو موبوط نمی شود . یحنی به هیچ 
کس مریوط نی شود. همین شاه. مگر کم آدمی است . دنیا 
سي داند که یك پای مهم صلح دنیا همین آدم است . نوکر 
امریکایی ها هم نیست . اسریکایی ها هم خیسل دوستش 
دارئد ۰ چون بهر حال زحمت آنها را خیل کم کرده است + اما 
حالا دیگر بايد برود! درست مثل من وتو که اگر لازم آمد 
سرمان را می برند. در حالی که دوستشان هستیم . 

در آن موقح زیاد از حرفهای دوریان سر در تمی 
آوردم و بهیین دلیل هم پرسیدم حالا دستور دی سی 
چیست و تو چه فکر می کنی ؟ 

دوریان۰ در حال که برای اولین بار تمام ویسکی درون 
لیواتش را سر سی کشید , گفت ؛ 

- چهار برنامه آناده اجراست که هر کدامش برای خرد 
کردن رژیم کانیست . اگر اول نشد. دوسی. دومی نشد 
سومی و سومی نشد بالاخره چهارمی می شود!. 

پرسیدم؛ من و تو هم ننشی در آن داریم؟ 


گفت : مین کارهایی که من وتو سی کنیم۰ حد اکشر 
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کاریست که می توانیم بکنیم 
غت ؛ بین ! سن اسلا از هرنهای تو سر در دمی 
آورم. اگر می شود يك جوری بگو که من هم بفهمم ! 
دوریان؛ پس از آن که دوباره لیوانش را پر از 
ویسکی کرد کنار من نشست و در حالی که موهای سرم را 
توازش می کرد ۰ گفت ۲ 
يك خرمن گندم را در نظر بگیر! گرفتی ؟ 
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گنتم ؛ بله ! 

گنت ۱ برای این که این خرمن آتش بگیرد: بايد یك 
جرقه زد! حالا این خرمن؛ کشور ابران است و جرقه با 
نمایش فیلم ورود انام خمینی به مهر آیاد. همین دو سه شب 
در تلویزیون زده می شود و این یی صدور دستور دی 
سی ! 

گفتم ؛ و آن وقت با نمایش این فیلم چگوته ناتحه شاه 
و رژیمش خوانده می شود؟ 

دوریان لبخند تلخی زد و گت : 

- چهار برناب پیش بینی شده است. یکی در کلاندری 
ما. یکی در تیروی هوایی, یکی در بازار تهران و یکی هم 
در مشهد . 

و بعد بی آن که من توضیح اضافه ای خواست باشم ۰ 
ادامه داد : 

4 

افر واایکن + اکنو لا فن شن بره رشنا 
تظاهراتی صورت بگیرد و بعد یکباره مقبره امامتان متفجر 
شود و عده ای نظامی هم آن دور وبر باشند که هستند؛ چه 
خواهد شد؟ 

آنچنان وحشت زده از جا بلند شدم که دستم به لیوان 
ویسکی دوریان خورد و روی رختخواب ریخث ۰ پرسیدم: 

- یعنی واقعاأً می خواهید قبر حضرت را خراب کتید؟ 

دوریان خندید و گفت : چه اشکال دارد؟ در عوض بعد 
بعراتب شيك تر و مدرن تر ساخته خواهد شد! 

حرفهای دوریان پتکی بود که به سرم می ځورډ و 
اسروز صیمانه برای شما اعتراف میکنم که با همه آتچه که 
کرده بودم ۰ از شکنجه دادن و دزدی و قتل گرفته تا گروگان 
گیری و اعدام سوری ها؛ حاضر نبودم حتی قدمی در این 
راه بردارم. من آن موقع هنوز تعصیات دماتیم را داشتم. 
حضرت رضا برای من يك ملجاء. يك پناه ۰ يك جای سقدس 
بود و انفجار چنین جایی با هنت هشت هزار زائر پیگناه ۰ 
کاری نبود که جز تنفر در من حالت دیگری بوجود آورد. 
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بازار تهران و اننجار و آتش سوزی همه آن, آنهم در عرض 
یاد شب برنامه دیگرشان بود. آنچنان عصبانی و احساساتی 
شده بودم که حاضر بودم با دست خودم خمینی را خغه کنم 
ول به حضرت رشا آسیبی وارد نشود ! 

دوریان که متوجه احساسات من شده بود. ضمن ممدل 
و بی آن که اشاره ای به دوبرنامه دیگر بکند؛ گفت : 

- اینھاء بهایی است که باید برای هر انقلابی پرداخت 
شود. هر جای دنیا که می خواهد باشد! مگر تو فکر می کنی 
قضیه سیغما رکس آبادان هیر از این بود؟ 
فتم ؛ پعنی ۰.۰ 
حرفم را تطع کرد و گفت : نمی دانم! ول شاید... ئه 


صحیتهای دوریان هم نمی شدم ۰ او حرف می زد و من بی 
آن که بتوانم فکر کنم. فقط عصبانی بودم. عصبانی و خیلی 
عصیانی ۰ آخر هم نمی دانم چگونه بخواب رفشم . خواب ۰ 
آتهم خواب بعد ازظهر. پس از آن بیخوابی ها و این جنجال 
و عصبانیت ها a‏ 
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.ساعت چهار بعد از ظهر با صدای دوریان از خواب 
بیدار شدم. اما او را در کنار خود نیافتم. دوریان رفته بود 
و حالا داشت با پیسیم مرا صدا می زد. خست و خواب 
آلود. په او جواب دادم؛ 

- تو کجایی ؟ 

- من اینجا هستم. در مدرسه علوی و لازم است که نو 
۳ خی زود خودت را به اینجا برسانی . خیلې فوری و 

- اتفاقی افتاده ؟ 

- هنوز نه ! زود خودت را به اینجا برسان ! 

و مکال را تطع کرد. تازه بهوش آمسده بسودم 
وبیهیچوجه پس از آن گنتگو و آگاهی از برنامه ائنجار مرقد 
حضرت رضاء میل به رفتن نداشتم. اما کاری هم از دستم 
ساخته نبود و به این ترئیب درست یکساعت بعد باتفاق 
دوریان و قطب زاده در اطاق خمینی بودم. 

آنها. حتی پیش از ملاتات با خمینی مرا در جریان 
نگذاشتند و خمینی نیز بلاناصله پس از تشکر مختصری گنت ؛ 
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- من در اینجا به هیچکس اعسادی ند ارم شا را 
بیخود از اینجا دور کرده اند. همین الان با آتایان می روید 
و میهمانانتان را به شیخ صادق تحویل می دهید و خودتان و 
سربازمایتان به اینجا می آیید . اینجا بوجود شما بیشتر 
احتییاج است !. 

نمی دانستم چرا دوریان و قطب زاده خبری به این 
خویی را از من پنهان می کردند. این درست همان چیزی 
بود که هر سه نفر ما: آرزویش را داشتیم و حالا به این 
سادگی اتفاق افتاده بود. بی درنگ آمادگیم را اعلام کردم و 
با قطب زاده بیرون آمد یم . دوریان پهلوی خمینی ماند. 

دتیقه ای بعد وقتی قطب زاده. يك لشکر از دور و 
بری های خمینی را بعنوان کسانی که گروگانها را باید 
تحویلشان می دادم بسن ممرنی کرد. تازه متوجه شدم 
تضایا به آن سادگیها هم که من فکر می کردم نبوده است ؛ 

شیخ سلاشهاب اشراقی . شيخ صادق خلفا ی شيخ جعفر 
سبحانی؛ لاهوتی: هادی غناری: ایراهیم یزدی. هاشم 
صباغیان : دکتر معین فر و میناچی باضافه آتای ابوشریف ! 

و آقایان آنچنان مجله اي هم برای عزیمت به تهران نو 
و تحویل گرفتن گروگانها داشتند که حتی فرصت ندادند. من 
منتظر خروح دوریان از اطاق خسینی بشوم. تنها. صادق 
تطب زاده. در آضرین لحظه ای که سی خواستم سوار 
اتومبیل بشوم, آهسته ببخ گوشم گفت ۱ جمفرا زود برگرد و 
سعی نکن اگر در حضور شو اتناتی انتاد خودت را وارد 
معرکه کنی !. 

بايد حدس می زدم که کار گروگانها تمام شده است انا 
اگر هدف تنها از میان بردن آنها بود. هم این دستور سی 
توانست برای چریکهای خود من صبادر بشود و هم ابو 
شریف به تنهایی برای این کار کانی بود. بنا براین کاسه ای 
زیر نیم کاسه قرار داشت که بعدها و خی بعد ابوشریف 
برایم تعریف کرد. البته هنگاسی که او نیز از دستگاه کنار 
گذاشته شد و به آوارگی افتاد. 
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چون در ارتباط با این خاطرات. گروگانها دیگر نتشی 
ندارند , به نقل از ابو شریف بايد بگویم که آن شب + پس 
از این که گروگانها را از چریکهای سن تحویل گرفتند و ما 
خانه را ترك گفتیم. نمایندگان خمینی۰ تا نیمه شب صبر می 
کنند و آنگاه با وجود حکومت نظامی. گروگانها را به سیدان 
اسب سواری فرح آباد می برند و با یك صحنه سازی قلابی. 
دست و پای آنها را باز کرده و سپس آنها را آزاد می کنند 
و از آنها قول می گیرند کہ از کل ماجرا با کسی سخن 
نگویند . گروگانها بهنگام فرار از پشت مدف گلوده قرار می 
گیرند و هر شش تفر کشته می شوند. این گلوله باران توسط 
آخوندها صورت می گیرد؛ اما تیر خلاص را نکل کراواتی 
ها می زنند و محلوم نیست ۰ چه کسی و چگونه از این صحنه 
آخر در سیاهی نیمه شب عکس بر می دارد که بعد ها این 
عکسها. عامل فشار بر روی طرنداران یازرگان یعنی؛ یزدی. 
سمیین فرء میناچی و هاشم صباغیان شد ! 

جنازه این شش نقر. بامداد روز بعد و بدتبال حادثه 
دوشان تپه بعنوان نخستین شهدایی که لشکر گارد کشته 
است : در همه خیابانهای تهران به نمایش در آمد و تهران را 
آشفته کرد!. 

بهر حال؛ آتروز پس از آن که انراد خودم یشی 
چایچی» احمدی, نعمانی و تقوی نیا و سودابه را صدا زدم و 
مأموریت جدید را به آنها ابلاغ کردم خانه تهران نو و 
گروگانها را در اختیار نمایندگان خمیتی قرار دادم و پجز 
بیسیم های دوربرد و اسلعه های ابریکایی ۰ بقیه آنچه را که 
از عملیات موزه در اختیار داشتیم به سودابه تحویل دادم تا 
بهر نوع که سی تواند به کلثل بیکر برساند و به این ترقیب 
قبل از ساعت « بعد ازظهر وظایف تازه اسان را در کنار 
خبینی که بشدت هم مضطرب بود آغاز کردییم. حالا» 
تلویزیون داشت ۰ مراسم ورود خمینی به تهران را پخش می 
کرد و پیر مرد. در را برویش بسته بود و مشغول تماشای 
یلم ورود خودش بود. 
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چهار روز بعد از آن را ؛ من تمام مدت در کثار 
خبینی بودم و از آنچه که در بسرون می گبذشت : خبری 
نداشتم: آنچه که به من و چريکهايم می رسید. یا خبرهای 
خصوصی حاکی از پیروزی انتلاب بود و یا گزارشهای رادیو 
تلویزیونی که راستش را بخواهید حتی فرصت تماشای آن 
بندرت بدست می آمد. بهر حال در همین چهار روز بود که 
انقلاب اسلامی پیروز شد. دولت بختیار سرنگون گردید و 
دوره حکومت خینی و یارانش شروع گردید. آنچه شای 
پیروتی انقلاب را تشکیل می دهد. همانهایی است که همگان 
بجز کسانی اشال من که کنار دست خمینی بودیم. از آن 
آگاهند ۰ اما در آنروزها؛ حوادث دیگری نیز در کنار دست 
خميني اتناق می انتاد ک تنها ما از آن آگاهی داشتیم و 
دیگران از آن بی خبر بودند. ینظر من؛ رازها و اسرار 
انقلاب در این طرف بود و نه در آنچه که مردم دنیا از 
طریق تلویزیونها می دیدند. برای آن که نمونه ای بدست 
داده باشم؛ کافی است به یله مورد اشاره کنم. 

همان شبی که ما مئزل تهران نو را تحویل دادیم و به 
جوار خمیتی منتقل شدیم: حادثه نیروی هوایی بدنبال پخش 
فیلم ورود خمینی به تهران؛ انفناق انتاد. همافرها شورش 
کردند» با لشکر گارد درگینر شدند و سرانجام وارد اسلحه 
خانه بی نگهبان شدند و بدنیال آن مردم هم مسلح گردیدند. 
این آن شای خارجی تضی بود. سبح فردای آن شب . 
ساعت ده صبح بود که سرهنگ توکی مرا به کناری کشید و 
گت هر طوری شده به امام اطلاغ بده که چند دقیقه ای به 
اندرونی ۰ یعلی جایی که خانواده خیشی بودند. تشضریف 
بیاورند. خميني با عده ای از نمایندگان مجلس شاه که 
بدیدنش آمده بودند مشغول صحبت بود. 

در این جور مواقع که کسانی نزد خمینی بودند و من 
وارد می شدم: خمینی همچنان که مشغول صحبت ېود و یا به 
سخنان کسانی گوش می داد. دست راستش را کنار گوشش 
سی برد و این اجازه ای بود که من بروم و آهسته در گوشش 
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صحبت کنم. اگر این کار را نمی کرد» سن ناگزیر باید 
منتظر می ماندم. 

برای ابلاغ پیام سرهنگ توکلی وارد شدم. انا خمینی 
دستش را کنار گوشش نبرد و ناگزیر پیرون آمدم؛ سرهنگ 
توکلی بلافاصله آمد که چه شد؟ گفتم؛ امام سرش شلوغ است . 
گنت ؛ هر جوری شده بگو به نشاتی < مالله اشتر » توکی 
چنین پیاسی داده است . دوباره وارد شدم و به محض آن که 
خمیتی چشمش بسن افتاد. دست راستش را بطرف گوش 
راستش برد جلو رفتم و آهسته گفتم : 

- سرهنگ توکل بنام مالك اشتر خواسته است که 
حضرت امام چند دقیته ای به اندرونی تشریف ببرید!. 

خمینی سرش را برگرداند و آهسته گفت : 

تا چند دقیقه دیگر! 

چند دقیقه دیگر» خبینی و سید احمد از اطاق بیرون 
آمدند و باتناق به اندروتی رفتیم. سرهنگ توکلی منتظر بود 

و حدود سه چهار دقیقه در گوشي با خبینی صحبت کرد و آن 
وتت هىگی باتفاق وارد یکی از اطاق های دیگر اندرونی 
شدیم. باز از آن مواردی بود که بشدت غافلگیر شده بودم. 
تا آنجا که می دانستم و بسن گفته بودند بجز انراد بسیار 
نزدیله به ينی و خانواده اش کسی اجبازه ورود به اندروشی 
را نداشت وحتی کسانی نظیر بازرگان. بهشتی. منتظری. 
سفتح و مطهری نیز هرگز وارد اندرونی نمی شدند؛ در حال 
که حالا در آن اطاق» من دوریان مك گری را می ديدم که 
در کنار دست کلنل بیکر و یاف ژنرال نیروی هوایی از جا 
برخاسته بودند 4 به خمینی ادای احترام کنند ۰ 

خسینی با دوریان و کلنل بیکر دست داد؛ کاری که 
هرگز از او ندیده بودم. آنا به محش آن که رو به ژنرال 
ایراتی کرد. ژنرال سه ستاره روی پاهای خمینی انتاد و 
ابتدا پا و بعد دست خمینی را بوسید. خمینی که تا بناگوش 
می خندید . بعد از چند لحظه دست زیر بازوی سپهبد نیروی 
هوایی انداخت و او را بلند کرد و در حال که دوباره خنده 
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از سیبایش محو شده بود. گفت 1 

- متشکرم آقای سپهبد آذر برزین ! حق تصال 
پشتیبان مسلمان مزمنی چون شما باشد» این تصرت یوم الله 
مرهون خدمات مخلصاته شا به اسلام است . 

بیش از نیساعت میان خمینی: کلنل بیکر و سپهبد 
آذر برزین گفتگو شد و در آخر کار دوریان ملد گری چکی 
- که بعد ها بسن گفت بمبلخ ید میلیون دلاربوده - بدست 
خمینی داد که خبینی نیز اورادی بر آن خواند و آن را 
تسلیم سپهبد آذر برزین کرد. 

درباره این سپهبد آذر برزین: من تبلاً هم در این 
خاطرات گفته بودم که چگونه وقتی در نوفل لو شاتو بودیم و 
برای رژه همانرها برنامه ریبزی می کردیم. توانستیم از 
خدماتش بهره بگیریم- در فاصله ای که اینها مشځول صحبت 
بودند. من حتی لحظه ای از فکر سرنوشت خودم و مقایس 
آن با این جور آدمها بیرون نمی آمدم. جنایتهایی که در 
این یکی دوسال سن انجام داده بودم: کم تبود. من دستم په 
دزدی» مصادره مال و اسوال مردم؛ قتل؛ شکنجه و تجاوز 
آلودہ شده بود اما خوب : من تحصیلکرده نبودم: من در 
ارتش شاه به درجه سپهبدی نرسیده بودم؛ من زمینه مذهبی 
داشتم. دهاتی بودم: بچه تصاب بودم دنبال پول و قدرت 
بودم و مضزم درست کار نمی کرد. اما این آتای سپهید چه؟ 
او که درس خوانده بود؛ پول داشت . درجه داشت , مقام 
داشت ۰ او چرا باید از من جانی تر باشد؟ فقط برای این که 
هفت هشت روزی فرمانده ثیرری هوایی خمیتی بشود و بعد 
در برود و بیاید خارج و باز دلال اسلحه امام بشود؟ نظیر 
آذر برزین ها زیاد بودند. سناتورها. نسایندگان مجلس. 
وکیل های دادگستری: ژنرال ها؛ تاجرها و خیلی کس مای 
دیگر که سی آمدند و اگر این یکی یلد میلیون دلار ناز 
شست گرفت بقیه پول هم می دادند. درست دو روز پا سه 
روز پس از پیروزی انقلاب » سر سضره شام شیخ ملا شهاب 
اشراقی به خمینی گزارش داد که در همان یکی دو روز ۲۸۰ 
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میلیون پول تتد. تجار تهرانی تقدیم کرده اتد ۲٣۹۰‏ میلیون 
توان پول: سهم اسام آنهم در دوسه روز و این درست 
موثعی که بتول سید مممود دعایی» خمینی هیجده ماه اجاره 
خانه اش را در نجف اشرف نپرداخته بود 

وقتی دوباره خمینی راتابیرونی هبراهی می کردم تا 
با بهشتی و مجتهد شبستری و فلسغی واعظ جلس ای داشته 
باشد . خمینی آهسته بیخ گوشم گفت « 
۰ بدون این که لازم باشد کسی بنهید. سید احمد با 
شما کاری دارد؛ برایش انجام بدهید ! 

توصیه خمینی بار دیگر مرا از آن دنیای فکر و خیال 
بیرون آورد و به خوشمای واداشت . انقلاب پیروز شده بود. 
خميني امام بزرگ بود و سید احمد قائم متام و همه کاره 





اش ۰ همه کارها و برنامه های ظاهری خمینی را او می ريخت 
و خیلی راحت خود سید احمد می توانست هر چه سی 
خواست من انجام بدهم» به خود من بگوید» پس این که په 
پدرش متوسل شده یمنی هم کار خی مهمی است و هم من 
خی مهم شده ام 

اوضاع سلکت را در آروزها. همه بیاد دارند. همه 
چیز آشنته. شلوغ و سر در گم بود. از هسان لعظه ای که 
رادیو تلویزیون بدستور آیت الله طالقانی در اختیار 
انقلابیون قرار گرفت ۰ بلاناصك ۰ چهار دسته بندی جدید 
دور و بر خمینی بوجود آمد و از همان لعظه حسادت: 
رقتابت ۰ کارشکنی و تلاش و کوشش برای کسب قدرت شروع 
شد. من به این اختلافها و دسته بندی ها بموتع خودش اشاره 
خواهم کرد. اما در ارتباط با این قسمت از خاطرات بايد 
بگویم که در آنروزها. اگر چه مرکز همه خبرهاء خمینی بود 
و همه دستورها از آنجا و توسط شخص خودش صادر سی 
شد؛ اما در حقیقت سا که آنجا بودیم. کمتر از همه از 
واتعیات خبر داشتیم. هرکس در شهرها. هرکاری که دلش 
مي خواست انجام می داد و چون این کارها؛ عموماً در خط 
سیاسی و روش کل خمینی بود ۰ پس از آن ک اتفاق سی 
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انتاد. خمینی هم آنر! تأیید مي کرد. این سیاست که خطوط 
اصی آن در توفل لو شاتو و در همان جلسه مصروف كلارك؛ 
تامسون. دوریان مك گری و ساندرز انگلیسی ریخته شده 
بود. هر نوع خشونت » کشتار یا بقول خودشان خشم و تهر 
انقلابی را مجاز می داتست ؛ در اين طرح تا يك میلیون نفر 
کشت». پیش بینی شده بود 

بهر حال ۰ آنروز آتقدر برنامه و گرفتاری پیش آمد که 
من و سید احمد ۰ نرصتی برای یك گنتتگوی خصوصی پیدا 
نکردیم. آن شب . ساعت پازده و تیم؛ همگی به اندرونی 
رفتیم تا شام بخوریم. یزدی و قطب زاده هم بودند .شيخ نلا 
شهاب اشراتی که داماد خمینی بود. گزارش پولهای دریانتی 
را داد و قطب زاده از خمینی خواست که من نیز همراه او به 
سازمان رادیو تلویزیون بروم. خمینی با در خواست تطب 
زاده مخالفت کرد و گنت این جمقر بازوی من است و بايد 
همین جا بماند. این نفستین مفالقت خینی با تطب زادهء 
مرا بسیار خوشحال کرد اسا بعدها دوریان و قطب زاده 
برایم تحریف کردند که مخصوصاً این مسئله را طرح کرده 
بودند تا از درجه اعتماد و علاقه خمینی یمن آگاه شوند. آن 
شب قرار بود ۰ پس از چهار شب کار مداوم. من و دوریان 
پرای استراحت به خانه خودمان برویم: بنا بر این وتتی که 
درساعت دو بعد از نصقه شب . سید احمد خطاب بسن گنت + 
شما چند دقیته ای باشید» با شا کاردارم: دوریان گفت : 
پس من هم می مانم تا کار تو تمام شود. 

به این ترتیب تطب زاده. یزدی و بقیه رفتند. 
دوریان به اطاق دیگری رفت و وقتی که من و سید احسد 
تنها شدیم» او در حال که عمامه و عبا را کناري می .گذاشت 
و از خاطرات خوش پاریس می گنت ؛ ناگهان سکوتی کرد و 
بعد گفت ۱ 

- تو این مرتیکه کانادایی: راجر جونز را می شداسی؟ 

گفتم ؛ نه ! 


گفت : همین پسره تد بلشد سوبور را که در نوفل لو 
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شاتو هم بود و با طیاره خودمان هم به تهران آسد! 

گم : می دائید که من سرم به این کارها نیست ولی 
خوب لابد اگر ببیتم. مي شناسم! 

سید احند در حالی که روی مشده شینی وجای پدرش 
می نشست + گفت + 

مطستنم که او را می شناسی؛ چون چند بار هم دیده 
ام که با تو کلنجار رفته است . هم اییثجا و هم در نوفل لو 
شاتو . سر عکس گرفتن و این جور کارما ! 

گفتم ؛ نمیدانم. من که اسم ایتها را بلد نیستم 

سید احمد گلت + 

- یبین! این تضیه ای را که بی خواهم با شما در ميان 
بگذارم يك موضوع خانوادگی و خصوصی است و ثسلا 
هیچکس جز من و پدرم و شما اطلاعی از آن ندارد بنا بر 
این تا آخر کار هم تباید کسی مطلع بشود. 

گفتم؛ نکر می کنم من در این مدت راز داریم را به 
حد کافی نشان داده باشم! 

سید احمد خندید وگنت : بهمین دلیل هم حضرت امام 
گفتند که این کار فقط از جمفر آتا بر می آید و بس ! 

گفتم : من در خدمت هستم 

سید احمد در حالی که با من و من صحبت مي کرد 
گفت : 

- همانطوری که گفتم این يك سوضوع خصوصی و 
خانوادگی است اما می تواند گزك بدست دشمنان امام بدهد 
و بنا بر این لازم است که يك جوری بی سر وصدا تال تضیه 
کنده شود . راستش اینست که پس از آن ساجرای آپارتمان 
خیابان فوش که به کلاتتری و پازداشت ختم شد فاطی اقاطمه 
طباطبایی همسر سید احمد و خواهر سادق طباطبایی ! لج 
انتاده و هنوز که هدوز است با من سرسنگین است و چون 
زن است و ناثص عقل» شاید هم بفکر ائتقام یا ترساندن من 
و بابام؛ نمی دانم چه جوری بگویم.... بله . خلاصه این 
مرتیک راجرجونز يك دل ئه صد دل ماشق فاطی شده و این 
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موضوع همه ما را تاراحت کرده است. البته فاطی محل سگ 
هم به این ریک ې بان ول خوب؛ بهر حال بايد يك 


گنتم ؛: والله» هالا که این موضوع اه 
طرف را شناختم؛ اون درگیری عای من هم بهمین خاطر بود 
در پاریس یك دفعه که خانم بادختر بتی صدر فیروزه و 
دختر سید بهدی روحانی برای خرید رفته بودند: این 
مرتیکه هم دنبالشان رفته بود و اتبال احمد؛ همان سوقع بمن 
گفت که مواظب این بابا باشم. 

۱999 ۳ اب‎ E 
: خبری را می شنود؛ گفت‎ 

- خلاصه ۰ من و امام تتصیم گرفتیم که یلد جوری این 
بابا را از سر راه برداریم. 

گنتم + این بابا بیشتر از دوساه است که شب و روز 
دور وبر ما پلاس است و بیرون کردنش هم کاری ندارد: 
مثل او ن هفت هشت هزار انفانی که بیرون ریخته شدند, 
این يابا را هم بیشود پس از یك گوشال حسابی بیرون 
کرد . 

سید احمد. بلاقاصله جواپ داد : 

نه! همه این رافها را بررسی کرده ایم تنها راه سر 
به نیست کردن این مرتیکه است و والسلام ۱ 

گفتم د اگر اجازه بدهید. من انشب یك فکری یکنم . 
یك برنامه ای برییزم شاید بدون این که دستمان به ضون 
آلوده بشود كلك طرف را از اینجا کندیم. 

این را گنتم و بلند شدم: چون سی دائستم که دوریان 
را خیلی معطل کرده ام. موقع خداحافظی سید احمد يك 
پاکت مقرایی زرد رنگ بدستتم داد که شردیدی نداشتم طبق 
معسول باز هم مقداری پول برای من در آن گذاشت اند. 
آنها. نقطه ضعف مرا خوب پیدا کرده بودند. 
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به محض آن که اتومبیل را بحرکت در آوردم تا به خانه 
برویم» دوریان گنت ؛ 

- هان! چیه ؟ چرا عصبانی و ناراحتی ؟ یاز هم 
پيشنهاد فتل بتو شده؟ 

گنتم: تو از کجا مې دائی ؟ 

گفت : اتفاقاً این یکی را نميدائم ول حرکات عصیی تو 
نشان می دهد از این خبرها در کار است و لابد این باکت 
هم پر از پول است ؟. 

و بعد در حا که همان فش غش خندهاپش را سر داده 
بود اضافه کرد 

- اگر فکر می کنی: موضوعی است که باید بن بگویی 
زود بگو چون وقتی برسیم بخانه. قطب زاده آنجاست و 
شاید نشود جلو او صحبت کرد! 

گفتم: ول نطب زاده که خداحانظی کرد و رفت ۱ 

گفت + آره. ول قرار است امشب سه تایی يك جلسه 
داشته باشیم. 

گنشما سبح وقتی بیکر و آذر برزین رفتند» خمینی 


۱۸۶ 
انجام بده. حالا آقازاده امام دستور داده اند که بك 
خبرنگا ر کانادایی را سر به نیست کنم! 

دوریان سراسیمه گفت : راچر جونز را؟! 

گفتم ؛ بله! ول تو از کجا می دانی؟ 

دوریان در حال که بطرزی بی سابقه سرش را تکان می 
داد گفت ؛ مين قضیه رابطه زن سید احسد با راجر را از 
پاریس خبر دارم. بعد از اون کشافتکاری آپارتسان فوش ۰ 
خواهر امام موسی صدر که خاله قاطی می شود سر تضیه 
امام موسی و این که گوپا سید مهدی روحانی گفشه بود. 
خنینی و سید احمد در نابود کردن امام موسی با قذافی 
ممکاری داشته اند» قاطی را تحريك به جدایی و انتتام 
گرفتن می کند و راجر نازنین ما هم توی تله می افعد؛ اما 
همین را بدان که بتول شا ایرانی ها حتی یك تار مو نباید 
از سر راجر کم بشود, من خودم ترتیبی می دهم که تا فردا 
غروب راجر در ایران نیاشد! 

حالا تویت بهت و حيرت من بود و بهمین دلیل 
پرسیدم: مگر راجر باتو هم در ارتباط است؟ 

فت ؛ بیین جعفر! راجر جونز ته خبرنگار اسث و نه 
کاناداییی»ء از بچه های سی آی | است و نقشه فتلش هم هیچ 
ارتباطی یه رابطه اش با ناطی خانم ندارد . تضیه از يك جای 
دیگری آب سی خورد» این طغلکی یکبار هم در جریان 
چکسلواکی ثرار بود نف شود که باز په دادش رسیدیم ۰ در 
ضمن یك چیز دیگری هم می خواهم برایت بگویم که باورت 
نخواهد شد و مهم هم نیست اما یادت باشد که مواظب این 
تضیه هم باشی! 

گفتم ؛ توي این مدت چیزهایی ديدم که حالا همه چیز 
باورم می شود. حتی اگر تو بگویی سرد هستی | 

دوریان گنت ؛ فتط همین قدر می توانم بگویم که زیر 
چشمی مواظب رابطه مخصوص خمینی با همین ناطی خانم 
باش ۰ علکش را بعدها برایت خواهم گفت . بهر حال » سن 
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صبح بتو خواهم گنت که چکار باید یکنی تا هم اعتماد خسینی 
و سید احمد را از دست تدهی و هم راجر جونز از معرکه در 
پرود! 

و بعد در حالی که پاکت را از جلو داشبرد سرسدس 
بتر بر می داشت ۰ گنت ؛ بگذار ببینیم. نرخ سرا راجر 
بیچاره چقدر است ؟ 

دوریان پاکت را باز کرد و بلاناصله گنت + همین جا 
نگهدار .۰۰ . 

کنار خیابان در جاده تدیم شمیران؛ برابر وزارت 
بهداری ایستادم. در پاکت مرحمتی سید احمد؛ سه بسته 
اسکناس هزار تومانی که سیصد هزار توسان می شد و يك 
قطعه عکس وجود داشت . عکس مرا در حال شکنجه دادن یك 
دختر نیمه برهنه در اطاق بازجویی طرابلس نشان می داد. 
چایچی هم در عکس بود. دوریان عکس را دوباره از مسن 
گرفست و به انگلیسی چیزی گنت که نفهمیدم» اسا وتتی 
بغارسی گفت ؛ پدرسگهاا» متوجه شدم که آنهم باید چیزی 
شبیه همین بوده باشد . 

معنی گر گرنتن و آتش گرفتن را آن شب فهمیدم: 
نسره سی زدم و صحبت از انتقام می کردم» خی رك و 
راحت به دوریان گفتم. خودشان کششن را پادم داده اند و 
حالا توبت خودشان است ۰ می زنم » می کشم و مي روم ! 

دوریان تلاش می کرد. آرامم سازد و می گفت ؛ حالا 
که آنها تامردی کرده اند: تو کوتاه بیا تا فرصت داشته 
باشی و بموقع حسابشان را برسي . 

تام آن شب و در طول گنتگو با قطب زاده و دوریان 
که تا نزدیکی های سبح بطول کشید, لحظه ای از این تضیه 
غافل نبودم. اما راستش را بخواهید خودم هم سی داتستم که 
کاری از دستم ساخته ثیست . 

قطب زاده» درد دلهایش جور دیگری بود. خیلی علنی 
به دوریان گفت من برای رئیس جبهوری آمدم اما حالا ستگ 
قلابم کرده اند به رادیو تلویزیون. پیر مرد هم مرتب اسر 
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و تهی سی کند و همه سی خواهند این لاته زتیور را بهم 
بریزند. دور و بر خمینی را کمونیستها گرفته اند و باید 
کاری کرد. این را از اعلاییه هایی که از دفتر خینی سی 
فرستند : نهمیده ام.در تلویزیون هم سن خیلی تنها هستم. 
همه برای خودشان يك تیم جور کرده اند و من جز شو و 
جمثر و برادرم کسی را ندارم. ۱ 

دوریان. گفت ؛ تا من و جمفر در آتجا هستیم خیال 
ٿو راحت باشد: در ضس تو در رآس کاری هستی که هب 
آنها از چپ و از راست بتو احتیاج دارند, همان بد رکایی 
هایی را که در پاریس نمی باید: می کردی و می کردی 
اینجا باید بکنی که نمی کنی! سقت بگیر ‏ خودت را از همه 
بالاتر بدان و البته تا روزی که اوضاح همین جور شلوغ و 
درهم است ! یك دنعه دیگر هم بگویم که این وضع همیشگی 
بقیه حرفهاهم چیزی در همین حدود بود و چندان برایم 
جالب نبود . 

بالاخره همگی سامت ه صبح خوابیدیم که شش و نیم 
بیدار شویم. 

صبح وتتی بطرف اتامتگاه خمینی می رفتیم؛ دوریان 
گفت که با نقشه قتل راجر جونز موافقت کنم: منتها. طرح و 
نقشه را خود آنها بریزند و در شمن از بابت عکس هم گله 

وقتی رسیدیم» خبینی هنوز در اندرونی بود و از سر 
لطف بمن گنت که باید ترتیبی بدهیم که شا همین جا مفیم 
باشید که اینهمه راه را نروید و برگردید. 

سید احمد به مجرد آن که مرا دید. به بهانه ای سر 
صحبت را باز کرد و وقتی تلها شدیم پرسید؛ 

- بالاخره تصمیم گرنتید؟ 

گنتم : تیاز به تصیم گیری نبود. می خواستم کمی فکر 
کنم تا بینم چطوری می شود پیاده اش کرد که با توجه به 
نا آشنایی من در تهران. فکر می کنم يك کسی و هر کسی 
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را که شما صلاح بدانید بايد کنکم کند تا اول طرح و نتشه 
اش را بريزیم و بعد اجرا کنیم. 

سید احمد گنت : امشب دریاره اش صحبت خواهیم 
کرد اما یادت باشد که مثلاً خدای نکرده يك وقت خانم مك 
گری بویی ازقضیه نبرد. 

گفتم: در ضمن يك گله ای هم از باست آن عکسس 
داشتتم ,می دانید که همه در این راه بوده است .راه انقلاب ‏ 
من هم کسی نیستم که سوقعیتم بخطر بیفشد اما این جور 
چیزها بیاد آدم می آورد که چقدر طرف اعتاد نیست ! 

سید احمد در حالی که سی ختدید و به پشنم می زد 
گفت ۱ 

_ امتادی که اسام بشبا دارد: بسن که پسرش هستم 
ندارد! 

هر حال قرارمان این شد که شب . با سید احسد 
درباره طرح و نقشه قتل راجر جونز صحبت کنیم: 

از آن روزهای شلوغ و پر سر وصدا بود و خمینی هم 
از دست یکی از مصاحبه های بازرگان بشدت عمبانی شده 
بود. داشت با بازرگان تلغنی صحبت می کرد که ناگهان دکتر 
ابراهیم یزدی در حال که مجروح و خونین.بود باتفاق دکتر 
جاج سید جوادی و اسدالله مبشری وارد شدند. 

اولین بارزی بود که می ديدم؛ از خونسردی در خمینی 
خبری نیست . پرسید چه شده است و اسدالله مبشری 
تمریف کرد که دو تفر از ژنرالها. نادر چهاتبانی وسنوچهر 
خسروداد در جریان بازجویی در حال که دستهایشان به 
صندلی بسته بوده است ١‏ به یزدی حسله می کنتدء صندلی 
شکسته بی شود و در همان حال حسابی یزدی را مجروح می 

خمینی با شنیدن این خبر که سبشری هم با آب و ثاب 
تعریف می کرد. یکدفعه از کوره در رفت و با صدای بلند 
فریاد کشید ا 

- این صادق دیوانه کجاست؟ هرجا هست پیدایش 
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کنید و باینجا بیاورید !. 

همه مي دانستشد که مقصود از صادق دیوانه: شیخ 
صادق خلخالی است که اصلا بعلت دوستی با سید مصطقی 
پسر خمینی مثل خائه شاگرد خمینی بود. دو سه دقیقه بعد 
شيخ سادق که همانجاها بود وارد شد. 

خبيني خطاب به خلخالی گفت ؛ همین الان دادگاه شرعی 
انقلاب را تشکیل می دهي و بر اساس موازین شرعی حکم 
صادر سی کنی. ابشب آفتاب فروب نکرده بايد ارلین 
احکاسی را که صادر می کني ببینم !+ تا خون نریزد این 
انقلاب پا نمی گیرد! 

خلخالی درخواست کرد که چند دقیقه ای با اسام تتها 
بماد و رهنمود بگیرد. بی درنگ همه از اطاق خارج شدند و 
خمینی و خلخای درست تا یك بعد از طهر در اطاق دربسته 
اي که حتی سید احسد اجازه ورود نداشت . به گفتگو 
پرداختند , ساعت یلك خبینی مرا صدا زد و به محض آن که 
وارد شدم ۰ گفت : 

محکمه انقلاب اسلامی زیر نظر شيخ صادق از امروز 
مشغول بکار مې شود. چون شما بازوی من هستید بايد يك 
جوخه ورزیده از بچه های خودتان ثرتیب بدهید که احکام 





اسلامی را در مورد مرتدین و محاربین با خدا و رسول خدا 
اچرا کنند . الان به دفتر دستور می دهم که حکم شيخ صادق 
و شمارا ینویسند. دست خدابهمراه جلتتان. این شيخ 
صادق مثل فرزند خود سن است با او عهد مودت کنید. 

۰ و په این تشرتیب تیخ شيخ صادق خلخال بکار 
انتاد و متأسناته من و چریکهايم هم برای مدتی طولانی. دلال 
این ظلم و جنایتها شدیم. 

آنروز حادثه بخصوصی اتناق نینتاد و پا افنتاد و من 
خبر دار نشدم ۰ چون تعام روز مشقول تدارك کار بچه ها و 
روبراه کردن جوخه اعدام بودم فقط می دانم که ساعت چهار 
بعد از ظهر خلخال با خمینی دوباره سلاقات کرد و گنت که 
کار محاکمه آنروز بپایان نسي رسد و فردا که گویا چهارشنبه 
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بود. این کار به سامان خواهد رسید. خبيني هم موافقت 
کرد. 

نردا؛ جلسات دادگاه در دییرستان شماره ۲ علوی 
تشکیل شد و اولیین متهمین که ارتشبد نصیری. سرلشکر 
خسروداد. خداپیامرز سپهبد رحیمی و همشهری خود من 
سرلشکرناجی بودند ‏ مقابل شیخ صادق خلخالی قرار گرفتند. 
آتش بیار معرکه سرهنگ توکل بود و برای این که خبث 
طینت این سرد را گفته باشم بد نیست این راز هم برای 
اولین بار فاش شود که حتی خلضالی براي ناجی حبس ابد 
نوشت , اما سرهنگ توکل آنقدر بیخ گوش خمینی خواند که 
خینی را عصبانی کرد ۰ تا جایی که به شیخ صادق توپید. 

به این ترتیب ١‏ آن شب ړوی پشت بام مدرسه علوی: 
هر چهار نثر که براستی مرگ را مسفره گرفته بودند؛ متابل 
جوخه اعدام که از چریکهای لیبی تشکیل شده بودند» 
ایستتادند و با فرمان آتش من» غرق در خون بزمین افتادند. 

برخلاف آنکه نوشته اند خمینی بعد از اعدام برای دیدن 
جنازه ها آمد؛ او + سید احمد و دور وبری هایش. از همان 
لمظه اول روی پشت بام بودند. و پس از اطمینان از کشته 
شدن آنها هم خمینی همانجا. ناز شکر بجای آورد. 

منگامی که خمیثی و بتیه مشغول خواندن نماز بودند و 
من و چریکهاء مجبور بودیم از نظر امتیتی مراقبشان باشیم؛ 
نا گهان متوجه شدم که علاوه بر خبرنگاران اطلاعات و کیهان 
تنها خبرنگار خارجی حاضر در صمنه راجرجونز است که 
همانموتع داشت باتفاق سید احىد خمیتی: محل جادڅه را 
ترك می کرد. 

هیچ کاری از دستم ساخته نبود و بهیچوجه وسیله ای 
در اختیار ند اشتم تا حد اقل دوریان را مطلح کنم. 

بعد از ساز» دوباره همه به اندرونی برگشتیم. خمینی 
آن شب برای اولین بار تا چهار صبح بیدار بود و طبیعی بود 
که من هم بايد بیدار می ماندم. ساعت چهار وتتی که خمینی 
برای خواب رفت و من و سید احمد تنها شدیم گفتم اگر چه 
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دير وقت است وی مثل این که قرار بود امشب صحبت کنیم! 

سید احمد گفت : منتظرم اسام بضواب برود تا تو 
آزادتر باشی. همین جاها باش تا بیایم. 

شاید پنج دقیقه طول کشید که سید احمد آمد وگقت 
برویم. از اندرونی بیرون آسدیم و باز بطرف مدرس شماره ۲ 
علوی بر گشتیم . ابو شریف و محمد غرضی که حالا وزیپر نفت 
است ۰ انتظارمان را سی کشیدند و بنظر می آمد که خیل هم 
متوحش و دستپاچه هستند. سید احمد بلاتاصله پرسید : 

- کجاست؟ 

محمد غرضی گنت + کار تمام شد! 

سید احمد گذت « یعنی چی؟ چطوری کار تمام شد؟ 

غرضی گقت : مردك خیبي تقلا سی کرد. مدرسه هم 
شلوغ بود و داشت سر وصدا بلند می شد. توی این هیر و 
ویر دکتر مطهری و بهشضی هم درست رسیدند دم در 
مستراح و حدود ده دقیقه آنجا ایستادند به حرف زدن .در 
این مدت بهر بدبختی بود نگذاشتیم صدایش در بیاد. اما 
بالاخره از نفس افتاد! 





سید احمد خمینی علیرغم دستپاچگی ضرضی و ابو 
شریف گفت + 

- به جهنم که خفه شد. آتای شفیع زاده از هدر دادن 
چندتا گلوله راحت شد. خوب حالا بگویید جنازه اش 
کچاست ؟ 

غرضی و ابوشریف که با سخنان سید احسد شرسشان 
ریخته بود. شروع به دادن توضیصات کردند که جنازه در 
همان مستراح است ول خیلی تلاش کرده اند که کسی به آن 
محوطه نزديك نشود.سید احمد پرسید که آیا کیف عکاسی و 
وسائلش را نگاه کرده اند ۰ يانه و چون جواب منفی شنید. 
با عجله گفت + 


- پس برویم سرافش ! 
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مممد غرضی از جلو و سید احمد . ابو شریف و من 
از عقب آنها بطرف مستراح رفتیم. سامت از چهار وتیم صبح 
کمی گذشته بود. پنج تا مستراح بذل هم بود و غرضی بسراغ 
آخری رفت اما در را که باز کرد از چنازه در آن خبری 
نیود!. 

باز هم من ی جا با چند فافلگیری روبرو شده بودم! 


۱۹ 


با صحیت هایی که دوریان درباره اهمیت حفظ جان 
راجر جودز کرده بود. پس از آن غاتلگیری بالای پشت بام 
و خروج جونز و سید احمد و اينك ماجرای خفه شدن و بعد 
نایدید شدنش ۰ دیگر نیازی به تشریح این که در چه حال 
از ترس و وحشت و اضطراب بودم؛ تیست . حال آنها. از 
من هم بدتر بود. سید احمد بکلی خونسردیش را از دست 
داده بود و ابو شریت و فرضی در حال نزدیك به سکته 
بودند , 

در هر چهار مستراح دیگر هم گشوده شد و خبری از 
مرده یا زنده راجر جونز نبود. سید احمد. لاینقطم مى 
پرسید ؛ شما مطمئنید : مطسلنید که خفه شده بود» خودتان 
بدن سردش را دیدید؟ و آنها هم چواب می دادند. نه تنها 
بدن سردش را دیدیم: نه تنها خفه شده بود بلک حدود 
یکساعت هم همین جا بالای سرش بودیم. 

من گفتم؛ شاید درهمین فاصله که بچه ها آمده اند دم 
در. کسی جنازه را کشف کرده و به اطاق دتتر سرهنشگ 
توکلی برده باشد» خوب است یك سری په آنجا بزنیم. 
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آنجا هم خبری نبود و پاسداران نگهبان هیچ حادشه 
غير مترقبه ای را به سید احمد گزارش نکیردند. دیگر کاری 
از دستمان ساخته نبود. سید احمد به فرضی و ابو شریف 
اجازه رفتن داد و خطاب بمن گنت ؛ 

- چاره ای نداریم که انام را بیدار کنیم و حقیقت 
تضیه را با او در میان بگذاریم ! 

من فرصت را برای ضربه زدن آماده ديدم و گفتم؛ 

من فکر می کنم: اینها هر دو دروغ می گویند! 
اینجا پرنده هم نىي تواتد بدون مراقبت پاسدارهاء بال 
بزند, چطور سکن است ۰ یله جنازه ناپدید شود ۰ آن هم از 
دست این دوناا 

سید احمد گنت : از اینها. بخصوص ابو شریف هر 
کاری بگویی بر مي آید ! سایقه اش را که می داتی.۰ ۱ 

گفتم؛ و. وقتی که بشما می گویم نمایش با عمل فرق 
دارد. باید طرح ریفت ۰ نقشه ریخت ۰ حساب همه کارها را 
کرد و بعد بعمل پرداخت , شما نکر می کنید من نمی خواهم 
کاری را انجام دهم و می روید این آشنالها راء شاخ مي کنید! 

سید احمد ضمن تصدیق حرفهای من؛ گنت : فعلاً که از 
شر جونز راحت شدیم اما این تضیه گم شدن جنازه اش می 
ترسم کاری دستمان بدهد!. 

حدود يك ربعم ساعت به شش صبح مانده پود که من و 
سید احسد. به پشت در اطاق خواب خمینی رسیدیم. سید 
احمد که مشل من گمان سی کرد خمیتی هشوز در خواب 
است ؛ به آرامی دستگیره در را گرفت ول تقوی نیا ک آن 
شب . پاسدار پشت در اطاق خینی بود, ناگهان رسید و 
گنت و 

- امام فرموده اند کسی وارد نشود. مهمان دارند ! 

سید اسد گفت : حتی من ؟ 

تقوی نیا گفت : گفته اند عیچکس ! 

به تقوی نیا گفتم ؛ چرا امام نضوابیده اند و میهماتشان 
کیست ؟ 
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تقوی نیا گفت + امام يك ساعتی است بیدار شده اند 
و با تاو دکتر کیانوری جلسه دارند. 

من با عجله پرسیدم؛ همان کیانوری توده ای ؟ 

بجای تقوی نیا سید احمد گفت: ایشان يا سا يك 
نسیت فامیلی دارند! و بعد از تتوی نیا پرسید. تنها 
هستند؟ تقوی نیا جوابداد؛ خانم کیانوری هم خدمت همسر 
امام هستند ! 

به محض آن که اسم خانم کیانوری بمیان آمد. سید 
احمد بطرف اطاق مادرش براه افتاد و تقوی نیا. خیل 
آهسته گنت : خانم مك ری چهار پنج سرتبه سراغ شا را 
گرفت اند و گفته اند تا آمدید با ایشان تماس بگیرید . گفتم 
حالا کچاست؟ گشت : با خانم کیانوری پیش همسر امام 
مستند ! 

بی خوابی های پی در پی و حوادث پشت سر هم و 
این خبرهای ناجور و غانلگیر کننده ۰ بکلی داشت مرا از پای 
می انداخت . بهبین دلیل فکر کردم تنها خواب می تواند 
مقداری از نیروهای بهدر رفت ام را باز گرداند. به تقوی نیا 
گفتم ؛ من ٩‏ - ۵ شپ است نخوایسده ام. می روم در 
استراحتگاه شما کی بشوابم: اگر اسام یا دوریان سرا 
خواستند ۰ بیدارم کن وگرنه هر کس دیگری کار داشت بگو 
از من خبری نداری!. 

وقتی بیدار شدم. ساعت دو بعد ازظهر بود و سرم 
بشدت درد می کرد. شاید اگر تقوی نیا بیدارم ثمی کرد 
تمام روز را در خواب بودم. مدرسه علوی شلوغ و پر سر 
وصد! بود و خودم تعجب می کردم چگونه در آن جار وجنجال 
خوابیده ام. تقری نیا گفت که کیانوری و خسینی تا ساعت ٩‏ 
و چند دقیقه مشغول صحبت بوده اند و بعد از آن خمینی 
خودش به تنهایی به بیرونی آمده است . از دوریان 
پرسیدم: گفت که تا ساعت نه و ئيم که او برای استراحت 
آمده . خبری از او تداشته است . 

پسرعت آبی به سر و روی شود زدم» دوتا قرص 


۱۹۷ 
مسکن خوردم و به محل کارم پازگشتم. اینجا هم شلوغ بود. 


اطاق خمینی پر بود از اعضای دولت بازرگان و جمعی آخوند 
تهرانی و ملای شهرستانی!۰ چایچی و نسانی کشیاد حفاظتی 
داشتند و وفتی از آنها پرسیدم آیا سید احمد را دیده اند 
یانه. گنتند که باتفاق قطب زاده و دکشر یپزدی به نحل 
نخست وزیری رفته است . دوریان هم پینام گذاشته بود که به 
مجرد بیدار شدن به او در منزلش تلنن کتم: 

وارد اطاق خمینی شدم؛ از دور خودم را به او نشان 
دادم و همین که مطعتن شدم مرا دیده است ؛ بیرون آمدم و 
بسراغ تلفن رنتم. آن سوتم هنوز از کنشرل و سانسور 
تلنن. خبری تبود و بنا براین از دفتر خودم و با خیال 
راحت شماره دوریان را گرفتم: اما تلفن بوق اشفال می زد. 

مدتی طول کشید تا بالاخره تلنن دوریان آزاد شد و 
توانستتم صداپش را بشنوم ۰ 

گفتم : بايد هرچه زودتر ترا ببپنم تا در جریان اوضاع 
باشی. گنت ؛ چرا تلننی نمی گویی ۰ گفتم ؛ مسائلی نیست 
که در تلفن گفتنی باشد. گنت : من مجبورم در خانه باشم 
اما ترتیبی داده ام که تو امشب به این جابیایی: در برایت 
خیلی تنگ شده. گفتم ول مسائل مهمی در کار است که می 
ترسم دیر پشود کما اینکه بتظر خودم. حالا هم دير شده 
است ۰ دوریان گنت : در ارتباط با راجر است؟ گفتم: حتماً؛ 
گفت ۲ زیاد خودت را ناراحت نکن؛ چندان نوریشی هم 
تدارد. ساعت ۷ اینجا خواهی بود و درباره اش صحبت می 
کنی 

مطمئن بودم که دوریان حساب شده حرف می زند و 
بنا براین یا از کل جریان خبردارد و خیالش راحت است و 
یا ترتیب کارها را داده است و سی خواهد من درگیسر 
جریان جونز باشم. بعد از گنتگو با دوریان شا تراکب 
پهتر شد و بسراغ سید احعد رفتم که از نخست وزیری 
برگشته بود. تحریق کرد که؛ امام از سرنوشت جونز 
خوشمال شد و درباره گم شدن جنازه هم مهدوی کني و 
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برادرش را مأمور کرده است ؛ در شمن امروز ساعت ٠‏ 
همین جا باش امام باتو کار مخصوصی دارد!. 

تردیدی نداشتم که خینی باز روی من حساب کرده 
است و از این که برنامه خود او براي این که جونز بدست من 
از ميان برود؛ با برنامه الکی و خلق الساعه سید احمد . بهم 
خورده است ۰ عصبانی است . 

ساعت ه بصد ازظهر: سید احمد. شيخ ملا شهاب 
اشراتی؛ قطب زاده و من به اطاق خمینی احضار شدیم. 
این تنها یلد معنی داشت و آن این که. حد اقل در موضوعی 
به آن مهس فقط این چهار ننر مورد اعتماد او هستتد . 

خینی بلافاصله صمیت را شروح کرد؛ 

- حادثه ای دیشب در مدرسه علوی اتفاق انتاده که ما 
را تسبت به همه چیز و همه کس بدبین ساخته . با همه تلاشی 
که آتایان می کنند و زحساتی که پاسدارها می کشند: اما 
چون فعلاً اینجا مرکز جلب توجه ها شده. فکر کردیم صلاح 
ئیست من و اهل بي بیت شبها در اینجا اتاست داشته باشیم. از 
کید دشن نباید غانل بود. . اسروز با آثای کیانوری منصلاً 
صصبت داشتیم. از طرف روس ها آسده بود و اطلاعاشی 
داشت که برنامه از ميان رفتن ما در ميان است و این جور 
حرفها. خواستم حجت را برشما تسام کرده باشم و خسن 
مشورت اگر مملحت بدانید» طوری ترتیپ داده شود که 
اتامتگاه شبانه بطور مخنی جای دیگری باشد که بجز همین 
ما چند تفر کسی از آن مطلع نباشد. روزها اینجا باشیم و 
شیها آنجا تا وسائل انشام الله هرچه زودتر جور شود و به قم 
برویم ۰ ۱ 

شیخ ملا شهاب اشراقتی و بدنبال او قطب زاده و سید 
اجمد در موانتت با نظر خمینی مطالبی گفتند و در آخر سر 
خمینی خطاب یمن گفت : 

- این جعفر آقا و دوستانش منظم ترین و مومن ترین 
هستند ول حدس می برم که زیاد دستشان باز نیست , با 
این بکش مکش هایی که شروع شده نکر کردیم بالاخره خود 
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ما بايد چیزی از خودسان داشته باشیم که تحت نظر خوسان 
باشد و مواظب و مراقب توطه ها باشد. در نجف هم که 
بودیم این عراتی های ملعون يك گارد شخصی داشتند , البته 
نه به آن مفصلی ولل احساس می کنم ما هم یك همچنین چیزی 
از برای خودمان می خواهیم. اینست که جعفر آقبا باید 
ترتیب چنین توایی را بدهد. از خودش و دوستانش که در 
فرائس هم بودند و البته خرج و مضارجش راهم خود آقا 
شیخ شهاب بايد از محل سهام امام یدهد: نه دولث و ته 
هیچکس دیگری. سر وصدایش را هم حالا در نیاورید . 

شیخ سلا شهاب اشراتی پیشنهاد کرد که اسم اینها 
جوخه شهادت گذاشته شود وی خسینی بلاناصله گنت : 

- روی اسم زیاد تکیه نکنید. حالا که موقع اسم نیستٍ 
اسا بصون الله تعال وقتی سه چهار هزار نفر شدند: مقلاً 
اسش را بگذارید سپاه ضربت انقلاب و یا چیزی در این 





و به این ترتیب من بخواست شخص خنینی در رآس 
کاری قرار گرفتم که نوشتن همه این خاطرات در حقیقت 
مدمه ای برای بازگو کردن کارنانه آن است . کارنابه ای که 
به آن هم خواهیم رسید. 

اتاستگاه جدید خمینی. همان خانه زعنرائیه در کوچ 
ایران بود و برناب انتقال هسانشب اتجام شد. چایچی. 
احمدی و نعبانی به زعفرائیه منتقل شدند و تقوی نیامأمورشد 
تا بقیه چریکها را برای يك جلسه مهم » در فردای آشروز 
خبر کند. + خبینی نیز تا پنجم اسفند. بسن سرخصی داد تا 
مقدمات کار سپاه ضربت را فراهم سازم. او برای اولین بار 
شماره تلنن خصوصیش را نیز یمن داد تا بطور مستقیم و 
در ساعات مشفمی که گنته بود. پتوانم با او در تماس باشم. 
در شمن به شیخ شهاب دستور داد که فعلاً پنج میلیون توسان 
برای کارهای متدماتی در اختیارم قرار بگیرد. دست خینی 
را بوسیدم و شاد و خوشحال از خانه کوچه ایران بیرون آمدم. 

حدود ساعت ۸ بعد ازظهر. به خاته دوریان رسیدم. 


۷۰۰ 
سس 
مثل همیشه خوشگل و دلربا یود از لباس اسلامی خبری نبود 
و بیش از همیش آرایشش سفصل و چشمگیر بود. تا رسیدم 
مرا در آفوش گرفت و گفت : هیچوقت در عمرم دم برای 
يك نفر اینتدر تنگ نشده بود. و وقتی خبر تشکیل سپاه 
ضربت را شنید . از خوشحال جیغی زد و چون گنتم چند روز 
هم مرخصی دارم. فریاد کشید که از این عالیتر نمی شود! 
امشب وقتی مهمانها رفتند. ماه عسلمان را شروع مې کنیم!. 

پرسیدم : بگر میهمان داری ؟ 

گفت : مهىانهای عالیمقام و همه هم مشتاقند. فرمانده 
جفری را ببینند! 

گنتم: پس تبل از این که مهسانها بیایند. بنشین تا 
درپاره جونز با تو صحبت کنم.. 

و پیش از آن که جمسه ام را بپایان ببرم؛ دوریسان 
گنت : خبر فرار يك مرده از بفل گوش اسام. چتدان همم 
امشب برایم جالب نیست . 

گفتم؛ پس تو هم خبر داری ؟ 

گنت ؛ بهر حال دارد دير می شود ؛ بلند شو فوری يك 
حمام بگیر: بعد هم يك کت و شلوار نو برایت خریده ام: 
بپوش و بیا که تا آمدن مهمانها. فرصت زیادی نداریم. 

این اولین باری بود در مسرم که کسی برایم چیزی 
خریده بود. آنهم کت و شلوار! و حق داشتم بعد از آن خیر 
خوب از دریانت این هدیه هم خوشحال باشم. تا بخاطرم می 
آمد. خودم برای خودم لباس خریده بودم. آن هم در حد 
وسح و سلیته قهدریجانی خودم. لباسهایی را هم که سلامتیان 
در پاریس برایم خریید » در واتع از پول خودم و برای حنظ 
غلا آیروی آنها بود. اما این را يك زن؛ يك زن زیبا و 
مرموز و دوست داشتنی برایم خریده بود و چقدر هم زیبا و 
متناسب بامن بود. پریدم و با خوشحالی کودکانه اي دوریان 
را بوسیدم ؛ به حمام رقتم» از اتبوه ریش صورتم کم کردم و 
برای اولین بار مقدار زیادی ادوکلین بضودم زدم و شاد و 
سرحال از پله ها پایین آمدم. 
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دوریان داشت بزبان انگلیسی با کسی صحبت می کرد 
و حدس زدم پا تلنن می کند یا مهمانها آمده اند اما چند 
لحظه بعد وتتی وارد سالن شدم؛ کم مانده بود همانجا تلبم از 
طپیدن یاز ایستد . 

راجر جونز. شيك و مرتب و در حالی که يك لیوان 
ویسکی در دست داشت , با دیدن من از جا برخاست و 
خطاب به دوریان که پشتش بمن بود و به زبان فارسی گفت ۱ 

- اینهم جفری عزیز, سلام جفری ! 

و بعد بی آنکه بهت و حيرت من پایان پذیرد» جونز 
لیران ویسکیش را روی سیز گذاشت و مرا محکم در آغوش 
گرفت و شروع به خندیدن کرد 

بی تردید: صحنه ای تماشایی و تعجب برانگیز بود. 
جونز تعریف کرد که جان خودش را سدیون من و دوریان 
است . می گت اگر آگاهی با نبود چه بسا که بدست خود من 
کشته می شد . جونز گفت : وقتی آدسی از توطئه خبر دارد. 
راه مقابله با توطکه را هم پیدا می کند. من از همان پبشت 





بام مدرسه که با سید احمد پایین آمدم ؛ تقریباً بقیه سناریو 
را می دائستم. من بايد خنه سی شدم تا بتوانم فرار کلم ول 
اینها راستی راستی احمق هستند! ۰ 

پرسیدم؛ وی برای من موضوع فرار شما از خفه شدن 
که بهر حال می تواند ساختگی هم باشد. مهمتر است . 
چطوری از آن زنجیر حفاظتی فرار کردید؟. 

جوټز خندید وگفت : فرار تکردم! مقابل چشم همه از 
آنجا خارج شدم البته با كمك دوریان و فاطی و یکی از چادر 
نمازهایش !۱ 

صدای غش فش ختده هر سه ما بلند بود که زنگه در 
خانه یصدا در آمد . 

وقتی که دوریان باستتبال میهمانانش می رفت ۰ جونز 
که او هم پخربی دوریان فارسی صحبت می کرد و طی دوساه 
گذشته » حتی یکبار و یلك کلم از او نشنیده بودم» گفت : 

- قبل از رفتن به امریکا. يك شب بايد سه نقری دور 
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هم جح بشویم تا داستان را بسرایت تصریف کنم و کمی 
بخندیم . 

میهماتی تا ساعت ۱۳ شب طول کشید. ویلیام سالهوان 
سفییر . يك ژنرال امریکایی ۰ سرهنگ پیکر و چند دختر و 
زن جوان میهماتان آن شب یودند. شام ساندویچ های کوچکی 
بود که دوریان تهیه کرده بود و پس از خوردن آن. بجز 
زنها ۰ جونز و منء بقیبه به اطاق دیگری رفتند تا صحبت 
کنند. وقت ما هم به تماشای یك فیلم اسریکایی که روی 
ویدیو گذاشته شد سپري شد. 

پس از رفتن میهمانان. باز سن و دوریان تتها شدیم و 
چون دیگر اطاق خوایهایمان هم یکی شده بود. در کنار هم 
پخواب رفتیم. 


r 


وقشی از خواب بیدار شدم. ساعت ٩‏ صبح بسود و 
دوریان هنوز خواب بود. بعد از سالها این نخستین باری بود 
که بعلت خستتگی شدید. این چنین خرایی طولانی داشتم. 
تقوی نیا را پیدا کردم و تلننی جویای نتیجه اتداماتش برای 
چیح کردن چریکها شدم. همه را خبر کرده بود و ساعت دو 
بعد ازظهر » جلسه مان طبق قرار تبلى تشکیل مي شد. 

با صدای حرف زدن من ۰ دوریان هم بیدار شد و هر 
دو بهنگام سرف صبحاته فرصت پیدا کردیم که پس از چند 
روز ۰ گنتگوی مفصل داشته باشیم. دوریان برخلاف روز 
پیش و روزهای پیش اندومگین و عمزده بنظر سی رسید. 
از آن شادایی و حالتهای همیشگی در او خیری نبود و سن 
تردید نداشتم که ريشه این دگرگونی هرچه که بود. به جلسه 
دیشب با سالیوان سئیر اسریکا مربوط بی شد. به اصرارهای 
پی در پی و مکرر من برای این که بدانم سیب این دگرگونی 
چیست . پاسخ نداد و تنها گفت : باید خیلی مواظب و مراتب 
باشیم ۰ چون خیلی چیزها دارد عوض می شود و به این 
ترتیب شاید بجایی برسیم که مجیور باشیم از ایران برویم! 
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دوریان هر نوع توضیح بیششری را به روزهای آینده 
حواله داد و تنها توصیه ای که برای من داشت ‏ این بود که : 

سعی کن سپاه ضربت را هرچه زودترتشکیل بدمی. 
تحت تأثیر بچه بازیهای اینجا ترار نگیری و حتماً سری به 
دوستان سابقت یعنی سید مهدی هاشمی و دور و بری هایش 
که حالا هنگی در قم هستند بزنی ! اینها به دردمان خوامتد 
خورد! 

و. وتتی او را با اتومبیل به اتامتگاه جدید خانواده 
خمینی سي رساندم؛ گقت : 

- ساعت ۸ شب يك جلسه مهم خواهیم داشت که تو هم 
بايد باشی ! 

گنتم: از این جلسه ها دیگر خست شده ام؛ این دیگر 
مربوط به چیست ؟ 

دوریان در حال که بنظر سن: پرده ای از اشك 
چشمانش را پوشانده بود گفت : 

- آن جلسه پاریس و لیست مشترك امریکایی و 
انگلیسی اعدامی ها: پادت هست ؟جلسه مربوط به آن است !, 

این را گفت و بعد در حالی که بازویم را بشدت فشار 
می داد « گفت + 

- چعفر! من این جور انقلابها را خوب مى شناسم. همه 
چیز دارد بهم نی ریزد. تول بده تا آخر خط با من و فقط 
با من باشی! 

فقط گفتم: بطمکن باش . و» چون به خانه جدید خبینی 
رسیده بودیم؛ بامید دیدار در شب از هم چدا شدیم. 

سری به مدرسه علوی زدم : مثل همیشه شلوغ و آشفته 
بود. سید احمد گفت + امام. با تو کاری دارند که بايد چند 
دقیقه ای منتظر بشوی تا دور و برش خلوت شود. پرسیدم 
از جونز چه خبر! گفت : هنوز خبری نداریم ول مهدوی ما 
مشغول فعالیتند. صادق خودسان ( طباطبایی ) گفته که اگر 
لازم باشد. از حزب اللهي های لبنان برای تعقیب تضیه 
استناده خواهصد کرد. گفتم 3 مگر او هم در جریان است ؟ 
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گفت : گویا چبران به او اطلاع داده و حالا سئوال برای من و 
امام ایئست که چمران چه جوری در جریان قرار گرنشه 
است . گمانم کار ایو شریف است که نوچه چمران و از بچه 
مای اردوگاه امل چمران است » يك حدس دیگرمان بچه های 
طالقانی است که بدجوری انقلابی از آپ در آمده اند و 
اسلامی در حالي که تا بیخ تافب کعوئیست تشریف دارند!. 

دقایقی بعد دیدار با خمینی دست داد. گزارش دادم 
که امروز نشستین جلسه سپاه را تشکیل خواهیم دید و 
بلافاصل آماده کار خواهیم بود. خمینی در پاسخ من اظهار 
داشت + درباره شما. بگو ومگوهایی شده بود و ممکن است 
که شورای انقلاب شما را بخواهد. تحاشی نکنید و بروید. اما 
قرص و محکم هم بایستید و بگویید که شما در متن انقلاب 
نیستید و فقط در مقابل من مسئولید. گفتم ؛ اگر اجازه 
بنرمایید. پس از این که مقدمات کار سپاه همین یکی دو 
روزه فراهم شد . سفری به قم و اصنهان داشته باشم و عده ای 
از طلبه های جوان و کساتی را که در قهدریجان می شناسم و 
ذهنشان پاك است برای خدست در سپاه استخدام کنم: 
خمینی. لبخندی زد و گفت : به طلبه ها کاری نداشته باش! به 
اینها نمی شود اعتماد کرد! اما در قم و همان اصنهان مشغخول 
شو. خیلی هم خوب است . 

دسشش را بوسیدم و آساده خداحانظی بودم که گفت : 
برای این مسافرتها از هل کوپتر استفاده کن › بهتر است . 
دستورش را همین امروز خواهم داد. 

با تقوی نیا عازم کرج شدیم تا به قرار ساعت دو بعد 
ازظهرسان برسیم. باغ نادر جهانبانی در اختیارمان ثرار 
گرفته بود و تا روزی که یك پادگان نظامی به سا واگذار شد 
و باغ جهانبانی را به خلفای تمویل دادیم؛ این سمل؛ پایگاه 
اصلی سپاه ضربت بود. 

در تام طول راه: ميان سخنان امیدوار کننده خمینی و 
اعتماد بیش از حدش به من و سخنانی که همانروز صبح از 
دوریان شنیده بودم۰ نمی توانستتم يك رایطه معتول پیدا کنم 
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و چون از اهمیت نقش دوریان در همه جریانهای اتقلاب آگاه 
بودم آنتدر که حرنهای او در سن تأثیر داشت . سخنان 
خمینی بی تأثیر بود. اما بهر حال این خمینی بود که اینك 
به اشاره اي از او سفید سیاه و سياه سفید می شد و برای 
آدمی مثل من که هنوز تجربه های امروزم را نداشتم؛ انتخاب 
میان یکی از این دو کار ساده ای تبود. 

برای آن که خودم را از اینهمه سرگردانی تکری تجات 
دهم. از تقوی نیا پرسیدم: 

راستی از خانواده ات چه خبر؟ آپا توانسته ای 
شىاس بگیری ؟ 

تتوی تیا. لحظاتی خیره و ساکت مرا نگاه کرد و 
آنگاه در حالی که آه بلندی می کشید : گنت : 

مگر دیگر مې توانم خانواده ای داشته باشم؟ 

و بعد اضافه کرد؛ 

- تا حالا که نها 

گفتم: می پیئی دنیای سا چه جور دنیایی است : یا 
نباید بیایی و يا وقتی آمدی چه بضواهی و چه نخواصی جز 
ماندن چاره ای نداری . خیال می کتم حالا خوب بفهمی که 
چرا در همه آن بازیهای طرابلس و بازجویی از تو و نعمانی 
من جز آنچه که می کردم , تادر به کار دیگری تبودم. قبل 
از من چایچی و احسدی و لابد بعد از نو خیلی های دیگر! 
بهر حال فکر می کنم با پا گرفتن کار سپاه. یواش پواش 
بشود به خانواده هایمان نزدیلد شویم! 

هر سی تفر چریکهای لیبی در باغ نادر جهانبانی بودند 
و همه خوشمال و سرحال. بسیاری از آنها در جریان چند 
هنته گذشته. بطور عمل کنار بودند و اين اندك اندك نوعی 
یاس و سرخوردگی برایشان بوجود آورده بود و این جلسه 
بععنای تمام شدن آن دوره بود. چهار ساعت تمام صحبت 
کردیم و همان الگوی گاردشخصی تذافی را جلو گذاشتيم تا 
مشایه آن را پدید آوریم. این به کارمان خیبلی سرعت سی 
داد. هه ما روش ها و سازمان آن را می شناختیم و نیاز به 
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آموزش + باد گیری نداشتیم. در این جلسه با ټوافق همه 
یچه هاء؛ .ی بعنوان فرمانده اول و چایچی ۰ احمدی: تعمانی 
و تقوی با بعنوان معاونان سپاه که در ضمن هر يلك در رس 
چهار رکن اساسی سپاه قرار داشتند: ستاد نرماندهی را 
تشکیل سی دادیم و بلاناصل ۲٩‏ تفر دیگر؛ قرماندهان 
واحدهای عملی و ضربتی می شدند که بمدها. سپاهییانشان را 
انتخاب می کردتد و آموزش می دادند و دست کم هر یك بر 
بيك واحد ضریتی ۲۵ تفری قرماندهی می کردند. 

صحبتهای بعدی درباره نوع تجهیزات رزمي و چریکی 
و چگونگی بدست آوردن آن بود که بر سر هم آنهابحث 
کردیم و تصمیم گرفته شد . در پایان بهر يلف . ننری 
یکصد هزارتوسان پول نقد داده شد و در ضمن قرار شد از 
همان باغ تادر جهانبانی و اردوگاه منظرب معنوان پایگاه 
عسلیاتی و از ۷ آپارتمان اشخال شده در ساختمان سامان؛ ۱۳ 
آپارتسان دیگر در ساختسانهای آ اس پ و ۲ دستگاه 
آپارتعان در ساختمانهای ایران سکنی بعنوان خانه های تيمي 
و اسن و با این شرط که در آینده هم آنها به مالکیست 
چریکها در آید. استناده کنیم» 

بقول چایچی سپاه بی سپاهی آماده خدمت بود. 
سپاهی که بایید پسرعت جدود سه تا چهار هزار نثر دیگر را 
استخدام و آموزش دهد تا رهبر انقلاب اسلامی خیالش از 
هر چهت راحت باشد . 

از همانجا و برای اولین یار با شماره ای که خبینی در 
اختیبارم گذاشته بود. با او تماس گرفتم. از آمادگی سپاه 
گزارش دادم و قرار شد بلافاصله چایچی ۰ برنامه ای را که 
برای پاسداری از اقامتگاه جدید و هچنین حقاظت از 
شخص خميني در مدرسه علوی تنظیم کرده بودیم: برای 
تصویب نهایی به نزد خمینی ببرد. خميتي که از شتیدن این 
خبرهاء بنظر می آمد خوشحال شده است » قبل از تطع 
مکاله تلفنی گفت : قبل از رفتن به تم و اصنهان با او جلس 
ای داشته باشم تا در باب حفاظت از خانه اش در قم که 
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بزودی عازم آنجا می شود. مطالبی را با من در میان بگذارد. 

در حالی که از شور و هیجان جلسه کرج ۰ روحیه 
دیگری یانته بودم» عازم منزل دوریان شدم تا قبل از ساعت 
۸ که جلسه خانه او شروع می شود. او را در جریان کارها 
قرار دهم 

دوریان تقریباً همزنان با من رسیده و همچنان مخموم 
و گرفته بود. از پیشرفت کارهای من خوشحال شد و بیش از 
ده پار خواست که کله به کله حرفهایی را که خبیئی و سید 
احمد زده بود» برای او تکرار کنم. احساس می کردم : واتت 
ای اتناق افتاده که دوریان را بسیار ناراحت کرده است 
اما نه مس توانستم حدس بزنم و له او بهیچوجه حاضر بود. 
درباره آن صحبت کند. سر انجام هم با پیدا شدن سر و کله 
میهماناتش: قترار شد. آن شب پس از آن که تنها شدیم. 
دنباله حرنهایمان را بگیریم. 

جلسه آن شب . یی شباهت يه جلس های هتل سریدیین 
پاریس نبود. بخصوص که پس از رویدادهای نونل لو شاتو 
حضور سرهنگ تامسون برای اولین بار در جلسات ایران , 
می توانست معنای خاصی داشته باشد . 

دو گروه مشخص و ازدو ملیست مختلف روبروی هم 
قرار داشتند . ویلیام سالیوان. سرهنگ ادوارد تامسون. 
ژترال گست . سرهنگ بیکر و دوریان سك گری يك طرف 
پودند و سید احمد خمینی» دکتر چمران. دکتسر پزدی. 
صادق تطب زاده. آذری تسی. دکتر آیت و آیت الل 
بهشتی و من طرف دیگر. 

بر خلاف جلسات دیگر. دوریان آنشب بدون حجاب 
اسلامی و با آرایشی شبانه حضور داشت و این در حال بود 
که دست کم سه نفر از شرکت کنندگان در جلسه عباپوش 
بودند , 

یزدی ۰ چمران و قطب زاده . به تناوب کار ترجمه را 
انجام سی دادتد. چلسه با بحث درباره گرفتاریهای پیش بینی 
نشده ای که بوجود آمده پود. آغاز شد و به کم و زیاد کردن 
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نهرست نام کسانی که بايد اعدام. می شدند . پپایان رسید. 
دکتر آیت و آیت الله بهشتی اولویت در دستگیری ها را به 
وزرا و وکلا و بطور کی غير نظامیان اختصاص می دادند و 
امریکایی ها به بهانه حفظ ارتش متلاشی شده شاه. اصرار بر 
اعدام سریع فرماندهان نظامی داشتند. تامسون بصراحت 
گقت : همه مشکلاتی که اتقلاب با آن مواجه شده, بخاطر آن 
است که در هسان چند روز اول نسبت به از ميان رفتن 
نهرست پاریس اتد ام نشده و در حال حاضر بسیاری از آنها 
فرار کرده اند و بهر حال خطر اساسی برای رژیم جدید از 
تاحیه آنهاست . 

ساعت ۱۱ شب . وقتی که جلسه رو بپاییان بود. ژنرال 
گست ؛ فهرست تازه ای را در اختیار آیست الله بهشتی ترار 
داد که نام ۶ نتفر از فرماندهان نظامی ارتش شاه روی آن 
نوشته شده بود. این نهرست نام کسانی بود که بايد بلافاصله 
دستگیر و محاکمه سی شدند. از این تهرست که در همان 
جلسه نقسیم شد : سهمی نیز برای دستگیری آتها در اختیار 
من قرار گرفت تا به كمك چريکهايم. نسبت به بازداشت. آنها 
ظرفب مدت سه روز اقدام کنیم . 

این کاغذ را من هنوز در اختیار دارم و این اسامی را 
می توان روی آن به فارسی و انگلیسی خواند: 

« سرلشکر پرویز امینی انشار, سرلشکر معتمدی 
فرمانده تسپ زرهی قزوین: سرتیسپ ملسك؛ سرتیسپ 
همدانیان؛ سپهبد فضر مدرس ۰ سپهبد نوذری بقا. سرتیپ 
آیت محقق ۰ سرتیپ امجدی: سبرتیسپ فتعحي مقدم؛ 
سرلشکر خواجه نوری. سپهبد هاشم برنجیان. ناخدا شهریار 
شنیق. ارتشبد طوفانیان. سرلشکر منوچهری:. سرتیسپ 
محمد شهنام؛ تیمسار شعاعی فرماندار نظاسی جهرم: 
تسار آزادی؛ سرهنگ سلامي» تیمسار عین القضات. 
سرلشکر زند کریی: سرهنگ مسمود زمانی: سرلشکر 
خلوتتی. سرلشکر کاظم خزاعی: سرهنگ کمانگر. سرهنگ 
ابرامیم هوشنگی. سرهنگ غروی: سرهنگ یاسایی» سرلشکر 
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سوداگر؛ سرهنگ کریمیان آذر: سپهبد ناصر متدم: سپهبد 
ایرج مقدم؛ سرهنگ جهان بینی. ارتشبد رضا عظیسی. 
سپهبد من ماشی نژاد. كمال الدین حبیب اللهی فربانده 
نیروی دریایی ۰ مپهبد محسن زاده کرمانی؛ سپهبد هاشم 
تجفی نژاد: سپهید هاشم حجت , سپهبد سوسی رحیی 
لاریجانی» سپهید ناصر فیروزنند. سپهید ابوالحسن 
سعادتنند : سپهید وشمگیر: سپهید جعر صانمی: سچهید 
محمد کاظسی: سپهبد سیاوش بهزادي: سپهبد نصرت الله 
فردوست ۰ سپهبد حسین جهانباتی. سپهبد جلال پزسان: 
جمال الدین تسلیم توکلی؛ سپهبد علیمصد خواجه نوری: 
سپهبد رضا مهدوی اردستانی؛ سپهبد پرویز صفایی یل ۰ 
سپهبد. محمد رضا وحدائی: سپهبد رضا پروانه. سپهبد محمد 
رحیمی آبکناری. سپهبد جواد معتشد. دریاسالار ابوالفتح 
اردلان: سپهبد عبدالعل نجیمی نائینی: سپهبد هوشنگ ماتم؛ 
سپهبد خلیل بخشی آذر. سرلشکر حمید جهانبانی: سرلشکر 
عل اکبر ده پناه» سرلشکر محسد مسین شهیر مطلق: 

سرلشکسر علیسرضا خابت آزاد. سرلشکر محمد گوران؛ 
سرلشکر مرتضی نکور : سرلشکر سادق حریری» سرلشکر 
هرمز متمودی: سرلشکر سین علبیه. سرلشکر على 
پیات سرلشکس حمید داوران؛ سرلشکر مشوچهر نوزی: 
سرلشکر مصسدحسین مير موجی + سرلشکر کاطم تجفی نژاد. 
سرلشکر حبیب الله شسری کرمانی؛ سرلشکر محمود 
ماهرویان؛ سرلشکر حسین عظیمی: سرلشکر خلیل شجامی. 
سرلشکر حیدر وفا: سرتیپ فضل الله انشار. سرئیپ محمد 
ساوجی: سرتیپ مبدالله عصر جدید: سرتیپ هوشنگ 
فیلسوفی گیلانی. سرتیپ پرویز امیتیان. سرتیپ منصور 
امیر اردلان؛ سرتیپ حسین فرجی فر. سرتیپ سولخانیان؛ 
سرتیپ رضا کاظمی. سرتیپ اردشیر شکیب ۰ سرتیپ محمد 
حسین ریاضی : سرتیپ هادی تائمي؛ سرتیپ. عطاءالله 
تامدار عراقی» سرتیپ مصطفی کریمی افشار : سرتتیپ ارج 
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مسترشد. سرتیپ عزت الله آزموده و سرتمپ محمد جلالی » 

اینها را من و چریکهایم بايد دستگیر می کردیم و 
تحویل بهدوی کنی می دادیم تابتول سرهنگ تامسون ۰ 
انقلاب اسلامی از خطر مصون بماند. برای دستگیری بقیه 
نیز. چمران اعلام آمادگی کرد تا با چریکهای ایرانی. لبتاتی 
و نلسطیتی گروه امل این کار را انجام دهد 

این نکته را هم بگویم که طی مدت زمانی که از آشنایی 
من با دوریان سی گذشت » این اولین و آخرین جلسه ای بود 
که دوریان حتی یله کلم بر زبان نییاورد و در تمام مدت 
ساکت و خاموش بود 

به بحض آن که میهمانان بیرون رفتند؛ دوریان در حال 
که مثل هميشه لخت و برهنه می شد تا به حمام برود؛ با 
لحنی که دنیایی غم و غصه از آن می بارید. گفت : 

- مشل این که داریم به آخر خط می رسیم. ایسن 
سالیوان احسق ایران را با لائوس و فیلیپین عوضی گرنته 
است ۰۰+ 

ودر جالی که به زمین و زمان فحش می داد؛ وارد حمام 
شد . 


۳۱ 


دوریان در حایی که همچنان لخت و برهنه ېود و 
تنهاحوله اي به سرش پیچیده بود. با يك بطر ویسکی و دو 
لیوان پر از يخ وارد اطاق خواب شد و بی درنگ حمله را 
آغاز کرد: 

یچین غر! اگر چه خود سن 3 د آمدن این 

بين جچحعر ڇه حود سن هم در پوجو ن ان 
وضع ماتصرم اما توء فعلا بعنوان يك سرد خوشريز؛ قاتل؛ 
آدمکش و بیرحم در انقلاب اسلامی شناخته شده ای و همه چا 





صحیت پر سر اینست که براحتی آب خوردن؛ می توانی سر 
از تن جدا کنی: و من اصلاً دوست ندارم هر وقث و هرجا 
صحبت قشل و دزدی و آدمکشی است ؛ اسم تو اولین اسسی 
باشد که به ذهن اینها سی رسد !. فعلاً گرفتاریهایی خودم کم 
است این تبلیخات بدی هم که روی تو می شود به آن اضافه 
شده است , 

در حالی که پس از مدتها حرنهایم را با قسم و آیه 
چاشنی سی کردم؛ گفتم؛ 

- تو بهتر از مرکسی مرا می شناسی و می دانی که 
نصف آنچه که فعلا در مدنشه"علوی بر سر زیانهاست ‏ دروغ 


۳۳ 





و شایصه است . همیسن امروز در مدرسه. یکی از این 
چریکهای مجاهد» از من سئوال می کرد. شما تا بحال در 
چندتا هواپیدا ریایی شرکت داشته ای ؟ و هر چه می گنتم؛ 
هیچی | طرف باورش تمی شد. اما. نمیدانم؛ اگر برتام» قبل 
بهم نخورده باشد, قرار بود از این سروصداها برای زهر 
چشم گرفتن دور و بر من باشد! یعنی پیشنهادش از خود تو 
بود ۲ 

دوریان بی آن که به این موضوع اشاره ای کند, گفت : 

- فعلاً که این سالیوان احسق دارد همه برتان ها را بهم 
می ریزد! 

گفتم: ببین دوریان ! من از همان دیشب متوجه تغییر 
حال تو شده ام از من که کاری ساخته نیست و از این جور 
چیزها هم سر در نمی آورم اما بهر حال دار بی خواهد که تو 
تاراحت نباشی و بداني که هر کاری از دست من ساخته باشد 
و تو بخواهی انجام می دهم. 

دوریان در حال که با لبخندی تلخ نزديك آمده بود تا 
صورتم را ببوسد . گفت ؛ 

- تو این دکتر بهشتی یا بقول شا آیت الله بهشتی 
را از کجا می شتاسی و چطور بی شاسی ‏ 

گفتم 1 بهشتی اصفهانی است ۰ زن اصنهانی هم دارد. از 
خانواده امامی ها. اما آشنایی من با او از ماجرای باغ حاچ 
تراب درچه ای که قضی اش را برایت گغته ام شروع شد , 
البته نه این جور که حالا هست . خوب آن موقنع او دکتر 
بهشتی بود و من يك بچه قصاب. و نمی توانست رابطه ای 
جز ممانی که بود ميان ما و جود داشته باشد ! 

دوریان که حالا دیگر روی تخت دراز کشیده بود و 
سرش روی سینه من بود گفت ؛ 

- این از تو ! اما من این آیت الله شما را از وتتی 

می شناسم که تو حتی هنوز بدنیا نیاسده بودی. من من آنموتم 
از اسریکا برای کار در اداره اصل چهار تروسن به ایران 
آنده یودمه . فقط شانزده سال داش اشتم و شغلم سکرتری بود. 


۳ 





وارن رئیس اصل چهار بود و با آن که شانزده سالگی برای 
استخدام متع قانونی داشت ۰ اما وارن این کار را انجام داد و . 
مرا با خود به ایران آورد. خیلی از شخصیت های سرشناس 
رژیم شاه. آنموقع از کارمندان اصل چهار بودند. اين 
بهشتی. اون موقح ما هنوز آخوند نشده بود و کت و شلوار 
می پوشید ۰ خوب هم می پوشید و بعنوان کارمند محل رده 
پایینی در اصل چهار زیر نظر غنور آلبا کار سی کرد. 

اگر بگویم با توجه به کمی اطلاعات من و همچنین 
اختلاف سنی که با دوریان داشتم. آنچه که او تعریف می 
کرد برایم حکم قصه و انسانه را داشت باور کنید!. من نه می 
داتستم امل چهار شروسن چیست و نه می توانستم خیسل از 
اسبهایی را که بی آورد. درست تلفظ کنم, در آنسوتح نتها 
این موضوع برایم اهبست داشت که زن صاحب ننوذی چون 
دوریان که همه برایش احترام قائل بودند و حتی از او می 
ترسیدند. محرمانه ترین اصرارش را تنها برای من می 
گفت . این اسبها و این عاطرات بعدها و در تکرارهاي 
سختلف و بمناسبتهای مختلف در ذهن من ماند و اپنك که 
صاحب ثجربیاتی شده ام و ناگزیر کمی هم درس خوانده ام 
تازه می نهیم که بی اطلاعي چه دردی است و داشتن اطلاعات 





دوریان؛ همچنان سخناتش را دنبال سۍ کرد ودر بیان 
نوشیدنهای پیاپی اسرارش را فاش مي کرد 

- آنروزها. یعنی سالهایی که مصدق نخست وزیس بود 
ومن در ايران بودم. این آقای آیت الله دکتر بهشتی. بتول 
شما ایرانی ها. یلد دل نه صد دل عاشق من شده بود. هر 
وقت که من هم کششی بسوی او پیدا می کردم. غنور آلباء 
آنچنان شرح و تفصیلی از پیشموری. خنگی و خرفتی و کند 
ذهنی او برایم تصریف می کرد که براستی دل مرا از هرچه 
مرد بود يهم سی زد. از آنزسان تا حالا ما هیچوتت از حال 
و روز بهشتی بی خبر نبوده ایم. حالا با این مقدمه که بعد 
هم پرونده روابط خصوصی من و او به آن اضافه خواهد شد. 


۴2۵ 





خوب گوشهایت را یاز کن و ببین چه خواب و خیالهایی برای 
این بابا و کشور تو دیده اند و چگرنه من و تو می توانیم: 
نگذاریم این خواب و خیالها پیاده شود! 

یکبار دیگر فافلگیر شده بودم و تازه می فهمیدم که 
آن متدب چینی برای زمینه دیگری بجز قصه گفنتن بوده 
است . دوریان نیز که مانند من۰ از جا بلند شده بود. روی 
تخت مقابل من نشست و گفت : 

- دیشب ۰ سالیوان. همان سرد مو سفید که سفیر 
امریکاست » تلگراتی را در چلسه مطرح کرد که بموجب آن 
پدستتور مقاسات دی سی ۰ من بايد از حرسسرای خمینی په 
حرمسرای بهشتی نثل سکان کنم. چون بزودی اداره کننده 
کشور شما. بهشتی خواهد بود و نه خمینی ! این البته طی 
چند روز گذشته مايه اختلاف من و سفییر بود و ظاهرأً او 
برنده شده و این احسق های دی سی را يك جوری با نقشه 
"هایش موافق کرده است . اینها دنبال يك استف ماکاریوس 
جدید برای مسلکت تو هستند. 

گفتم: خوب ۰ برای تو چه فرتی دارد که این باشد یا 
آن ؟ 

دوریان در حالی که دوباره دراز می کشید گفت + 

- بنظر دی سی خینی یك احق متمصپ مذهبی است 
در حالی که بهشتی زيرك و با هوش است ! این تکر از کله 
علیل سالیوان بیرون آمده در حالی که اگر این حرف درست 
هم باشد که نیست ۰ برای این کار خیلی زود است ۰ تازه در 
صورت چنین تغییر و تبدیلی؛ اتگلیسی ها دوباره با سا سر 
شاخ می شوند و این یعنی فاتحه انقلاب را خواندن ! 

گفتم: چرا دی سی را در جریان نمی گذاری ؟ 

دوریان گفت ؛ برای این که من بخاطر يك راز؛ 
سالهاست ماجرایی را بنفع بهشتی؛ از چشم دی سی پنهان 
کرده ام و حالا اگر یفواهم آنرا عنوان کنم؛ باور نخوامتد کرد! 

گنتم؛ باور کن که اصلاً سر در نمی آورم؛ تو چرا باید 
بنفع بهشتی چیزی را از دی سی پنهان کنی و تازه این چه 


۳۹۶ 





چیزی است که آنها باور نکنند؟ 

دوریان گفت ؛ این که چرا ینقع بهشتی کاری کرده ام 
یك راز شخصی است ول آنچه که دی سی نمی داند اینست 
که این آتای دکشر بهشتی هماسوتع که پیشنماز مسجد 
عابپورگ بود. از طریق آلان شرتی يا کمونیزم بين اللل 
روابطی داشت و حالا چنین فردی چگونه می تواند جای 
خمینی را بگیرد بگوش اینها فرو نسی رود. حالا بیتهمی 
مشکل کچاست و چرا دیشب تا حالا من دست کمی از دیواته 
ها ندارم؟! 

گفتم « حالا فکر می کنی چکار می توانیم یکنیم که این 
مشکل حل شود؟ 

دوریان گقت + خیال دارم به یك اقدام خودسرانه دست 
بزنم و دی سې را در مقابل عمل اتجام شده قرار دهم.... 

حرنش را تطع کردم و گفتم: یعنی کشتن بهشتی.۰. 

دوریان خندید و گفت ؛ آره؛ وی نه بدست ټوء 
خپالت راحت باشد. بدست پیکر . کلنل بیکر 

گفتم؛ یعنی یك آیت الله ایرانی بدست يك کلنل 
امریکایی کشته شود؟ 

گنت : آنرین ! یعنی از بین رفشن بهشتی و رابطه با 
اسریکا برای همیشه و باتی ماندن خمینی برای همیشه ! 

گفتم: و ناراحتی تو فقط برای همین تصمیم گیری 
ساده است؟. 

دوریان که بنظر می آسد با درد دلهایش کسی آرام 
شده است و یا شاید هم آنهنه ویسکی آراسش کرده بود: 
گت + قرار نبود زياد سئوال کنی ! حالا بگیر بخواب که 
اینروزهابیشتر از هر چیز به استراحت احتیاج داریم. هم 
تو و هم من ! 

تا سن به دستشویی بروم و برگردم. دوریان بخواب 
رفته بود. من هم ناچار پس از مدتی فکر کردن به آنچه که 
شنیده بودم» بخواب رفتم. اما نمیدانم چقدر وقت بعد با 
صدای هق هق گریه مای دوریان از خواب پریدم. 


۳۱۷ 


سوت سس 

این که دوریان بتراند گریه کند آن هم با آن صدای 
بلند: بزرگترین سئوا پس از پریدن از خواب بود. این 
زنی که یرای من تجسم واقعی قدرت» فکر . هوش و ننوذ 
بود ایتك مانند کودکی که اسباب بازیش را گم کرده است , 
گریه می کرد: 

بی اختیار او را در بغل گرفتم و در حالی که موهایش 
را نوازش می کردم به دلداریش پرداختم. ماتند کسی که 
منتظر باشد» سرش را روی سنه ام گذاشت و صدای هق عق 
گریه هایش بلند تر شد. سر انجام آنقدر او را نوازش کردم 
که اندکی آرام گرفت و خواست که لیوان مشروبش را دوباره 
پر از يخ و ویسکی کنم۰ هنگاسی که با لیوان پر از يخ از 
آشپزخانه بر می گشتم . دوریان داشت » اشکهایش را پاك 
مي کرد و با چشمان پف کرده و قرمز و نگاهی مهربان گفت؛ 

و تو خیل خوبی. معذرت میخواهم که بیدارت 
کردم ! 

او را بوسیدم و گفتم: ول برای من گریه کردن زن 
مقتتدری مثشل تو از همه چیزهای دنا عجیب تر است . 
دوریان و گریه. یعنی چیزی که در خواب هم تصورش را 
نمی کردم! 

دوریان ن که تازه داشت به حال طبیعی بر می گشت : 
دوباره زد زیر گریه و در میان گریه و اك و قریاد کف | 1 

جعضر' ار جعغراء. جو ی ا کی ي 
بهشتی پدر دختراك ۱۷ ساله من هم هست ۰! ۰ .کاشرین . 
کاترین من ۰۰۰۰ 

بی هیچ تردیدی اگر یك پتك هزار کیلویی بر سر من 
می زدند؛ تحملش آسانتر از آن بود که دوریان بگوید يك 
دختر هفده ساله از آیت الله بهشتی دارد.دیگر حتی مسئله 
زنده ماندن یا نماندن بهشتی برایم مطرح نبود. مسئله این 
بود که چگونه یلد سیداولاد پیغمبر؛ آنهم يك آیت اللهء آنهم 
آیت الله بهشتی با يك زن اسریکایی که جاسوسی کارش 
بود. رابطه داشته و چگونه از او صاحب دخشری شده که حالا 


۳۱۸۹ 





هقده سال دارد؟!. 

دوریان را دوباره در آغوش کشیدم و به نوازشش 
پرداختم و او نیز یی آن که من اصراری کرده باشم 
بسخن باز کرد؛ 

- حالا... حالا مشکل مرا حس مي کنی؟ می فهمی 
چرا گزارش رابطه بهشتی با شرتی ها را به دی سی تدادم؟ 
و حالا تکرکن که سر به نیست شدن بهشتی تشوسط بیکر ؛ 
یعتی سر به نیست شدن پدر دختر من او سر به نیست 
تشدنش ۰ یمنی یك اشتباه تاریشی دیگر برای کشورم! 
کشورم که از پانزده سالگی خودم. را ندایش کرده ام. 

گفتم؛ بیین. من اصلاً نمی توانم خیبل چیزها را در 
این تضیه بلهمم. چطور. آخر چطور زتی مشل دوریان. می 
تواند با یك آیت الله رابطه عاشقانه داشته باشد. آنهم هنده 
هیجده سال پیش ۰ 

دوریان گفت ؛ این ساجرا در فرانکنورت اتفاق افتاد! 
سن ناراحتی زنانه داشتم و دکترها توصیه می کردند حتاً 
بايد بچه دار پشوم. همه چپز تصادفنی بود. من آن موقع در 
پایگاه اسریکایی ها در ویسبادن که ۱5 ۱۱ کیلومتری 
فرانکشورت است کار می کردم. بهشتی از هامسورگد به 
فرانگفورت آسده بود و برحسب تصادف پس از سالها: 
همدیگر را در يك فروشگاه معروف آلان دیدیم. او چند 
روزی در فرانکفورت ماند و باز همان مشق و عاشتی مای 
سال ٩۱۲۲را‏ پیش کشید. بالاخره ماجرا به رختضواب کشید 
و دوماه بعد؛ فهمیدم حامله شده ام . به بهشتی تلنن کردم 
کل فال هد کت ب کا ل ان جد 
مرتب به فرانکنورت می آمد؛ بمد که من برای وضع حمل یه 
ریا وشم از م اه و اجازه تاک ار تام بهکقی برای 
کاترین استفاده کنم. از آن ببعد هم اگر چه همه مسئوليتهاي 
کاترین با من بود اما گهگامی هم بهشتی کمی پول برایش 
سی فرستاد. این کل ماجرا است و حالا اگر دست از حسادت 
شرقیت می کشی, بفکر حل مشکل باش . نه این که بخواهی 


۳۹۹ 





بدانی چگوته من واو بغل هم خواییده ایم۰.۰ 

وایین جملات آخر را با لحنی عصیانی ادا کرد و سن یار 
دیگر غرق حيرت بودم که او چگونه. حتی پشت نکر آدم را 
می خواند؟. 

گفتم: با این تضیه سن فکر سی کنم بهتر است با خود 
بهشتی صحبت کنی و بگویی بنموی از سیاست کناره بگیرد و 
گرنه تو هم اسرارش را فاش می کنی ! 

دوریان در حالی که پس از آن هق هق گریه ها. باز 
غش فش خنده مهای معروفنش را سر داده بودء گفت + 

- اگر او هم بخوبي و سادگی تو بود. شاید این هم راه 
حلی بود اما آن آیت اللهی که من می شناسم. حالا که پس 
از ععری به آرزویش رسیده ١‏ محال است دست از سیاست 
بازی بردارد. ولو این که به تو یا ابو شریفب دستور کشتن 
من که هیچ ۰ حتی دخترش را بدهد ! 

گفتم : اگر باز به حرنهایم نمی خندی: یك راه حل 
دیگر مانده است و آن این که یلندشری و بروي امریکا و اول 
سعی کنی دی سی را قانع کنی ؛ قبل از این که هر تصمیم 
دیگری بگیری ۰.۰ 

چشان دوریان برتی زد و بدنبال آن از جا پرید و 
در حال که مرا می بوسید گت : 

- پراوو... جعفر !...اگر خیالر از اینجا راحت باشد و 
یا در مدت غیب من سالیوان اینجا نباشد. حشی اگر در 
امریکا باشد؛ خی کارها می توانم بکنم...این تکر؛ به عمل 
کردنش سی ارزد! عال است . به یلد شرط که قول بدهی تو 
هم با سن بیایی ٍ. 

گفتم : دیدن امریکا. برای من بصورت يك آرزو در 
آنده. ابا فکر سی کنی. با جریان سپاه ضریت و اینهمه آدم 
عوضی که تو صف ایستاده اند» می شود. ایتجا را شرك 
کرد؟ 

دوریان گفت : تو فکر می کنی. می خواهیم به سسافرت 
یکناهه برویم ؟ نوتش دو روز یا سه روز آنجا خواهیم بود! 
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که این را هم می شود طوری برناب ریزی کرد که بجز دوسه 
نثر کسی اصلاً از آن خیردار نشود! 

گفتم به این ترتیب من بايد برنامه مسافرتم را به قم 
جلو بیندازم. بخصوص که خمینی گنت سی خواهد به تم 
منتقل شود و از من خواست که نکری به حال حضاظت 
اقامتگاهش در قم بکنم!. 

دوریان گفت ۱ اينهم یکی دیگر از اشتباماتی است که 
پیرمرد دارد به تصريك بهشتی و سفیر سولیوان می کند. 
یمنی درست همان کاری را که تباید بکند. دارد انجام سی 
هد حرف هم بگوشش فرو نمی رود. 

گفتم: مگر تو در این باره با او صحبت کرده ای ؟ 

گنت : ته یکبار که دوسه بار! بعد از آن مسلاقتات 
کیانوری که معلوم نیست چرا باید چهار ساعت طول بکشد 
به پیرمرد گنتم صلاح نیست شما به قم بروید, می گوید. 
اگر شما هم جای من بودید و با آن شکل از قم اخراج شده 
بودید » دنتان حتماً می خواست که به این شکل برگردید! 

ساعت پنج و نیم صبح بود که هر دو خسته و کوفشه 
بخواب رفتیم و به این اميد که ار فرداء او در اندیشه سفر 
امریکا باشد و من درخیال رنتن به قم و هر دو در فکر عقب 
انداختن انتتال خینی از تهران به قم! 


۳۳۱ 


هنوز از خاته بیرون نرفته بودیم که صادق قطب زاده 
تلفن کرد و پس از حدود نیمساعت گفنتگو با دوریان. بسن 
گنت که امشب به شورای انقلاب احضار شده ای و سواظب 
باش که کوتاه نیایی و خیلی قرص و محکم جلو شان بايستي. 
سلاشا و من و بنی صدر طرف تو هستییم و دارودست نکل 
کراواتی های مهتدس بازرگان بر شد توء 

به قطب زاده گفتم و از این ہابت خیالت راهت باشد: 
اما آیا امام از این احضار خبر دارد؟ 

تطب زاده گنت ؛ هنوز نه! و شورای انقلاب سی گوید 
لازم نیست راجع به هر کار کوچکی به امام متوسل شویم؛ ول 
من پیش از ظهر با خمینی قرار دارم و تضیه را به او اطلاع 
خواهم داد , 

کنتم: سن دارم بطرف سپاه می روم دا می خواهد 
یك روز شا هم بیایید برای آنها صحبت کنید. 

تطب زاده که از این پیشنهاد خوشحال شده بود. 
گفت ۱ فعلاً که امام خیال دارد: برای سپاه تو سخنرانی کند : 
بین گنته برای ضبط و پخش برنامه مربوط به شما آماده باشم 
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اما از تاریخ آن صحبشی نکرده؛ پس سخشرانی مرا بگذار 
برای بعد از سخنرانی خمینی. این جوری خی بهتر است . 

خلاسه ماجرا را برای دوریان تعریف کردم با تعجب 
گفت ؛ 

- روی ایسن موضوع سفترانی قطب زاده قبلاً فکر 
کرده بودی؟ 

گفتم ۱ نه چطور مگر؟ 

گفت ۰ من دقت کرده ام؛ تو بعضی وفتها. بدون این 
که قبلاً نکری کرده باشی؛ حرفی می زنی که وقتی من خوب 
روی آن فکر می کنم. می بینم بهتر از آن وجود ندارد و این 
نشان می دهد که اگر نو درس خوانده بودی چیزی از یك 
نابغه کم نداشتی! 

گنتم؛ و . تو فکر می کنی اگر درس خوانده بودم اصلاً 
به این راهها کشیده سی شدم؟ 

دوریان باز خندید و پرسید ؛ راجم به شورای اتقلاب 
مگر خمینی با تو صحبت تکرده بود؟ 

گفتم: چراء ول گنت که کسی نداند؛ چرا قکر می کنی 
باید موضوع را به قطب زاده سی گفتم. 

دوریان گت + کم کم مقر نازئینت. دارد بکار می افتد . 
با اینهمه یادت باشد که جلو شورای انقلاب خی محکم 
بایست و برتام ات این باشد که ساکت بنشین. خوب که 
حرنهایشان را زدند و تسام شد. تو هم از جا بلند بشو و 
پگو جواب این حرنها را به حضرت امام خواهم داد و بعد هم 
بیرون بیا!: در ضین اگر این اسدالله ببشری هم آنجا بود و 
حرفی زد. اگر فرست بود همانجا و اگر نبود. ازبیرون به 
مهندس بازرگان ید تلنن بزن و بگو علاقندی یا حضور 
ایشان و مبشری يك فیلم انقلابی تماشا کلی . 

گفتم: از اون فیلمها ؟ 

دوریان باز غش فش خنده هایش را سرداد و گنت 
فیلم سید جلال تهرانی پیش این یکی جایزه اخلاق و مفت 
مي گیرد! 
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۱ از خانه بیرون آسدیم : دوریان را به مدرسه علوی 
بردم» خودی به انام که چلسه داشت نشان دادم و بسرعتث 
عازم باغ جهانباتی شدم. 

بچه ها که سواد و تحصیلات یکایکشان از من خیل 
بیشتر بود : بطور جدی مشفول کار و برنامه ریزی بودند و 
با آمدن من تماسهای سپاه را با واحدهای انقلابی هم برترار 
کردیم و توانستیم تهیه خیی از کارهای مورد نیاز . مشل 
وسائل آموزشی اردوگاه و اسلحه های مشقی و سایر لوازسی 
را که احتیاج داشتیم وارد مراحل مقدماتی کنیم. نکته جالبی 
که توجه همه ما را جلب کرده بود این بود که با هرجا تماس 
می گرفتیم. جواب نه نمی گرنتیم و این نشان سی داد که 
مجرمائه بودن کار ما فتط حرف است و خود امام جلوتر از 
همه دستور همکاری با ما را به نهادهای انقلابی داده است . 

صاعت دو پعدازشهر. سید احمد و بدنبال لو قطب زاده 
تلنن کردند که بعد از شرکت در جلسه شورای انتلاب به 
زیارت امام بروم و ساعتی بعد از ستاد ارتش تلفن کردند که 
آقای شغیع زاده چه موقعی مازم تم و اصفهان هستند که هی 
کوپتر برای ایشان آماده شود؟. 

بقول چایچی آن قدر که سپاه برای دیگران وجود 
داشت برای خود ما منوز از سراحل مقدباتی تجاوز نکرده 
بود . 

به بچه ها گنتم خیال دارم در ملاقات با خمینی از او 
بخواهم که برای ارشاد مذهبی چریکها یلد آیت الله جوان و 
روشنفکر به سپاه اعزام دارد. به آنها گفتم فکر می کنم با 
این ترتیب امنیت خاطر بیشتری به امام داده ایم. بچه ها 
همگی موافقت کردند و من پیش خود گنتم که بعد از نظر 
خواهی از دوریان این کار را خواهم کرد و نه همان روز! 

ساعت ٩‏ بعد از ظهر به جلسه شورای انقلاب رفتم و با 
همان سناریو از پیش تنظیم شده. در چلسه شرکت کردم 

بازرگان درباره خشونتهایی که توسط چریکهای من می 
شود. داد سښن داد و به ماجرای منزل جهان بینی اشاره کرد 
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و گفت که خشونت چریکهای من همه جامعه را دستخوش 
ترس و اضطراب کرده است و این سوضوع به انقلاب لطمه 
وارد می کند و بصلاح هیچکس نیست که خشونت تا این حد 
علتی باشد , 

حدود بيست دفیته صحبت کرد و بعد خواست که سن 
جواب این مسائل را بدهم. من هم در حالی که از جا پلند می 
شدم . گنتم 1 

- فرمایشات شما را شنیدم. جوابش را به حضرت امام 
عرض می کنم؛ چون واحدهای زیر نظر من تنها در برایر 
حضرت امام مسئول است . امیدوارم آتایان محثرم اين عمل 
مرا به حساب بی ادبی من نگذارند. 

وه بی آن که منتظر پاسخ یا نظر تازه ای باشم» از در 
اطاق بیرون آمدم و شتابان به دیدار خمینی رفتم. 

سید احسد. به محض دیدن من؛ از کنار دست خمینی 
که با چمعی از نظامیان صحبت می کرد بلند شد و گنت : 

- برض امام رساندم؛ فوق العاده بود. خوب از پس 
شان بر آندی و اما برو داخل اندرودی؛ خانم مك گری با تو 
کار واجپ دارندءخیالت راحت باشد. امام تا نیمساعت دیگر 
از دست نظامي ها راحت نخواهد شد. 

خببر رو در رویبی سودبانه من با بازرگان و شورای 
انقلاب زودتر از خود من به آنجا رسیده يود و دوریان هم 
هشدار داد که خمینی خیلی راضی بنظر هی رسد مواظب 
باش زیاد دریرابرش غره تشوی و فقط بگویی اطامت اسر 
کرده ای. به دوریا ن گنتم می خواهم پيشنهاد کنم يك مجه 
الاسلام جوان برای ارشاد چریکها به سپاه مأمور کند» نظر تو 
حیست ؟ 

دوریان در حالی که از زیرچادر نمازش می خندید 
گفت ١‏ بالاخره تو هم رگ خواب امام را پیدا کردی. حشی 
یلك لحظه هم عبر نکن که بهتر از این نمی شود. در ضمن 
اجازه بگیر که نوری به تم بروی ۰ چون دوستان سابشت 
مشغول کارهایسی هستبد که بنظر خطرناك و خی هم 
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خطر ناك مي آید . 

پرسیدم: می توانی بگویی. چه شده است؟ 

دوریان گفت : اگر می دانستم نمی گنتم که تو زودتر 
بروی ۰ 

گفتم: برای اسریکا چکار کردی؟ 

گنت + مشغول! کارت که تمام شد, بمان تا با هم برویم! 

ساعتی بعد خمینی مرا به حضور خواست و از جریان 
شورای انقلاب سئوال کرد. هر آنچه را که اتناق افتاده بود. 
تمریف کردم ۰ خمینی اظهار رضایت کرد و گفت ١‏ دستور 
داده ام که هر وقت خواستی یجایی بروی. هی کوپتر در 
اختیارت بگذارند» به بنیاد مستضعنین هم گفته ام وسائل را 
که امروز خواسته بودی در اختیارت بگذارند. در ضمن یادت 
باشد که چند روز دیگر دصایی بتو تلفن خواهد کرد 
سئوالاشی درباره لیبی دارد؛ جواب مستقیم به او نشواصی 
داد!ء 

دستش را سوسیدم و ضسن اجازه سقیر ماجرای 
مأموریت يك آیت الله برای ارشاد چریکها را مطرح کردم 
برای اولین بار دستم را گرفت و گفت : خودم هم در چنین 
خیالاننی بودم» خودت فکر کن ببین چه کسی .مناسب است که 


به این ترتیب ۰ برخلاف شب پیش ؛ من و دوریان 
بدنیال یلد روز پر از سوفتیت , شب خوشی را پشت سر 
گذاشتیم و خی زود خوابیدیم نا فردا او عازم خانه خمینی 
شود و من راهی قم ... 

وقتی سوار بر هی کوپتر نظامی شدم تا رهسپار قم 
شوم. از کار روزگار خنده ام گرفته بود. باز بیاد آن پسر 
بچه ثصاب قهدریچانی بودم که ظرف دو سال از قتصابی په 
چایی رسیده بود که سوار بر هلی کوپتر از این سو به آن سو 
می ركا 

در قم مورد استقبال عده ای روحاتی و بعضي روسای 
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تهادهای انتلابی قرار گرفتم و بلافاصله بدیدار سید مهدی 
هاشمی رفتم. سید مهدی بطرزی که برای خودم هم باور 
نکردنی بود از من تجلیل می کرد. اما من دم سی خواست که 
هرچه زودتر با هم خلوت کنیم و به درد دلهای خصوصی 
بپردازيم. فرصتی که زودتر از دوساعت دیگر پیش نیامد. 

وقتی که بالاخره تنها شدیم. گفت : 

- به آنچه که می خواستیم برسیم» رسیدیم و هالا 
ببلکت در دست خودمان است , من به تمام تعهداتی که به 
آا جعفر خودمان داشتم : چه آزاد بودم و چه در زندان؛ 
عمل کردم مو بمو و دانه به دانه. حالا فقط پلف سئوال دارم 
که آیا آتا جعفر هم همچنان یار و مدکار سن هست یا 
مسج 


بلند شدم و او را بوسیدم و با حالتی که طی دوسال 
گذشت در خودم سراغ نداشتم و بیشتر شباهت پا رفتار آن 
بعد از ظهر تایستان تهدریبان داشت , با همان شرم و ادب 
يك بچه قصاب که سید مهدی هاشمی ۰ تهرمانش بود گفتم: 

من دار و ندارم و همه امکانات و سوقعیتم را از 
تصدق سر شا دارم. در این دوسال روزی نشده که شاکر 
این محبت ها نبوده باشم. وقشی خبر دستگيري شما را 
شنیدم. می خواستم از دمشق فرار کنم و برای نجاتتان جانم 
را بگذارم. اما گنتند که شما راشي نیستید ۰.۰ 

سید بهدی هاشبی نگذاشت حرفم تمام شود و در حالي 
که با خوشحالی هرچه پیشتر جلو آمده بود تا پیشانی مرا 
ببوصد . گفثت + 

- همه ایتها را می دانم سئوالل را هم که کردم به این 
خاطر بود که تجدید عهدی کرده باشیم تا بتوائیم راحت قر 
درباره برنامه های آینده صحبت کنیم. 

گفتم: شا حتی یك لحظه در نوکری و کوچکی مسن 
تردید نکنید . 

سید مهدی هاشی. بدنبال یك مقدمه طولانی: سر 
.انجام به اصل مطلب رسید و گفت + 
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- ممانطوری که دو سال پیش رسیدن به چنین وضعی 
برایمان خواب و خیال بود. حالا هم می خواهم بگویم که این 
وضع زیاد تطول دغواهد انجامید و رهبر سیاسی آینده ایران 
من و رهبر مذهبی آن حضرت آیت الله منتظری خواهد بود. 
بنا بر این در این جوی که پوجود آمده و سگ صاحبش را 
نمی شناسد ۰ کسانی مثل ما که از قدیم تضم این انقلاب را 
کاشته ایم. باید زفجیر وار بهم بچسبیم و برنامه مایمان را 
طوری همآهنگ کنیم که در زمان مناسب بتوانیم به هدنهایی 
که داریم برسیم. فعلا اوضلع خی شلوغ و درهم و برهم 
است ۰ دار و دسته جبهه سل . مجاهدین, فدائیان ۰ کمونیست 
ها: توده ای ها يلك طرف لصاف را می کشند و خود 
جناحهای مختلف روحانیت يك طرف دیگرش را...سن از 
شجاعت های تو چه در اینجا. چه در لیبی و چه در سوریه 
خبر دارم و روی تو حساب می کنم. حساب عمده. عده ای 
هستند ۰ بخصوص در ميان همین ملاها که سد راه هستند. 
بقل طالتانی. مثل شیخ عل اکبر 1 هاشمی رفسنجانی | نشل 
نطهری. بثل سقتح ۰ اینها هر کدامشان يك خطی دارند. و 
این خط ها با ما نمی خواند. خمینی خودش با معدوم شدن 
طالقانی موافق است اما با بقیه نه! نقشه سن . نقشه از بیان 
بردن اینهاست . بخصوص این شیخ على اکبر کوسه ۰۰۰ 

می دانستم متصود سید مهدی ماشمی چیست و درست 
در همان لمظاتی که او صحبت می کرد پیش خودم می گفتم 
اگر من به سوریه و لیبی رفتم تا دوره چریکی ببینم» برای 
اعدام کردن انسران سوری و يا سرقت از موزه ایران یاستان 
نبود؛ این همه پول و قدرت را این آدم بمن داده ۰ بیضودی 
هم نداده و حالا حق اوست که بضواهد از سرمایه گذاري 
دوساله ای که کرده است استفاده کند. حق سيدمهدي یبا 
هیچکس دیگر تابل مقایس نیست و بر اساس همین طرز 
نکر بود که بلاتاصله گفتم: 

من توکر شما هستم و یك اشاره شما برای من بمنزله 
فتوا است و دفیقه ای صبر تخواهم کردا 


TA 





سید مهدی هاشمی که از این آمادگی سن ضرق در 
خوشحالی بود. گفت ؛ 

پس یك ملاتاتی با حضرت آیت الله منتظری بکن و 
بعد هم باش تا با شیخ محمد ۱ منتظری ] یك جلسه دونفری 
داشته باشیم . 

آنروز؛ پیش از آن که سفر خود را بدستور خمینی 
برای دستگیری دکتر بیناچی نیمه تسام بگذارم و به تهران 
پرگردم. با منتظری بزرگ ملاثات کردم و بعد هم با سید 
مهدی و شیخ محمد عهد و پیمان تازه ای بستیم تا بعنوان 
تهدریجانی ها نگذاریم رشته کارها از دستمان بیرون برود و 
در این باره هر مشک سر راهمان یاشد ۰ بدستور سید مهدی 
و بدون چون وچرا پرداریم . 

من مأمورشدم. ضمن حفظ دوستی خود يا دوریان مك 
گری و صادق قطب زاده. از همه خبرهای پشت پرده 
انقلاب ؛ آنها را آگاه سازم و هرگاه مذاکرات ميان سید 
مهدی ماشمی و عاشمی رفسنجانی به نتپجه ترسید . با یك 
اشاره از مه او را سر به تیست کنم. خیلی تلاش کردم که به 
سید مهدی و شیخ محمد منتظری این نکته را بقبولانم که با 
دوریان مك گری نمی توان شوخی کرد و او آنچنان در قلب 
و روح خمینی تفوذ دارد که بدون صلاحدید او دست بکاری 
نمی زند» اما آنها همان شایعه ساخته و پرداخته شده توسط 
قطب زاده و سلامتیان در پاریس را تکرار می کردند که 
دوریان صیخه سید مصطفی خبینی بوده و چون اسلام آورده: 
بعد از درگذشت سید مصطفی مورد علاقه خمینی و خانواده 
اش است . در حال که من شاهد و ناظر بودم که این شایی 
توسط قطب زاده و سلامتیان به پیشنهاد خود دوریان ساخته 
و پراکنده شد تا حضور او در کنار خمیتی در توفل لو شاتو 
و بعد در پاریس قابل توجیه باشد . 

بهر حال. همین جا اضافه کشم که اندك مدتی پس از 
این مسافرت من به قم. دکتر مطهری و چند ماه بعد مقتح 
ترور شدند که من در این سوه قصدها: هیچ نقشی نداشتم : 
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ول آیا آنگونه که شایم شد کار گروه فرقان بوده است يانه . 
آنرا نمی دانم. ابا این را مطمتنم که اگر مطهری کشته نسی 
شد جانشین خمینی دکتر مطهری بود و نه شيخ حسینعل 
منتظری, البته بدستور سید مهدی هاشمی ترار شد ما 
ترتیب يك سوهء تصد تافرجام را نقط بمنظور تهديد 
وترساندن هاشمی رفسنجاتی تور تیپ بدهیم که دادیم و هاشبی 
رفسنجانی را مدتی به پیمارستان نرستادیم: این سوء قصد 
که از اول هم قرار بود تاموقق باشد و همه گرفتاری طرح هم 
بشرحی که بعد و بموقع خودش خواهم گنت از همین اصرار 
بر ناموفق بودنش سورت مې گرفت : سبب شد که رفسنجانی 
به محض خروج از بیسارستان به تم برود و دست شيخ 
حسینعلی منتظری را پپوسد . 

در آخرین لعظه ای که مې خواستتم سوار هبل کوپتر 
شده و به تهران برگردم. هاشمی رفستجانی یك کیت دستی 
سام سوتیت پمن داد و با خنده گفت : 

- متداری سوهان خانگی تم است که برای شما پخته 
شده ۰ امیدوارم شیرین کام باشید!. 

از دوشان تپه که هی کوپتر در آئجا فرود آسد. بی 
درنگ عازم دیدار خمینی در مدرسه علوی شدم. 

دوریان انتظارم را می کشید» کیسف سام سونیت را 
بدستش دادم و بی درنگ به حضور امام رقتم که عده زیادی 
از ملاهای شورای انثلاب در حضورش جلسه داشتند. تنهبا 
غير آخوند جلسه دکتر آیت بود. خمینی خشمگین و عصبانی 
بود و با اشاره دست . اجازه داد که گوشه اطاق بنشینم . 
صحبت بر سر اختلانات ميان دولت بازرگان نداتم کاریهای 
وزیران او و مخالنتهایی که بعضی از آنها با روحائیت می 
کردند» بود. خیلی زود دریافتم که دکتر معیین فر؛ در 
حقیتت چاسوس آخوندها در کابینه بهندس بازرگان است و 
این اوست که خبرهای آنطرف را برای اينها می آورد و آنها 
را عمبانی می کند. 

وقتی من رسیدم: دکتر آیت داشت مطالبی می گفند 
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که من از خلال آن اطلاعاتی را که اشاره کردم بدستم آوردم. 
وتتی صحبت ماي دکتر آیت تمام شد. خمینی در حال که 
بمن نگاه می کرد گفت + 

- اگر این دکتر ميناچي به حبس بیفتد؛ کار آتایان 
حل می شود؟ 

و چون تقریباً همه جواب مثبت دادنده در حضور هه 
رو بمن کرد وگفت : صبر کردم تا شما برسید؛ با آقای دکتر 
آیت صحبت کنید و ترتیب حبس هر کس را گفت بدهیید! 
هرکس یعنی این دکتر میناچی. این کار را هم یگذ ارید 
برای فرد! صیح, 

وء وقتي همه بجز مسن و سید احسد و شيخ ملا شهاب 
اشراقی رفتدد . خمینی خطاب بمن گفت ؛ 

- هر چه بشما گفتند به سید احمد بگویید و تاامن 
خودم دوباره بشما نگفته ام کسی را حیس تکنید ! 

حالا دیگر نوبت حضرت امام بود که پی در پی مرا 
احضار کند و هربار پطرزی تازه غافلگیرم سازد . 

خیتی گنت ؛ از قم برای این گقتم بيایید که نردا 
باتناق بچه های سپاه به اینجا بیایید برایشان صحبت کنم. 
ساعت يك بعد از ظهر! 
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مئوز حتی اتومییل را روشن نکرده بودم که دوریان 
گفت ؛ 

- مخز پیرمرد مثل کامپیوتر کار می کند. منتها 
کامپیوتری که فقط برای توطئه برتامه ریزی شده است . ترا 
با هي کوپتر به قم می فرستد. نرسیده می خواهد برگردی: 
چون ناگهان می نهمد که تو از دست پرورده های سید مهدی 
هاشمی هستی. بهائه اش دستگیری این دوست خودمان 
میناچی است که مثلا وزير کابینه است ؛ آن وتت معلوم می 
شود فردا سپاه ضربتش را می خواهد به رخ این و آن 
بکشد. آیت را آن جوري از خودش راضی مې کند و ترا 
این جوری أ 

گفشم ۱ متصودش از این کارها چیست؟ 

خندید وگفت : جای پاي خودش را محکم کند ! هنوز عم 
باورش نمی شود و حالا تو بگو در تم چه گذشت ؟ توطته 
هاي شما به کجا رسید؟ بالاخره ترار شد رفسنجانی و مطهری 
و مفتح را بکشید پانه ؟ اولین خبرهای مربوط به من و قطب 
زاده و بقیه را کی ترار است به سید مهدی بدهی ؟ 
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اگر دوریان را نمی شناختم و از قدرت و ننوذ او 
آگاهی نداشتم. باورم می شد که این زن بصورت یلد موجود 
ناسرئی در تمام روز و در سفر قم بامن بوده است. گفتم : 
تو اینها را از کجا می دانی ؟ 

گنت : چیزی نمی دانم: تقط می خواهم يك دفعه پسر 
جعنر عزیزم نزند که چون خودش را مدیون سید نهدي 
ماشمی می داندء حقیقت را بمن نگوید؟ 

این بار توبت من بود که بخندم و پیش از آن که مو به 
مو تضایای ستر تم را برایش تعرییف کنم ۰ فتط گفتم؛ تو 
تنها کسی هستی که نمی شود بتو دروغ گفت . 

دوریان گفت : این سیدبهدی اعجوبه ای است و برنامه 
ریزی هایش هم حساب شده است . تنها کسی است که فقط 
به امروز فکر نمی کند و آینده را هم در نظر دارد. بهر حال 
امیدوارم به هر آنچه از تو خواسته است ۰ حتی جاسوسی از 
من موافتت کرده باشی و اما در عمل هیچ کاری انجام ندعی ٠‏ 
مگر آن که به بصلحت همه باشد! 

وقشی بخانه رسیدیم: صدای زنگ تلنن بلند بود. 
دوریان گوشی را برداشت و بعد از چند لحظه کوتاه که به 
انگلیسی چیزی گنت ۰ مکاله را قطع کرد و خطاب یمن گفت : 

- بیکر دارد به اینجا می آید. مشل این که چند تا 
دزد گرفته است . 

سراسیمه پرسیدم؛ دزد؟ 

دوریان که داشت بطرت آشپزخانه سی رفت ؛ با لحن 
تمسخر آمیزی گفت ۱ 

- دزدهای عرب ! 

وبعد خواهش کرد بروم و در را روی کلئل بیکر باز 
کنم. بیکر کلید منزل را داشت اما هر وقت من و دوریان 
در خانه بودیم از کلید استفاده تمی کرد و زنگ می زد. 

دوریان و مك گری مدتی نزدیله به تیمساعت به 
انگلیسی با هم صحبت کردند و بعد بطور خلاصه برایم 
تمریف کرد که پیش از ظهر . کلنل بیکر متوجه می شود که 
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دوننر قصد بالا آسدن از دیوار خاته دوریان را دارند. صبر 
می کند تا آنها وارد خانه شوند و چون قبلاً متوجه شده بوده 
که آنها از یك جیپ تویوتا پیاده شده اند. بسراغ جیپ می 
رود و تنها سرنشین جیپ رابا تهدید اسلحه پیاده سی کند. 
به خانه خودش منتقل می سازدء دست و پایش را مې بندد و 
سودابه را که تصادفاً در مصزل بیکر بوده. به سواتبت از 
شخص دستگیر شده می گذارد و آنگاه به منزل دوریان می 
رود و آن دونثر را نیز که هنوز مشخول ور رفتن یه تنل در 
ورودی ساختمان بوده اند. دستگیر و به خانه خودش منتقل 
می سازد. حالا عم هر سه ثفر در خانه بیکر هستند و سودابه 
و دو امریکایی دیگر از آنها محافظت می کنند. 

گنتم » اینها نگنته اند؛ هدفشان از این کار چه بوده 
است ٩‏ 
دوریان گفت : مسئله اینجاست که دو نفر از آنها عرب 
هستند و سومی هم که ایرانی است ۰ حتی یك کلمه حرف نمی 
رز ند . 

گفتم؛ بهترین کار این است که آنها را به بچه مای 
سپاه تحویل دهیم! 

دوریان با بیکر گنتگوی کوتامی کرد و گفت : بیکر می 
گوید تا خودسان ندانیم که اینها چه کسانی هستند و 
مآموریتشان چه بوده است . صلاح نیست به جایی تحویلشان 
بدهیم۰ چون بهر حال رسایشان بکار سی افتند و بدون اين 
که چیزی دستگیر ما شده باشد. از چنگمان .خارج می شوند. 

پس از مدتی گنتگو. دوریان گنت : کلید حل مشکل 
در دست قطب زاده است . هم از خودمان است و هم عضو 
شور ای انتلاب ! 

این را گفت و بسراغ تلنن رفت . ياف ساعت بعد 
قطب زاده آنجا یود و پس از آن که در جریسان جزئیات 
قرار گرفت ۰ از من خواست که پتج ننر از چریکها را احضار 
کنم تا دیدارسان از دستگیر شدگان حالت رسمی داشته باشد. 

ساعت دو بعد از نصقه شب يود که نصاتی و چهار نقر 


FF 
دیگر از چریکها رسیدند و همگی باتفاق به منزل کلنل بیکر‎ 


که دیوار به دیوار خانه دوریان بود» رفتیم. 

دوریان و قطب زاده در همان تگاه اول هر سه تفر 
دستگیر شدگان ر؛ شناختند: 

آتای هانی الحسن. نماینده پاسر عرنات در تهران . 
ابو راشد. فرمانده ستون ضربت فلسطینی ها در تهران و 
پسر آیت الله طالقانی ! 

قطب زاده بلائاصله دستور داد. دست و پای دستگیر 
شدگان را باز کنند و در حالی که به يك سوء تقاهم اشاره می 
کرد خودش و نعمانی با دستگیر شدگان در اطاق ماندند و 
از بقیه خواست که چون از آن لحظه دولت و شورای انقلاب 
مسئله را بررسی می کنند. از اطاق خارج شویم. 

چهار ننر پاسداری که با نهمانی از کرج آمده بودند . 
در خانه بیکر ماندند وبقیه به خانه دوریان آسدیم. دوریان با 
تلنن خینی را در جریان قرار داد و آنگاه درست مشل این 
که هیچ اتضاتی نینتاده است به پذیرایی از میهمانانش 
پرداخت . 

ساعت پنج و ده دقیقه صبح دستگیر شدگان با جیپ 
تویرتای خودشان از آنجا رفتند؛ نعمانی و چهار چريك سپاه 
پس از آن که با سن ملاتات کوتاهی کردند به کرج باز 
گشتند تا مقدمات رنتن نزد خینی را نراهم سازند: تطب 
زاده به خانه دوریان آمد و با او و بیکر بمدت بيست دثیقه 
صحبت کرد و یکی از اسریکایی ها که با سودابه به خاته بیکر 
رفته بود. در بازگشت . یلد حلقه نوار ویدیو به دوریان داد 
که معلوم بود؛ بطور پنهانی از دستگیر شدگان گرفته شده 
است . و . به این ترتیب آن شب پر حادثه بی آن که برای 
من علت آزادی دستگیر شدگان روشن شود. بپایان رسید. 

دورییان و من که تمام شب را نخوابیده بودییم: حمام 
گرفتیم و سر میز صبحانه نشستیم تا پس از صرف صبحانه 
هر یك بدنبال کار خودمان برویم. دوریان معشقد بود اگر چه 
نمی شود قطب زاده را بخاطر آزادی آنها سرزنش کرد انا 
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آزادی آنها بدون مشورت با بیکر و دوریان هم کار صحیحی 
نبوده است . تطب زاده, به دوریان گفته بود که همه چیز را 
کشف کرده و علت مراجعه پتهانی آنها را به خانه دوریان بي 
داتد و ينها همه را وقتی که فقط با دوریان تلها بود. به أو 
خواهد گنت . 

گنتم: حالا کی با قطب زاده قرار گذاشته ای ؟ 
هستید ۰ 
ثتی که برای دومیین بار دوریان. چای در ننجان سن 
می ریخت ؛ گفت ؛ 

- بفند شو و کمی از آن سوهان قم بیاور که با چای 
بخور یم ۰ 

کیف سام سونیتی را که دیروز سید مهدی هاشی داده 
بوده باز کردم و در نهایت تعجب بجای سوهان خانگی فم: 
: آترا لبالب از دلار سبز امریکایی دیدم!. 

دوریان که از صدای خنده من شوج امری غير عادی 
شده بود نگاهی بسن و کیف لبریز از دلار انداخت و در 
حالی که مي خندید ۰ گفت ۱ 

- خدا سی داند. سید مهدی از کدام ثروتمند فراری 
گرفته است .۰ . 

اماء ناگهان با سرعت مشفول بررسی اسکنانها شد و 
پس از آن که مدتی با آنها ور رفت . گت : 

- این هدیه دوست عمزیسزت سید مهدی که چيزی 
نزدیكه ب یلك میلیون دلار است » تسمتی دلار واتصی و 
تستی دلار تتلبی است أ حالا هم موتتع جدا کردن آنها 
نیست . بگذار یرای شب تا بعد ببینیم در این کار دیگر چه 
کلکی است ! 

چاو بدین سومان را خوردیم و از خانه خارج شدیم . 

روز بیهوده ول پر از تلاشی بود. تسام روز به جمسع 
کردن بچه ها آوردنشان به ندرسه علوی. منتظر شدن و بعد 
آن سخنرانی طولاتی خمینی و آنگاه باز گشت به کرج و بحث 
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و گنتگو درباره سفنان خمینی گذشت . 

ساعت ده شب ۰ خسته از بی خوابی شب پیش بخانه 
رسیدم . دوریان هنوز نیامده بود و این فرصتی بود که 
بتوانم يك بار دیگر کیف سام سونیت سید مهدی هاشمی و 
دلارهای واتعي و تقلبی آثرا: بررسی کنم. بنظر سن» همه 
اسکناسهای ۵۰ و ۱۰۰ دلاری شکل هم بودند و هیچ تناوتی با 
هم نداشتند ابا مطملن هم بودم که دوریان بیخودی حرفی 
نمی زند و آنگاه فکر کردم سید مهدی هاشمی با دادن اينهمه 
پول واتعی و تقلبی. چه منظوری داشته است ؟. 

اسکناسها. روی تختخواب مشترلد من و دوریان پخش 
و پلا بود که دوریان وارد شد و یك چك بانکی روی آنها 
انداخت و گفت د 

- این درست است! به دوستانت بگو یاد بگیرند! 

در حال که گونه هایش را می بوسیدم گفتم؛ 

- از کجا آمده؟ 

دوریان که دوباره چك را برداشته بود و سی بوسید. 
گفت + 

سه میلیون دلار است و حضرت ایت الله الیظسی 
دکتر سید محمد بهشتی برای دختر نازنینشان کاترین 
بهشتی مرحمت فرموده اندا 

و فش فش خنده را سرداد. پرسیدم؛ پس برنامه رفتن 
به دی سی جور شد؟ 

دوریان گفت: بله! و بی آن که سن پپشنهاد کرده 
باشم : حضوت امام فرسودند ؛ آقای شفیع زاده برای محانظت 
شما در این سفر مأمور خواهد شد 

گفتم ؛ چه موتع خواهیم رفت ؟ 

گفت : عر وقت گذرنامه تو جاضر شد! 

گفتم + گذرنامه من که حاضر است ! 

خندید و گفت : گذرنامه ای که بهر ورود و خروج 
سوریه و لیبی در آن نباشد!» بهر حال تو به این کارها کاری 
تداشته باش و سمی کن طوری برنامه ریزی کنی که برای این 
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غیبت پنج روزه جز همان چهار نفر معاونانت کس دیگری در 
جریان قرار نگیرد. مثلاً سی خواهی به اصفهان بروی و یا 
۰ نمیدانم» يك همچنین بهانه هایی . 

گنتم: قضیه مانی الحسن و قطب زاده چه شد؟ 

گفت : مفصل است ؛ ول رویهمرفته تطب زاده خوب 
عسل کرده است . هانی الحسین خیی صریح و در مقابل چشم 
پسر طالقانی گفته است که دفتر الفتح هیچ برنامه ریزی بل 
در این سورد نداشتته و همراهی با پسر طالقانی بدستور خود 
آیت الله طالقانی بوده است . 

گفتم: تو این حرنها را باور می کنی ؟ 

دوریان خندید و گفت : نه ! ول وقتی پای یك ارتباط 
سیاسی مطرح است باید باور کنی ۱ . . 

تا ساعتی بعد که خسته و کوفته برختضواب رفتیم: 
دوریان تمام وثتش را برای جدا کردن دلارهای اصلى از 
تقلبی گذاشت و آخر سر گفت : درست پانصد هزار دلار 
اسکناس اصلي و پانصد عزار دلار تقلبی اسث . 

گفتم : حالا چکار باید بکنیم: 

دوریان گنت : اصل ها را با خودمان از معلکت خارج 
می کنیم تا به یك حساب مخصوص که برایت باز می کنم 
بریزی و تقلبی را همین جا می گذاریم تا بعد بنهمیم علت 
این کار چه بوده است . ممکن است که اصلا سید بهدی 
ماشمی هم خبر نداشته باشد و دستهایی در کار وارد کردن 
دلار تقلبی در بازار باشد که آن وقت قضیه طور دیگری سی 
شود !۰ 

دوریان داشت ازعارضه هایی که با وارد شدن پول 
تقلبی به بازار پیش سې آید» تصریف مې کرد که احساس 
کردم دیگر نمی توانم حتی پلکهایم را باز نگاه دارم و 
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